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 درباره اندیشکده اقبال

 اندیشــکده اقبــال، اندیشگاهــی تخصصــی اســت کــه بــا هــدف تعمیــق و ارتقــای روابــط جمــهوری اسلامــی ایــران و

 پاکســتان در تمامــی عرصه هــای ممکــن شکل گرفتــه اســت. ایــن اندیشــکده بــا تکیــه بــر مشــارکت گســترده و هم افــزای

خبــرگان دانــشگاه،  اســتادان  علمــا،  پژوهشــگران،  رســانه،   اصحــاب  دیپلمات هــا،  سیاســت مداران،   برجســته ترین 

ــران و ــای ای ــا پیونده ــد ت ــشور می کوش ــجویان دو ک ــدان، ورزشکاران و دانش ــان، هنرمن ــان، کارآفرین ــی، بازرگان  اجتماع

ــازد ــون س ــا رهنم ــه زمینه ه ــتمر در هم ــود مس ــی و بهب ــد، بالندگ ــسیری از رش ــه م ــتان را ب .پاکس

@Andishkadehiqbal info@iqbalforum.org www.iqbalforum.org021 26 800 199
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سخن سردبیر

فراتر از میانجی گری

همسایه را نمی توان انتخاب کرد؛ اما می توان نوع همسایگی را انتخاب کرد.

پاکستان و افغانستان محکوم به جغرافیای خویش اند. نه می توانند مرز را از 
میان بردارند و نه تاریخ را از نو بنویسند. اما می توانند تصمیم بگیرند که این 

جغرافیا میدان دائمی نزاع باشد یا بستری برای همزیستی.

سر  بر  گذرا  نزاعی  یا  مرزی  اختلاف  یک  دیگر  اسلام آباد  و  کابل  امروز  بحران 
تحریک طالبان پاکستان نیست. در زیر صدای توپخانه و پهپاد، چیزی عمیق تر 
تصورات  بر  دهه ها  که  روابط  از  الگویی  فرسایش  است:  رخ دادن  حال  در 
پاکستان از افغانستان، مسئله دیورند، هویت پشتون، نگرانی از هند و اکنون 

مسئله TTP استوار بوده است. 

از این رو، آتش بس لازم است؛ اما کافی نیست.

می توان برای چند هفته اسلحه ها را در غلاف کرد، مرزها را گشود و هیئت ها را 
دوباره پشت میز نشاند؛ اما اگر آنچه جنگ را بازتولید می کند باقی بماند، صلح چیزی جز فاصله میان دو جنگ نخواهد بود. 
تجربه میانجی گری های گذشته نیز نشان داده است که مشکل، کمبود میانجی نیست؛ مشکل آن است که بیشتر تلاش ها 

توانسته اند بحران را متوقف کنند اما نتوانسته اند رابطه بحران زا را تغییر دهند. 

و درست در همین نقطه، جمهوری اسلامی ایران باید از خود بپرسد: جای ما در این بحران کجاست؟

برای بسیاری از کشورها، جنگ پاکستان و افغانستان یک پرونده سیاست خارجی است؛ برای ایران اما مسئله ای در امتداد 
جغرافیای امنیت ملی است. ما با هر دو کشور همسایه ایم. بی ثباتی افغانستان می تواند مهاجرت، قاچاق، افراط گرایی و 
داعش خراسان را به مرزهای ما نزدیک تر کند و بی ثباتی در غرب پاکستان می تواند امنیت بلوچستان و شرق ایران را متأثر 
خود  جغرافیای  از  نمی تواند  ایران  بگیرند؛  فاصله  بحران  از  مذاکره،  دور  یک  شکست  از  پس  بتوانند  شاید  دیگران  سازد. 

فاصله بگیرد. 

همین اجبار جغرافیایی، اگر با تدبیر همراه شود، می تواند به مزیت دیپلماتیک تبدیل گردد.

نیز  پاکستان  بر  عربستان  سنتی  نفوذ  از  و  ندارد  طالبان  مذاکرات  در  را  قطر  تجربه  ندارد،  را  چین  اقتصادی  قدرت  ایران 
برخوردار نیست. اما چیزی دارد که آنان ندارند: هزینه شکست این صلح را خود می پردازد. افزون بر آن، تهران با هر دو 

طرف کانال های سیاسی و امنیتی دارد و می تواند امنیت را به تجارت، انرژی و ترانزیت پیوند بزند. 

بنابراین شاید پرسش درست دیگر این نباشد که چه کسی میانجی باشد؟

پرسش مهم تر این است که چه چیزی باید ساخته شود تا هر بحران تازه، دوباره به جنگ منتهی نشود؟
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 سخن سردبیر

صلح پایدار را نمی توان تنها بر »اعتماد« بنا کرد؛ خصوصاً میان دو طرفی که اعتمادشان فرسوده شده است. گاه باید مسیر 
را وارونه پیمود: نخست سازوکار ساخت، تعهد را قابل سنجش کرد و امکان راستی آزمایی فراهم آورد؛ آنگاه شاید اعتماد نیز 

از دل تجربه همکاری زاده شود. 

اعتماد همیشه مقدمه صلح نیست؛ گاهی محصول صلحی است که درست ساخته شده است.

فراتر از میانجی گری؛ فرصت ایران برای  از همین منظر، اندیشکده اقبال طی ماه های گذشته گزارشی راهبردی با عنوان 
معماری صلح در بحران پاکستان و افغانستان تهیه کرده و آن را برای بررسی و بهره برداری در اختیار مراجع ذی ربط قرار 
درباره  موجود،  پیشنهادهای  به  دیگر  میانجی گری  پیشنهاد  یک  افزودن  به جای  کوشیده ایم  پژوهش  این  در  است.  داده 

چگونگی تبدیل نقش ایران از »میانجی مقطعی« به یکی از بازیگران سازنده یک فرآیند پایدار مدیریت بحران بیندیشیم.

 این همان گذار از اعلام آمادگی برای میانجی گری به ارائه معماری نوین میانجی گری است .

با  همیشه  برای  که  است  افغانستانی  نه  کابل؛  بر  اسلام آباد  پیروزی  نه  و  است  اسلام آباد  بر  کابل  پیروزی  نه  ایران  مطلوب 
پاکستان در ستیز باشد و نه افغانستانی که دوباره به وابستگی یک جانبه بازگردد. منفعت ایران در افغانستانی باثبات و 

مستقل، در کنار پاکستانی باثبات است که مرز غربی آن به جبهه دائمی جنگ تبدیل نشده باشد. 

شاید رسالت ایران در شرق خود نیز از همین جا آغاز شود: نه انتخاب یکی از دو همسایه، بلکه کمک به ساختن نظمی که 
در آن ممکن است اختلاف باقی بماند، اما جنگ نه.

زیرا دیپلماسی همیشه هنر حل کردن اختلاف نیست؛ گاهی هنر بزرگ تر آن است که نگذاریم هر اختلافی به جنگ تبدیل 
شود. 

و اگر ایران بتواند چنین نقشی بیابد، دیگر تنها میانجی یک بحران نخواهد بود؛ در معماری صلحِِ همسایگان شرقی خود 
سهم خواهد داشت

محمد حسین باقری
بنیانگذار و مدیر اندیشکده اقبال



تحلیل رسانه های پاکستان با موضوع ایران
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مطلب   ۲۰۷ بررسی   ،۱۴۰۵ شهریور   ۳۱ تا   ۱ زمانی  بازه  در 
منتشرشده در رسانه های مهم پاکستان نشان می دهد که 
تصویر رسانه ای ایران در این دوره در چارچوبی »غالباً خنثی 
با گرایش مثبت قابل توجه و سطح پایین تقابل رسانه ای« 
بازنمایی شده است. در مجموع، ۱۱۱ مطلب )۵۳.۶٪( دارای 
مطلب   ۵ تنها  و  مثبت   )٪۴۴( مطلب   ۹۱ خنثی،  رویکرد 
این توزی�ع نشان می دهد که اگرچه  )۲.۴٪( منفی بوده اند. 
گفتمان خنثی همچنان جایگاه نخست را در پوشش ایران 
نیز  مثبت  روایت های  بالای  سهم  اما  است،  کرده  حفظ 
بیانگر تداوم نگاه فرصت محور و اهمیت ایران در محاسبات 

منطقه ای رسانه های پاکستانی است.

در سطح رسانه ای، رسانه‌های اردو همچنان سهم اصلی را 
ایران بر عهده داشته اند.  در تولید روایت های مثبت درباره 
و  دنیا  روزنامہ  وقت،  نوائے  روزنامہ  ایکسپریس،  روزنامہ 
تولید  را  مثبت  محتوای  از  مهمی  بخش  جنگ  روزنامہ 
منطقه ای،  تحولات  چارچوب  در  عمدتاً  را  ایران  و  کرده اند 
همکاری های سیاسی و امنیتی، نقش آفرینی در بحران های 
در  کرده اند.  بازنمایی  دیپلماتیک  تعاملات  و  خاورمیانه 
نیز  رسانه ها  این  مطالب  از  توجهی  قابل  حجم  حال،  عین 
در دسته خنثی قرار گرفته که نشان دهنده حرکت تدریجی 
کمتر  و  ژئوپلیتیکی  تحلیل‌های  سمت  به  اردو  رسانه های 

احساسی است.

با ۱۶ مطلب   The News ،انگلیسی‌زبان در میان رسانه های 
مثبت بیشترین گرایش مثبت را داشته است، در حالی که 
بیشتر   NDTV و   Daily Times  ،Dawn مانند  رسانه هایی 
فعالیت  سیاست محور  و  خنثی  تحلیل های  چارچوب  در 
کرده اند. این رسانه ها ایران را عمدتاً از منظر جنگ ایران و 
تحولات  بین المللی،  نظم  آینده  منطقه ای،  امنیت  آمریکا، 
نتیجه،  در  کرده اند.  بررسی  بزرگ  قدرت های  رقابت  و  انرژی 
تولید  اصلی  ستون  همچنان  انگلیسی زبان  رسانه های 
روایت های تحلیلی و خنثی درباره ایران محسوب می شوند.

حول  عمدتاً  شهریورماه  روایت‌های  محتوایی،  منظر  از 
ایران  جنگ  نخست،  گرفته‌اند.  شکل  اصلی  محور  چند 
از  مهمی  بخش  که  آن  منطقه‌ای  پیامدهای  و  آمریکا  و 
ایران  مطالب را به خود اختصاص داده است. دوم، نقش 
در ترتیبات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان 
روسیه.  و  چین  با  همکاری  و  بریکس  شانگهای،  همکاری 
و  انرژی  امنیت  باب‌المندب،  هرمز،  تنگه  موضوع  سوم، 
نقش  چهارم،  جهانی.  اقتصاد  بر  خاورمیانه  تحولات  تأثیر 
موازنه  حفظ  و  تنش‌ها  کاهش  میانجیگری،  در  پاکستان 
نه  ایران  موارد،  این  اغلب  در  منطقه‌ای.  بحران‌های  در 
به‌عنوان یک عامل بحران، بلکه به‌عنوان یکی از بازیگران 

اصلی و تأثیرگذار منطقه مورد تحلیل قرار گرفته است.

تحلیل رسانه ای پاکستان درباره ایران
بازه زمانی: ۱ شهریور ۱۴۰۵ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
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محتوای منفی در این دوره همچنان محدود و غیرساختاری باقی مانده است. تنها ۵ مطلب منفی معادل ۲.۴ درصد کل 
محتوا ثبت شده که عمدتاً در چارچوب مباحث امنیتی، پیامدهای جنگ یا برخی تحلیل های انتقادی مطرح شده اند. 

همچنان  منفی  روایت های  و  نمی شود  شناخته  ضدایرانی  منسجم  جریان  یک  محور  به عنوان  نویسنده ای  یا  رسانه  هیچ 
پراکنده و فاقد وزن گفتمانی قابل توجه هستند.

تولید  مرکز  مهم ترین  خنثی،  مطلب   ۴۱ و  مثبت  مطلب   ۲۵ شامل  مطلب   ۶۷ با  سردبیران«  »دیدگاه  نویسندگان،  بخش  در 
و جهت دهی به گفتمان رسانه ای بوده است. این موضوع نشان می دهد که بخش عمده تصویر ایران همچنان از طریق 
تحلیل های سردبیری و یادداشت های سیاست خارجی شکل می گیرد. در میان نویسندگان، افرادی مانند عمران ملک، 
یا متمایل به مثبت فعالیت  ایاز امیر، ایم جی گوهر و سمی�ع الله ملک بیشتر در چارچوب روایت های مثبت  رشید صافی، 
سیاست  حوزه  تحلیل گران  از  تعدادی  و  چودری  اکرم  محمد  خان،  وسعت الله  مانند  نویسندگانی  که  حالی  در  داشته اند، 

خارجی بیشتر رویکردی خنثی و تحلیلی اتخاذ کرده اند.

جمع بندی نهایی

برآیند داده‌های رسانه‌ها و نویسندگان پاکستانی در شهریور ۱۴۰۵ نشان می دهد که گفتمان رسانه ای درباره ایران بر سه 
ویژگی اصلی استوار بوده است:

• غلبه روایت خنثی و تحلیل محور )٪۵۳.۶(
• حضور پررنگ و پایدار روایت مثبت با ماهیت ژئوپلیتیکی و راهبردی )٪۴۴(

• محدود ماندن روایت منفی و فقدان تقابل ساختاری )٪۲.۴(

در نتیجه، ایران در رسانه های پاکستان طی این دوره نه به عنوان یک موضوع بحران زا یا مناقشه برانگیز، بلکه به عنوان یک 
بازیگر مهم منطقه ای، متغیر مؤثر ژئوپلیتیکی و یکی از عناصر کلیدی در تحولات امنیتی و سیاسی خاورمیانه بازنمایی شده 
است. سهم بالای محتوای خنثی در کنار رشد قابل توجه روایت های مثبت نشان می دهد که نگاه رسانه های پاکستانی به 
ایران همچنان در چارچوب عمل گرایی سیاسی، تحلیل راهبردی و ملاحظات منطقه ای شکل می گیرد و از الگوهای تقابلی 

فاصله دارد.

تحلیل رسانه ای پاکستان درباره ایران
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تحلیل تفکیکی رسانه ها

بازه زمانی: از 1 مرداد الی 31 مرداد ماه 1405
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تحلیل رسانه ای پاکستان درباره ایران

تحلیل تفکیکی نویسنده ها
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بازه زمانی: از 1 مرداد الی 31 مرداد ماه 1405
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تحلیل رسانه ای پاکستان درباره ایران
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بازه زمانی: از 1 مرداد الی 31 مرداد ماه 1405
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امجی گوهر ایاز امیرسمی�ع اللہ ملکدکتر محمد علی احسان

حسین اچ. زیدیوسعت الله خان ہارلن ال مین عرفان اطهر قاضی

ثروت جمال اصمعی ملیحه لودهی طارق عقیل صابر کربلائی

عظمی گل محمد عبدالله حمید گل دکتر رشید احمد خان دکتر ظفر نواز جسپال

رشید صافی مصطفیٰٰ کمال پاشا عمران ملک محمد اکرم چوہدری

نویسندگان اثرگذار در پوشش ایران
بازه زمانی: ۱ شهریور ۱۴۰۵ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
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مهمان این شماره | توقیر حسین
پاکستان و افغانستان در جست وجوی رابطه ای تازه

             یادداشت تحریریه

کمتر رابطه ای در جنوب آسیا به اندازه مناسبات پاکستان و 
افغانستان گرفتار تناقض بوده است. پاکستان برای دهه ها 
شکل گیری  در  و  بود  طالبان  حامیان  مهم ترین  از  یکی 
و  ظهور  زمینه  که  امنیتی ای  و  اجتماعی  سیاسی،  محیط 
نقشی  کرد،  فراهم  را  قدرت  به  جنبش  این  بازگشت  سپس 
بازگشت  از  پس  سال  چند  حال،  این  با  داشت.  انکارناپذیر 
راهبردی«  »عمق  به  نه تنها  افغانستان  کابل،  به  طالبان 
پاکستان تبدیل نشده، بلکه یکی از پیچیده ترین چالش های 

امنیتی و سیاست خارجی اسلام آباد شده است.

چگونه نیرویی که زمانی در محاسبات راهبردی پاکستان یک 
کشور  این  امنیتی  مسئله  از  بخشی  به  می شد،  تلقی  مزیت 
تبدیل شد؟ چرا طالبان حاضر نیستند مسئله تحریک طالبان 
پاکستان را مطابق خواست اسلام آباد حل کنند؟ آیا فشار نظامی 
می تواند رفتار کابل را تغییر دهد؟ و آیا ایران، پاکستان و دیگر 
همسایگان افغانستان می توانند به جای رقابت بر سر نفوذ، 

چارچوب منطقه ای متفاوتی برای مدیریت بحران ایجاد کنند؟

درباره  حسین  توقیر  آقای  دیدگاه  می آید،  ادامه  در  آنچه 
است؛  پاکستان  افغانستان  سیاست  و  طالبان  افغانستان، 
دیدگاهی که از نقد گذشته آغاز می شود، اما بیش از هر چیز 

در جست وجوی پاسخی برای آینده است.

توقیر حسین، دیپلمات باسابقه پاکستانی و از صاحب نظران شناخته شده سیاست خارجی و امنیت جنوب 
آسیا، در طول فعالیت حرفه ای خود سمت های ارشد متعددی در وزارت امور خارجه پاکستان داشته و سفیر 
این کشور در برزیل، اسپانیا و ژاپن بوده است. او همچنین از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ به عنوان مشاور دیپلماتیک 
دیپلماتیک،  مأموریت های  پایان  از  پس  حسین  توقیر  آقای  است.  کرده  فعالیت  پاکستان  نخست وزیر 
فعالیت دانشگاهی و پژوهشی خود را ادامه داده و اکنون در برنامه مطالعات آسیایی دانشکده خدمات 
خارجی دانشگاه جورج تاون تدریس می کند. افغانستان، پاکستان، ایران، جنوب و آسیای مرکزی و مسائل 

صلح و امنیت از حوزه های تخصصی اوست.
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میراث یک سیاست و ظهور یک معمای جدید

است.  نبوده  ساده  هیچ گاه  افغانستان  و  پاکستان  روابط 
کرده،  حکومت  کابل  در  کسی  چه  اینکه  از  صرف نظر 
بوده  پاکستان  برای  دشوار  همسایه ای  همواره  افغانستان 
است. دو کشور تاریخی مشترک اما مناقشه آمیز، هویت هایی 
اختلافی  و  مرز  سوی  دو  در  قبایلی  و  اقوام  هم پوشان، 
اندازه  دیرینه بر سر خط دیورند دارند. این ویژگی ها همان 
که ظرفیت نزدیکی ایجاد کرده اند، امکان مداخله هر یک در 

امور دیگری را نیز فراهم آورده اند.

این رابطه هنگامی پیچیده تر شد که افغانستان و پاکستان 
سرنگونی  شدند.  تبدیل  بزرگ  قدرت های  رقابت  میدان  به 
شوروی،  مداخله  ثور،  انقلاب   ،۱۹۷۳ در  افغانستان  سلطنت 
حمله  طالبان،  ظهور  داخلی،  جنگ های  افغانستان،  جهاد 
را  افغانستان  فقط  تروریسم،  علیه  جنگ  و   ۲۰۰۱ در  آمریکا 
تغییر ندادند؛ پاکستان نیز در جریان این تحولات دگرگون 

شد.

و  محلی  مسلح  گروه های  با  فرقه ای  و  جهادی  جریان های 
شبکه های تروریستی فراملی مانند القاعده درهم آمیختند. 
این  از  برخی  برای  طالبان  نخست  دوره  در  افغانستان 
بسیاری  برای  و  خانه  به  برخی  برای  پناهگاه،  به  جریان ها 
پاکستان  شد.  تبدیل  جهادی  پروژه  یک  پیروزی  نماد  به 
و  سابق  قبایلی  مناطق  نماند.  مصون  تحولات  این  از  نیز 
بلوچستان به بخشی از محیط اجتماعی و عملیاتی طالبان 
و  نیرو  تأمین  در  پاکستان  دینی  مدارس  و  شدند  تبدیل 
منظر،  این  از  یافتند.  نقش  آنان  فکری  شبکه های  بازتولید 

طالبان هیچ گاه پدیده ای   صرفا افغانستانی نبودند.

از  ناقص  درک  پاکستان،  سیاست  اصلی  مشکلات  از  یکی 
را  افغانستان  سال ها  برای  اسلام آباد  بود.  واقعیت  همین 
نتیجه، مسئله ای  و در  امنیت دید  از دریچه  اندازه  از  بیش 
امنیتی  عمدتاً  مسئله ای  به  را  اجتماعی  و  سیاسی  اساساً 

تبدیل کرد.

پاکستان البته آغازگر همه مشکلات این رابطه نبود. کابل از 
نخستین سال های تشکیل پاکستان، با مسئله پشتونستان 
و عدم پذیرش خط دیورند چالش هایی برای همسایه جدید 
خود ایجاد کرد. پاکستان توانست این فشار را مهار کند، اما 
افغانستان شد. در  نیز وارد سیاست داخلی  به تدریج خود 

مجاهد  مهاجر،  میلیون ها  شوروی  علیه  جنگ   ،۱۹۸۰ دهه 
جنگ  آن،  از  پس  کشاند.  پاکستان  به  را  جهادی  شبکه  و 
دو  پیوندهای  طالبان،  ظهور  سپس  و  افغانستان  داخلی 

سوی مرز را عمیق تر کرد.

وابسته  پاکستان  به  قدرت  برای  مبارزه  دوران  در  طالبان 
بودند و همین وابستگی به تدریج یک فرض خطرناک را در 
طالبان  اینکه  کرد:  تثبیت  پاکستانی  سیاست گذاران  ذهن 
ملاحظات  همچنان  نیز  حکومت  به  رسیدن  صورت  در 

راهبردی اسلام آباد را رعایت خواهند کرد.

این فرض اشتباه از آب درآمد.

حمایت  و  پناهگاه  به  شورشی  جنبش  یک  وابستگی 
از  پس  جنبش  همان  وابستگی  معنای  به  الزاماً  خارجی 
میان  تفاوت  پاکستان  نیست.  حکومت  به  شدن  تبدیل 
حتی  گرفت.  دست کم  را  حاکم  طالبانِِ  و  شورشی  طالبانِِ 
خطر  این  نشانه های  نیز  کابل  به  طالبان  بازگشت  از  پیش 
برای  بود  ممکن  طالبان  کامل  قدرت گیری  داشت.  وجود 
پاکستان برخی منافع ظاهری در سیاست خارجی ایجاد کند، 
داشت.  همراه  به  سنگینی  داخلی  هزینه های  هم زمان  اما 
پیوند میان طالبان افغانستان، شبکه های جهادی منطقه و 
جریان های افراطی پاکستان مسئله ای بود که نمی شد برای 

همیشه نادیده گرفت.

وقتی طالبان در اوت ۲۰۲۱ دوباره وارد کابل شدند، افغانستان 
نیز دیگر همان  نبود و طالبان  افغانستان دهه ۱۹۹۰  دیگر 
نیروی منزوی سابق نبودند. این بار، کشورهایی که در دهه 
و  اقتصادی  امنیتی،  دلایل  به  بودند،  مخالف  آنان  با   ۱۹۹۰
ایران،  چین،  آوردند.  روی  کابل  با  تعامل  به  ژئوپلیتیکی 
روسیه و حتی هند هر یک به شکلی کانال های ارتباطی خود 
را با طالبان حفظ یا توسعه دادند. در نتیجه، طالبان دیگر آن 

میزان وابستگی گذشته به پاکستان را نداشتند.

اقتصادی،  متعدد  مشکلات  با  پاکستان  خود  مقابل،  در 
از  پس  نیز  طالبان  بود.  شده  مواجه  امنیتی  و  سیاسی 
دهه ها تعامل با ساختار قدرت در پاکستان، محدودیت های 
می دانستند  آنان  می شناختند.  به خوبی  را  اسلام آباد 
از بی ثبات  از رفتار کابل ناراضی باشد،  اندازه  پاکستان، هر 

شدن افغانستان نیز هراس دارد.

به دعوت اقبال
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قرار  زمانی  که  طالبان  داد:  رخ  تاریخی  وارونگی  یک  اینجا 
خود  به تدریج  باشند،  افغانستان  در  پاکستان  اهرم  بود 

صاحب اهرم هایی علیه پاکستان شدند.

مهم ترین این اهرم ها تحریک طالبان پاکستان است.

در اسلام آباد این انتظار وجود داشته که طالبان افغانستان، 
 TTP فعالیت  مانع  پاکستان،  با  خود  روابط  سابقه  دلیل  به 
از خاک افغانستان شوند. اما چنین انتظاری ماهیت روابط 
میان این شبکه ها را دست کم می گیرد. طالبان افغانستان 
میان  نیستند؛  تاکتیکی  روابط  با  سازمان  دو  TTP   صرفا  و 
دارد.  وجود  عملیاتی  و  ایدئولوژیک  تاریخی،  پیوندهای  آنها 
دولت  علیه  طالبان  جنگ  در  سال ها  طی  که  شبکه هایی 
از  پس  داشتند،  مشارکت  آمریکایی  نیروهای  و  افغانستان 

بازگشت طالبان به قدرت ناگهان از بین نرفتند.

با  هم  و  اراده  مسئله  با  هم   TTP با  برخورد  برای  کابل 
مسئله ظرفیت روبه روست. طالبان نگران داعش خراسان، 
جبهه مقاومت ملی و شکاف های احتمالی در درون خود 
هستند. برخورد گسترده با TTP می تواند نیروهای ناراضی 
یا شکاف هایی در  را به سوی داعش خراسان سوق دهد 
ترجیح  طالبان  که  کند  ایجاد  جهادی  جریان های  میان 

می دهند آنها را مدیریت کنند، نه منفجر.

مسلح  گروه های  از  دیگر  برخی  و   TTP دیگر،  سوی  از 
باشند.  داشته  نیز  ابزاری  کارکرد  طالبان  برای  می توانند 
به عنوان  می تواند  خاص  شرایط  در  شبکه ها  این  وجود 
عمل  خارجی  و  داخلی  تهدیدات  برابر  در  پشتوانه ای 
کشورهای  از  امتیاز  کسب  برای  اهرمی  هم زمان  و  کند 
پاکستان  بیشتر  فشار  اینکه  تصور  بنابراین  باشد.  منطقه 
کرد،  خواهد  وادار   TTP با  قاطع  برخورد  به  را  طالبان  الزاماً 

ساده انگارانه است.

معکوس  نتیجه  است  ممکن  حتی  اندازه  از  بیش  فشار 
موجودیت  کنند  احساس  که  طالبانی  باشد.  داشته 
انگیزه  می شود،  تهدید  پاکستان  سوی  از  حکومتشان 
خواهند  اهرم  و  متحد  به عنوان   TTP حفظ  برای  بیشتری 
با  اکنون  پاکستان  که  است  تناقضی  همان  این  داشت. 
حکومت  پیامدهای  برابر  در  خود  از  باید  روبه روست:  آن 
طالبان محافظت کند و هم زمان از بی ثباتی شدید همان 

حکومت جلوگیری نماید.

از همین جا باید به یک نتیجه بنیادی رسید: افغانستان یک 
نظامی  چالش  یک  نه  است،  نظامی  بُُعد  با  سیاسی   چالش 

با بُُعد سیاسی.

نگاه   صرفا امنیتی در گذشته پاکستان را به حمایت از طالبان 
با  تقابل حداکثری  اگر همان نگاه امروز به سیاست  رساند. 
دارد.  وجود  دوباره  شکست  احتمال  شود،  منجر  طالبان 
اقدام نظامی در شرایط مشخص ممکن است ضروری باشد، 

اما نمی تواند خودِِ راهبرد باشد.

بی ثبات شدن افغانستان به معنای گسترش فضای فعالیت 
دیگر  و  فراملی  تروریستی  گروه های  خراسان،  داعش  برای 
قاچاق،  مهاجرت،  تازه  موج  بود.  خواهد  مسلح  شبکه های 
و  پاکستان  مستقیماً  نیز  اقتصادی  فروپاشی  و  افراط گرایی 
رو،  این  از  داد.  خواهد  قرار  تأثیر  تحت  را  همسایگان  دیگر 
دادن  نشان  آن  هدف  باید  شود،  ضروری  نظامی  اقدام  اگر 
قصد  القای  نه  باشد،  هزینه  تحمیل  برای  پاکستان  توانایی 

پاکستان برای سرنگونی یا بی ثبات کردن حکومت طالبان.

تجارت،  مرز،  کنترل  صبر،  مذاکره،  از  ترکیبی  به  پاکستان 
سیاست مهاجران، مشوق های اقتصادی، فشار سیاسی و 
در صورت ضرورت، اقدامات امنیتی محدود نیاز دارد. اما 

هیچ یک از اینها به تنهایی کافی نیست.

شاید مهم ترین تحول مورد نیاز این باشد که افغانستان دیگر 
افغانستان  نشود.  تلقی  خارجی  سیاست  پرونده  یک    صرفا 

اکنون به همان اندازه یک مسئله داخلی پاکستان است.

اسلام آباد نمی تواند امنیت خود را به تصمیم طالبان درباره 
TTP وابسته کند. حتی اگر کابل اراده برخورد با این گروه را 
پیدا کند، طالبان به تنهایی قادر نیستند مسئله افراط گرایی 
 TTP و تروریسم پاکستان را حل کنند. پاکستان باید ظرفیت
و گروه های مشابه را در داخل کشور تضعیف کند. اقدامات 

نظامی بخشی از این روند هستند، اما پاسخ کامل نیستند.

باشد.  افراط گرایی  اجتماعی  و  سیاسی  انزوای  باید  هدف 
که  است  نارضایتی هایی  به  رسیدگی  مستلزم  امر  این 
گروه های مسلح از آنها برای جذب نیرو استفاده می کنند. 
کاهش  اجتماعی،  و  اقتصادی  فرصت های  افزایش 
قانون  حاکمیت  و  حکمرانی  تقویت  سیاسی،  حاشیه رانی 
در مناطق پشتون نشین و بلوچستان، بخشی از سیاست 
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ضدتروریسم است، نه موضوعی جدا از آن.

معماری  ناقص،  دموکراسی  و  اقتدارگرا  حکومت  دهه ها 
نهادها  که  را تضعیف کرده است. هنگامی  پاکستان  نهادی 
نیز  اجتماعی  ثبات  و  قانون  حاکمیت  می شوند،  ضعیف 
جریان های  که  است  فضایی  همان  این  و  می بینند  آسیب 
تروریسم  با  سال ها  پاکستان  می کنند.  تغذیه  آن  از  افراطی 
جنگیده است، اما مبارزه با تروریسم بدون مقابله با شبکه ها، 
بازتولید  را  افراط گرایی  که  اجتماعی ای  شرایط  و  گفتمان ها 

می کنند، ناقص خواهد ماند.

طالبان  افغانستان  با  پاکستان  مواجهه  دلیل،  همین  به 
باید تا حد زیادی از داخل پاکستان آغاز شود.

این بازنگری باید به سیاست خارجی نیز تسری یابد. طالبان 
روسیه،  ایران،  چین،  با  را  خود  روابط  می کوشند  امروز 
کشورهای آسیای مرکزی و هند متنوع کنند. پاکستان نباید 
تلقی  خود  علیه  تهدیدی  الزاماً  را  دهلی نو  با  کابل  رابطه  هر 
کند. افغانستان به عنوان یک کشور مستقل حق دارد با هند 
با یک مسئولیت حاکمیتی  اما این حق  رابطه داشته باشد؛ 
خاک  دهد  اجازه  نباید  کابل  در  مستقر  دولت  است:  همراه 
افغانستان توسط TTP یا گروه‌های شورشی بلوچ برای حمله 

به پاکستان مورد استفاده قرار گیرد.

به  دیگر  بار  را  افغانستان  نباید  پاکستان  و  هند  رقابت 
میدان یک بازی حاصل جمع صفر تبدیل کند. اولویت باید 
انحصار  کسب  نه  باشد،  منطقه  امنیت  و  افغانستان  ثبات 

نفوذ در کابل.

است.  ضروری  نیز  نهادی  سطح  در  بازنگری  همین 
افغانستان مسئله ای چندبعدی است و نمی توان اطلاعات، 
را در یک چارچوب   صرفا  سیاست و تصمیم گیری درباره آن 
باید  افغانستان  سیاست  کرد.  محصور  و  ادغام  امنیتی 
محصول یک فرایند ملی منسجم باشد که در آن دیپلماسی 
یک  از  امنیتی  نهادهای  و  باشد  داشته  محوری  نقش 
کنند.  پشتیبانی  هماهنگ  و  تعریف شده  خارجی  سیاست 
وجود یک سیاست اعلامی در یک نهاد و سیاست عملیاتی 
متفاوت در نهادی دیگر، پاکستان را در گذشته با هزینه های 

سنگینی مواجه کرده است.

ایران و ضرورت یک چارچوب منطقه ای

برای  نیز  دوجانبه  و  داخلی  سیاست  بهترین  حتی  اما 
این  آینده  بود.  نخواهد  کافی  افغانستان  مسئله  مدیریت 
کشور را نمی توان   صرفا در قالب مناسبات اسلام آباد و کابل 
تعریف کرد. افغانستان در نقطه اتصال جنوب آسیا، آسیای 
مرکزی و غرب آسیا قرار دارد و بی ثباتی آن مستقیماً امنیت 
پاکستان، ایران، چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را 

تحت تأثیر قرار می دهد.

ایران در این میان جایگاهی ویژه دارد.

کند  ترک  را  افغانستان  نمی تواند  اسلام آباد،  مانند  تهران، 
سازد.  جدا  آن  بی ثباتی  پیامدهای  از  را  خود  نمی تواند  و 
مهاجرت،  خراسان،  داعش  به ویژه  و  فراملی  تروریسم 
ایران  برای  مرزی  امنیت  و  اقتصادی  بی ثباتی  قاچاق، 
ایران  نیز مسائل مستقیم امنیت ملی اند. در عین حال، 
با  عمیقی  اقتصادی  و  فرهنگی  تاریخی،  پیوندهای  دارای 
این  شیعه  جامعه  وضعیت  به  نسبت  و  است  افغانستان 

کشور نیز حساسیت ویژه دارد.

آب،  موضوع  نیست.  اختلاف  بدون  طالبان  و  ایران  روابط 
همچنان  سیاسی  مسائل  برخی  و  مرزی  امنیت  مهاجران، 
در  ایران  اما  کند.  ایجاد  تنش  کابل  و  تهران  میان  می تواند 
عین این اختلافات، کانال تعامل با طالبان را نیز حفظ کرده 
است. همین ترکیبِِ مجاورت، منافع، اختلاف و تعامل، ایران 
را به بازیگری تبدیل می کند که هر چارچوب جدی منطقه ای 

درباره افغانستان باید آن را در نظر بگیرد.

ایران  نقش  به  صفر  حاصل جمع  نگاه  از  باید  پاکستان 
استدلال  این  نیز  طالبان  بازگشت  از  پیش  بگیرد.  فاصله 
مطرح بود که پاکستان باید گفت وگو با کابل را تقویت کند، 
با چین همکاری نماید، هند را کاملاً از معادله افغانستان 
کند.  منطقه ای  چارچوب  وارد  نیز  را  ایران  و  نگذارد  کنار 

منطق این پیشنهاد امروز حتی قوی تر شده است.

هیچ یک از این کشورها به تنهایی قادر به تثبیت افغانستان 
نیستند؛ اما هر یک به تنهایی قادرند تلاش دیگری را دشوار 
این  تبدیل  موفق،  منطقه ای  سیاست  یک  آغاز  نقطه  کنند. 

ظرفیت تخریبی متقابل به حداقلی از همکاری است.

به دعوت اقبال
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به  رسیدن  برای  نیست.  تک لایه  مسئله  یک  افغانستان 
ثبات، سه سطح باید تا حد ممکن با یکدیگر هماهنگ شوند: 
رقابت های  مدیریت  افغانستان،  داخلی  انسجام  و  ثبات 
قدرت های  ژئوپلیتیکی  رقابت های  مدیریت  و  منطقه ای 
بزرگ. دشوارترین و مهم ترین سطح، خود افغانستان است. 
هیچ قدرت خارجی نمی تواند وحدت سیاسی و ثبات پایدار 
را از بیرون بر این کشور تحمیل کند. اما کشورهای منطقه 
داخلی  بحران  رقابت‌هایشان  که  شوند  مانع  می توانند 

افغانستان را تشدید کند.

خاص  موقعیتی  از  زمینه  این  در  پاکستان  و  ایران 
برخوردارند، زیرا هر دو هزینه مستقیم شکست افغانستان 
و  اقتصادی  منافع  تحقق  برای  نیز  چین  می پردازند.  را 
اتصال منطقه ای خود به ثبات افغانستان و پاکستان نیاز 
گسترش  نگران  مرکزی  آسیای  کشورهای  و  روسیه  دارد. 
تروریسم و افراط گرایی اند. بنابراین، زمینه ای واقعی برای 

همکاری وجود دارد.

هدف چنین همکاری ای نباید تشکیل ائتلافی علیه طالبان 
همان  این  باشد.  افغانستان  سیاسی  نظام  مهندسی  یا 
اشتباه گذشته در قالبی تازه خواهد بود. هدف باید محدودتر 
خاک  از  تروریستی  گروه‌های  استفاده  از  جلوگیری  باشد: 
فروپاشی  از  جلوگیری  خراسان،  داعش  مهار  افغانستان، 
اقتصادی و انسانی، مدیریت مهاجرت و مرزها، حفظ تجارت 

و گسترش اتصال اقتصادی افغانستان به منطقه.

باشند،  مفید  می توانند  مسکو  فرمت  مانند  سازوکارهایی 
پیچیده  مشکلات  به‌تنهایی  دیپلماتیک  نشست های  اما 
افغانستان را حل نمی کنند. آنچه اهمیت دارد، شکل گیری 

حداقلی از همگرایی منافع منطقه ای است.

برای  رقابت  به جای  پاکستان  و  ایران  چارچوبی،  چنین  در 
باید  باشد،  داشته  کابل  در  بیشتری  نفوذ  کدام یک  اینکه 
هزینه  می توان  چگونه  کنند:  تمرکز  اساسی تر  پرسشی  بر 

شکست افغانستان را برای کل منطقه کاهش داد؟

در نهایت، یک واقعیت دشوار باید پذیرفته شود: پاکستان 
در  افغان ها  فقط  کند.  تثبیت  را  افغانستان  نمی تواند 

نهایت قادر به ایجاد ثبات پایدار در کشور خود هستند.

افغانستان دارای شکاف های قومی، اجتماعی، ایدئولوژیک 

نشان  گذشته  دهه  چند  تاریخ  و  است  عمیقی  سیاسی  و 
داده که قدرت خارجی، هر اندازه قدرتمند باشد، نمی تواند 
این پیچیدگی را با نیروی نظامی یا مهندسی سیاسی از میان 
ببرد. طالبان ممکن است بتوانند افغانستان را کنترل کنند، 

اما کنترل لزوماً به معنای ثبات نیست.

دارد.  بنیادی  اهمیت  پاکستان  سیاست  برای  تمایز  این 
دیگر  بزرگ«  »طراحی  یک  جست وجوی  از  باید  اسلام آباد 
برای افغانستان دست بردارد. نه ایجاد حکومت مطلوب، 
نه جست وجوی عمق راهبردی، نه حمایت از نیروی نیابتی 
هیچ یک  طالبان،  کردن  بی ثبات  برای  تلاش  نه  و  جدید 

پاسخ مناسبی نیستند.

مقاومت  گروه های  از  حمایت  به  نباید  همچنین  پاکستان 
افغان، چه مستقلاً و چه به نیابت از واشنگتن یا هر قدرت 
دیگری، کشیده شود. یکی از مهم ترین درس های چند دهه 
گذشته این است که پاکستان نباید بار دیگر بخشی از جنگ 

یک قدرت خارجی در افغانستان شود.

در واقع، تغییر نهادی باید با تغییر مفهومی همراه شود. 
پرسش دیگر نباید این باشد که پاکستان چگونه می تواند 
که  است  این  درست  پرسش  کند؟  مدیریت  را  افغانستان 
را  افغانستان  با  خود  رابطه  می تواند  چگونه  پاکستان 

مدیریت کند؟

تفاوت میان این دو پرسش، تفاوت میان سیاست گذشته و 
سیاست آینده است.

جغرافیا  همسایگی اند.  به  محکوم  افغانستان  و  پاکستان 
مهاجرت  تجارت،  قومیت،  تاریخ،  و  داد  تغییر  نمی توان  را 
اما  است.  داده  پیوند  یکدیگر  به  را  کشور  دو  امنیت  و 
که  همان طور  نیست؛  دوستی  معنای  به  الزاماً  همسایگی 

اختلاف نیز نباید به دشمنی دائمی تبدیل شود.

در شرایط کنونی، هدف پاکستان باید ایجاد یک رابطه کاری 
طالبان  حکومت  با  مدیریت  قابل  و  واقع گرایانه  محدود، 
اما طالبان را  افغانستان کمک کند،  باید به  پاکستان  باشد. 
خود  فشار  ابزار  اما  کند،  مذاکره  نکند؛  تقویت  بی قیدوشرط 
را کنار نگذارد؛ از ظرفیت نظامی در صورت ضرورت استفاده 
را  اقتصادی  روابط  نکند؛  سیاست  جایگزین  را  آن  اما  کند، 
حفظ کند، اما تجارت، مرز و سیاست مهاجران را در چارچوب 
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یک راهبرد گسترده تر قرار دهد؛ و در عین تعامل با طالبان، مسئله حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان افغانستان را نادیده 
نگیرد.

را  اختلافات  باید  دوجانبه،  رابطه  در  دهد.  کاهش  را  افراط گرایی  سیاسی  و  اجتماعی  بسترهای  باید  پاکستان  داخل،  در 
با ایران، چین و دیگر  از طریق ترکیبی از دیپلماسی، فشار، تجارت و مدیریت مرز کنترل کند. در سطح منطقه ای نیز باید 

بازیگران ذی نفع برای جلوگیری از فروپاشی افغانستان همکاری نماید.

در یک عبارت، پاکستان به اهداف محدود، ابزارهای متنوع و افق بلندمدت نیاز دارد.

حل  تصور  از  اساساً  پاکستان  که  باشد  رسیده  آن  زمان  شاید  اما  نکند؛  »حل«  را  افغانستان  مسئله  شاید  سیاست  این 
افغانستان دست بردارد. آنچه ممکن است، مدیریت بحران، کاهش تهدید، ایجاد منافع مشترک و فراهم کردن زمان و فضا 

برای آن است که خود افغان ها آینده کشورشان را بسازند.

را  خود  امنیت  افغانستان  داخلی  سیاست  بر  تأثیرگذاری  با  کوشید  زمانی  پاکستان  است.  روشن  گذشته  دهه  چند  درس 
تضمین کند؛ اما در نهایت بخشی از ناامنی افغانستان به داخل پاکستان بازگشت. نیرویی که زمانی اهرم پاکستان تلقی 
می شد، خود صاحب اهرم شد؛ و مرزی که قرار بود خط دفاع باشد، به محل تلاقی شبکه های اجتماعی، سیاسی و جهادی 

دو کشور تبدیل شد.

راه آینده نمی تواند تکرار همان منطق با بازیگران جدید باشد.

پاکستان باید از مداخله به مدیریت رابطه، از نیابت به دیپلماسی، از امنیتی سازی افغانستان به درک سیاسی آن و از 
انتظار برای حل مشکلات خود در کابل به اصلاح شرایط در داخل پاکستان حرکت کند.

در سطح منطقه ای نیز باید پذیرفت که افغانستان نباید میدان رقابت ایران، پاکستان، هند، چین یا دیگر قدرت ها باشد. هر 
یک از این کشورها منافع متفاوتی دارند، اما یک منفعت مشترک از همه بنیادی تر است: هیچ کدام از فروپاشی افغانستان 

سود نخواهند برد.

برای پاکستان، راهبرد مناسب را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد: یک برنامه کوتاه مدت، با نگاهی بلندمدت.

با کابل ساخت؛ و در بلندمدت باید به  در کوتاه مدت باید بحران را مهار کرد؛ در میان مدت باید رابطه ای قابل پیش بینی 
سوی نظمی منطقه ای حرکت کرد که در آن ثبات افغانستان نه حاصل برتری یک همسایه بر دیگری، بلکه محصول پذیرش 

یک حقیقت ساده باشد:

هیچ کشوری نمی تواند با بی ثبات کردن همسایه خود، برای همیشه باثبات بماند.

به دعوت اقبال
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مأموریتی تازه در مقطعی سرنوشت ساز
گفت وگوی اختصاصی محمد حسین باقری
با سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در ایران

مقدمه

روابط ایران و پاکستان با یک تناقض دیرپا روبه روست: هرچه 
فاصله  است،  عمیق  رابطه  این  فرهنگی  و  تاریخی  پشتوانه 
میان ظرفیت و واقعیت آن همچنان چشمگیر است. بحران 
کرد؛  آشکار  کم سابقه  شکلی  به  را  شکاف  این   ۲۰۲۴ ژانویه 
هرچند مهار سری�ع آن نشان داد تهران و اسلام آباد همچنان 

از ظرفیت بالایی برای مدیریت اختلافات برخوردارند.

امروز اما افغانستان به یکی از مهم ترین آزمون های این 
رابطه تبدیل شده است. در یکی از صریح‌ترین بخش های 
این گفت وگو، سفیر پاکستان با اشاره به نگرانی اسلام آباد 
ارتش  و   )TTP( پاکستان  طالبان  تحریک  فعالیت  از 
آزادی بخش بلوچستان )BLA(، از ایران می خواهد از نفوذ 
پایان  به  کمک  برای  افغانستان  کنونی  حاکمان  بر  خود 
می نامد،  پاکستان«  علیه  نیابتی  »جنگ  او  آنچه  به  دادن 

استفاده کند. 

باقری، مدیر  این گفت وگوی اختصاصی، محمد حسین  در 
اندیشکده اقبال، با جناب آقای عمران احمد صدیقی سفیر 

بحران  درس های  از  ایران،  در  پاکستان  اسلامی  جمهوری 
تا موانع تجارت، اتصال منطقه ای،  آینده افغانستان  ۲۰۲۴ و 
شناخت متقابل دو ملت و افق روابط در سال ۲۰۳۵ سخن 
گفته است؛ گفت وگویی حول یک پرسش اساسی: آیا ایران و 
پاکستان می توانند سرمایه تاریخی خود را به یک مشارکت 

راهبردی برای آینده تبدیل کنند؟

مأموریت  سفیر،  آقای  جناب  باقری:  حسین  محمد 
و  ایران  روابط  هم  که  شده  آغاز  مقطعی  در  تهران  در  شما 
با تحولات مهمی  پاکستان و هم محیط پیرامونی دو کشور 
اولویت های  مهم ترین  شرایط،  این  به  توجه  با  روبه روست. 
شما در مأموریت تهران چیست و دوست دارید در پایان این 

دوره، چه تغییری در روابط دو کشور ایجاد شده باشد؟

بستری  بر  ایران  و  پاکستان  روابط  پاکستان:  سفیر 
آرمان  و  فرهنگی  ارزش های  تمدنی،  اشتراکات  از  عمیق 
منطقه ای  منازعات  مسالمت آمیز  حل وفصل  برای  مشترک 
همواره  کشور  دو  گذشته،  دهه های  طی  است.  استوار 
کوشیده اند مناسبات دوجانبه خود را در حوزه های مختلف 
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تقویت کنند.

امروز منطقه در نقطه عطفی قرار گرفته است که از یک سو 
از  و  کند  ایجاد  همکاری  برای  تازه ای  فرصت های  می تواند 
سوی دیگر، چالش های خاص خود را نیز به همراه دارد. دو 
باید برای تعمیق تفاهم پیرامون مسائل مرتبط و  کشور ما 
داشته  مشترک  همکاری  منطقه،  برادر  کشورهای  میان  در 

باشند. 

همچنین باید بررسی کنیم که چگونه می توان زیرساخت های 
سیاستی و فیزیکی موجود را برای تسهیل تجارت میان دو 
تجارت،  افزایش  باید  ما  مشترک  هدف  کرد.   تقویت  کشور 
گسترش ارتباطات مردم با مردم و تقویت تعاملات فرهنگی 
که  کنیم  حرکت  رابطه ای  ساختن  جهت  در  باید  باشد. 
و  اتصال  اقتصادی،  نزدیک  همکاری  آن  مشخصه های 
ارتباطات گسترده تر و شکل گیری نظمی مسالمت آمیز در 

منطقه باشد.

تاریخی،  عمیق  پیوندهای  از  پاکستان  و  ایران 
فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی برخوردارند، اما سطح روابط، 
دو  واقعی  ظرفیت  با  همچنان  اقتصادی،  حوزه  در  به ویژه 
کشور فاصله دارد. به نظر شما چه عواملی مانع تبدیل این 
شده  پایدارتر  و  عمیق تر  مشارکت  یک  به  تاریخی  نزدیکی 

است؟

دو  اختیار  در  فراوانی  فرصت های  ما  دوجانبه  روابط 
کشور قرار می دهد، هرچند چالش هایی نیز در این مسیر 
وجود دارد. این چالش ها تا حدی محصول پیچیدگی های 
ناگزیرند  کشور  دو  هستند.  جهانی  و  منطقه ای  سیاست 
امنیتی،  دغدغه های  از  متأثر  بستری  در  را  خود  روابط 
و  تحریم ها  از  ناشی  مشکلات  اقتصادی،  محدودیت های 

پویایی های در حال تغییر منطقه ای پیش ببرند.

با این حال، ما تماس ها و رایزنی های نزدیک خود را با هدف 
دو  مشترک  تلاش  کرده ایم.  حفظ  چالش ها  این  با  مواجهه 
امکان  حد  تا  را  دوجانبه  روابط  که  است  بوده  این  بر  کشور 
و  دارند  نگه  مصون  منطقه ای  رقابت های  و  تحولات  آثار  از 

هم زمان برای تعمیق اعتماد متقابل تلاش کنند.

اراده  از  برخورداری  و  مستمر  رایزنی های  متقابل،  اعتماد 
شکل گیری  برای  را  لازم  چارچوب  می تواند  قوی  سیاسی 

اهداف  و  منافع  تحقق  آن  هدف  که  کند  فراهم  مشارکتی 
مشترک دو کشور باشد. 

در ژانویه ۲۰۲۴، ایران و پاکستان یکی از کم سابقه ترین 
در  کشور  دو  و  کردند  تجربه  را  دوجانبه  روابط  بحران های 
فاصله ای کوتاه اهدافی را در خاک یکدیگر مورد حمله قرار 
دادند؛ با این حال، بحران با سرعت قابل توجهی مهار شد. 
مهم ترین درس آن تجربه برای تهران و اسلام آباد چه بود و 

برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی چه باید کرد؟

آن مقطع، بی تردید لحظه آسانی برای روابط دوجانبه 
حساسیت  و  اهمیت  به  به سرعت  طرف  دو  هر  اما  نبود؛ 
با نشان دادن رفتار مسئولانه در سطح  شرایط پی بردند و 

دولت ها، برای مدیریت وضعیت اقدام کردند.

نمی تواند  رویداد  آن  که  می کنند  درک  کشور  دو  هر 
مناطق  در  امنیت  و  باشد  ما  دوجانبه  روابط  تعریف کننده 
همین  از  کرد.  تقویت  همکاری  طریق  از  می توان  را  مرزی 
موجود  همکاری  سازوکارهای  تقویت  برای  تلاش ها  رو، 
شکل گیری  از  جلوگیری  برای  که  سازوکارهایی  دارد؛  ادامه 

بحران های مشابه در آینده ضروری هستند.

داریم،  نیاز  آن  به  اکنون  آنچه  که  می دانند  طرف  دو  هر 
ایجاد ضمانت ها و سازوکارهای حفاظتی مستحکم تر برای 

جلوگیری از بروز بحران های آینده است. 

عربستان  چین،  با  مهمی  روابط  هم زمان  پاکستان 
سعودی، کشورهای خلیج فارس و دیگر بازیگران منطقه ای 
در  منطقه  در  که  جدیدی  معماری  در  دارد.  بین المللی  و 
حال شکل گیری است، ایران چه جایگاهی در نگاه راهبردی 
پاکستان  مشارکت های  سایر  گسترش  آیا  دارد؟  پاکستان 

می تواند بر روابط اسلام آباد با تهران تأثیر بگذارد؟

پاکستان از روابط بسیار خوبی با شرکای منطقه ای خود 
برخوردار است و ایران نیز شریکی مهم در چشم انداز پاکستان 

برای ایجاد منطقه ای به هم پیوسته محسوب می شود.

مشارکت های رو به گسترش پاکستان با کشورهای مختلف 
را نباید در تقابل با یکدیگر دید؛ بلکه این روابط می توانند 
مکمل یکدیگر باشند.افزایش اتصال منطقه ای، همکاری 
نزدیک اقتصادی و استمرار گفت وگو می تواند زمینه را برای 

مأموریتی تازه در مقطعی سرنوشت ساز
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همکاری های گسترده تر در سراسر منطقه فراهم سازد. 

و  کشور  دو  بزرگ  بازارهای  مشترک،  مرز  وجود  با 
روابط  تجارت،  و  انرژی  حوزه  در  توجه  قابل  ظرفیت های 
از  پایین تر  بسیار  همچنان  پاکستان  و  ایران  اقتصادی 
چه  و  چیست  موجود  موانع  مهم ترین  است.  بالقوه  ظرفیت 

اقدامات مشخصی می تواند این وضعیت را تغییر دهد؟

محیط  دوجانبه،  تجارت  موانع  مهم ترین  از  یکی 
مقرراتی است؛ از جمله تغییرات ناگهانی در چارچوب های 
محدودیت  غیرتعرفه ای،  موانع  اعمال  مقرراتی،  و  قانونی 
و  بهداشتی  سازوکارهای  و  وارداتی  مجوزهای  در 

قرنطینه ای محصولات.

کانال های  محدودیت های  و  مرز  در  لجستیکی  مشکلات 
و  تقاضا  دارند.  تجارت  بر  منفی  آثار  نیز  مالی  و  بانکی 
حسن نیت لازم وجود دارد، اما باید از این ظرفیت ها به شکل 

بهینه استفاده کرد.

باید  تجاری«،  »موانع  درباره  کلی  بحث  جای  به  طرف  دو 
و  شناسایی  را  کالا  هر  مشخص  موانع  به  مربوط  مشکلات 
حل کنند. همچنین باید با کاهش زمان جابه جایی کالا از 
مرز، کارآمدی تردد مرزی افزایش یابد و بازارچه های مرزی 

به مراکز مؤثر و واقعی تجارت تبدیل شوند.

در کنار این اقدامات، می توان نشست های منظم و بخشیِِ 
و  بازرگانی  اتاق های  حمایت  با  را   )B2B( بنگاه به بنگاه 

سازمان های تجاری دو کشور برگزار کرد. 

مرز ایران و پاکستان اغلب از زاویه مسائل امنیتی دیده 
شده است، در حالی که همین جغرافیا می تواند به بستری 
برای انرژی، ترانزیت، تجارت و اتصال منطقه ای تبدیل شود. 
چه پروژه هایی می توانند در کوتاه مدت مرز مشترک را از یک 

چالش به یک مزیت اقتصادی تبدیل کنند؟

انرژی،  حوزه های  در  ایران  و  پاکستان  همکاری 
بازارچه های مرزی، حمل ونقل، بنادر و ترانزیت منطقه ای از 
ظرفیت بسیار بالایی برای هر دو کشور برخوردار است؛ زیرا 

ما از نظر جغرافیایی به یکدیگر متصل هستیم.

تمرکز  پروژه هایی  بر  می‌توانند  کشور  دو  کوتاه مدت،  در 

افزایش  را  مرزی  بازارچه های  کارآمدی  و  ارزش  که  کنند 
دهند، ارتباطات جاده ای و ریلی را بهبود بخشند و همکاری 

میان گوادر و دیگر بنادر را مورد توجه قرار دهند.

از این طریق، جغرافیا می تواند به سرمایه ای اقتصادی برای 
پیوند دادن دو کشور تبدیل شود. 

هر  منافع  و  امنیت  بر  مستقیماً  افغانستان  تحولات 
شرایطی  در  می گذارد.  تأثیر  پاکستان  و  ایران  کشور  دو 
خاک  از  مسلح  گروه های  فعالیت  به  نسبت  اسلام آباد  که 
برای  زمینه ای  چه  دارد،  جدی  نگرانی های  افغانستان 
اسلام آباد  و  تهران  میان  مشترک  دستورکار  یک  شکل گیری 
درباره افغانستان وجود دارد و ایران چه نقشی می تواند ایفا 

کند؟

از  تروریستی  پاکستان، استمرار حملات  نگرانی اصلی 
آن سوی مرز است. طالبان نباید اجازه دهد خاک افغانستان 
به ویژه  گیرد؛  قرار  تروریستی  گروه های  استفاده  مورد 
گروه‌هایی همچون تحریک طالبان پاکستان )TTP( و ارتش 
شهروندان  کشتار  در  که   )BLA( بلوچستان  آزادی بخش 

بی گناه پاکستانی نقش داشته اند.

اتصال منطقه ای و کریدورهای تجاری تنها در محیطی عاری 
از تروریسم امکان رشد و شکوفایی خواهند داشت.

ایران نیز می تواند از نفوذ خود برای متقاعد کردن حاکمان 
کنونی طالبان در افغانستان استفاده کند تا جنگ نیابتی 

آنان علیه پاکستان را فوراً متوقف کنند. 

با وجود قرن ها پیوند تاریخی و فرهنگی، به نظر می رسد 
جامعه  شناخت  و  امروز  پاکستان  از  ایران  جامعه  شناخت 
چگونه  است.  محدود  همچنان  معاصر  ایران  از  پاکستان 
می توان روابط فرهنگی را از سطح برنامه های تشریفاتی فراتر 

برد و شناخت واقعی تری میان دو ملت ایجاد کرد؟

پاسخ این مسئله، تلاش مشترک برای ایجاد جامعه ای 
مبتنی بر منافع مشترک است که از تعاملات   صرفا تشریفاتی 
فراتر برود؛ هرچند همین تعاملات نیز اهمیت خود را دارند.

با  مستقیماً  که  کنند  تشویق  را  خود  مردم  باید  کشور  دو 
اندیشکده ها،  با  اندیشکده ها  کنند؛  برقرار  ارتباط  یکدیگر 

گفت وگوی اختصاصی
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درباره  ارزشمندی  بسیار  فعالیت های  نیز  ایرانی  نهادهای 
اقبال انجام می دهند و ما با آنها نیز همکاری خواهیم کرد تا 

به گسترش هرچه بیشتر پیام اقبال کمک کنیم. 

به  و  بگیریم  فاصله  روابط  روزمره  مسائل  از  اگر 
نقطه ای  چه  در  را  پاکستان  و  ایران  کنیم،  نگاه   ۲۰۳۵ افق 
لازم  امروز  راهبردی ای  چشم انداز  یا  تصمیم  چه  می بینید؟ 
است تا طی یک دهه آینده این رابطه از »ظرفیت بالقوه« به 

یک مشارکت واقعی و پایدار تبدیل شود؟

آن،  با  همراه  و  است  دگرگونی  حال  در  منطقه 
امنیتی  و  سیاسی  حوزه های  در  بین المللی  سیاست های 

نیز احتمالاً دستخوش تغییر خواهند شد.

دو طرف باید رایزنی های دوجانبه خود را افزایش دهند و 
آن  سر  بر  مختلف  حوزه های  در  که  مشارکتی  تقویت  برای 

توافق دارند، اقدامات مشخص و عملی انجام دهند.

طبیعتاً در آغاز این مسیر با چالش های متعددی مواجه 
خواهیم شد. دو کشور باید اقدامات لازم را برای پیش بینی 

این چالش ها و مواجهه با آنها انجام دهند.

برای دستیابی به هدف مطلوب، یک تصمیم منفرد کفایت 
نمی کند؛ آنچه ضرورت دارد، صداقت کامل و برخورداری از 

یک چشم انداز راهبردی مشترک است. 

انجمن های هنرمندان و نویسندگان و همچنین گروه های 
حرفه ای و نیروهای ماهر باید ارتباط بیشتری با هم داشته 

باشند.

ما در حال حرکت در همین مسیر هستیم و ارتباط میان 
اندیشکده های دو کشور نخستین گام در این زمینه است. 
نمایشگاهی  برگزاری  برای  برنامه ریزی  حال  در  همچنین 
معاصر  تاریخ  و  میانه  قرون  باستان،  تاریخ  درباره  جامع 
این  هدف  هستیم.  ایران  مختلف  شهرهای  در  پاکستان 
جامعه  مختلف  بخش های  به  پاکستان  معرفی  برنامه، 

ایران است.

گام های بعدی می تواند شامل مشارکت میان دانشگاه ها، 
حوزه  در  گسترده تر  همکاری  و  مشترک  پژوهشی  پروژه های 

گردشگری باشد. 

پل های  مهم‌ترین  از  یکی  شاید  اقبال  محمد  علامه 
بخش  که  شخصیتی  باشد؛  پاکستان  و  ایران  میان  تمدنی 
در  و  کرده  بیان  فارسی  به  را  خود  شعر  و  اندیشه  از  مهمی 
هر دو کشور جایگاهی ویژه دارد. چگونه می توان اقبال را از 
یک نماد تاریخی به بستری زنده برای نزدیک تر کردن نسل 

جدید دو کشور تبدیل کرد؟

منب�ع  ایران  و  پاکستان  کشور  دو  هر  برای  اقبال 
ایران  در  اقبال  اندیشه  و  آثار  شناخت  میزان  و  است  الهام 

چشمگیر است.

به تنهایی  نمی تواند  سفارت  سوی  از  منفردی  ابتکار  هیچ 
فرهنگی  منظومه  در  اقبال  سهم  به  درخور  دینی  ادای 
حال  در  آینده  سال  برای  حال،  این  با  باشد.  ما  مشترک 
برجسته  نقاش  آثار  شامل  کتابی  انتشار  برای  برنامه ریزی 

پاکستانی، اسلم کمال، درباره اقبال هستیم.

مأموریتی تازه در مقطعی سرنوشت ساز
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نقش چین در روابط افغانستان و پاکستان:
مدیریت بحران برای حفظ نفوذ منطقه ای

نوشته دکتر وحید قربانی

مقدمه

نقش چین در روابط افغانستان و پاکستان در سال های اخیر 
وارد مرحله ای تازه شده است. پکن در این معادله هم زمان 
منافع امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را دنبال می کند 
و روابط خود با طالبان، شراکت راهبردی با پاکستان، رقابت 
چارچوبی  در  را  منطقه  در  چین  منافع  از  حفاظت  و  هند  با 
به  آنکه  از  بیش  چین  رویکرد  می‌برد.  پیش  به هم پیوسته 
باشد،  محدود  اسلام آباد  و  کابل  میان  سنتی  میانجی گری 
بر تأمین امنیت در مرزهای غربی و کریدورهای منتهی به 
آن استوار است؛ رویکردی که در آن ثبات منطقه ای، اتصال 
نفوذ  حفظ  کنار  در  تجاری  مسیرهای  امنیت  و  اقتصادی 

سیاسی چین قرار گرفته اند.

سه جانبه  سازوکار  کارکردی  درتکامل  می توان  را  تغییر  این 
سازوکار  این  کرد.  مشاهده  چین–افغانستان–پاکستان 
برای  ابزاری  به  و  رفته  فراتر  نمادین  گفت وگوهای  مرحله  از 
اقتصادی،   همکاری های  تسهیل  امنیتی،  منازعات  مهار 
ارتقای مناسبات کابل–اسلام آباد  اتصال زیرساختی و  ایجاد 
روابط  بهبود  از  رسماً  چین   ،۲۰۲۵ مه  در  است.  شده  تبدیل 
چین-  اقتصادی  کریدور  گسترش  پاکستان،  و  افغانستان 
سه جانبه  همکاری های  و  افغانستان  به  پاکستان)سی پک( 
تروریستی  باگروه های  مقابله  و  منطقه ای  امنیت  حوزه  در 
حمایت کرد. در اوت همان سال، ششمین دور از مذاکرات 

سه جانبه با حضور مقامات عالی رتبه سه کشور در کابل برگزار 
شد و چین بر »تعمیق اعتماد همسایگی«، مدیریت اختلافات 
از طریق گفت وگو و مذاکره و هم افزایی منافع مشترک تأکید 

کرد.

اما تحولات ۲۰۲۶ این واقعیت مهم‌ را آشکار ساخت که توان 
آن  توان  از  بیش  بحران،  تشدید  از  جلوگیری  برای  چین 
برای حل ریشه ای منازعه است. در پی تشدید درگیری های 
افغانستان و پاکستان در فوریه و مارس ۲۰۲۶، چین با ورود 
فعال به مدیریت بحران از طریق اعزام فرستاده ویژه خود به 
دو کشور، بستر لازم را برای گفت وگوهای اورومچی فراهم آورد. 
سه  امنیتی  و  دفاعی  سیاسی،  نمایندگان  آوریل،  اوایل  در 
کشور در اورومچی با هم دیدار کردند و دو طرف بر جلوگیری 
از تشدید درگیری ها و ادامه گفت وگوها توافق کردند. با این 
حال، تا کنون) سپتامبر ۲۰۲۶(، دغدغه اصلی پاکستان )یعنی 
طالبان  از  راستی آزمایی  قابل  و  مکتوب  تضمین های  اخذ 
مخالف  نظامی  شبه  گروه های  فعالیت  از  ممانعت  بر  مبنی 
باقی  پاسخ  بدون  همچنان  افغانستان(  خاک  در  پاکستان 
ابعاد مختلف  این تحلیل، بررسی  مانده است. هدف اصلی 
نقش چین در روابط افغانستان و پاکستان است و نویسنده 
این نوشتار بر این عقیده است که چین بیش از آنکه به دنبال 
ثبات،  از  سطحی  ایجاد  دنبال  به  باشد،  منازعه  نهایی  حل 
بازدارندگی، اتصال و همکاری است که از تبدیل اختلافات دو 
کشور به تهدیدی جدی برای امنیت چین، کریدور "سی پک" 
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و معماری منطقه ای مطلوب پکن جلوگیری کند. 

افغانستان- معادله  در  چین  حضور  پیشران های 
پاکستان

مستقل  پرونده  دو  پاکستان  و  افغانستان  چین،  برای 
امنیتی– مجموعه  یک  از  بخشی  کشور  دو  این  نیستند. 
اقتصادی به هم پیوسته هستند که از سین کیانگ تا گوادر و 

از کریدورهای پاکستان تا آسیای مرکزی امتداد دارد. 

چهار نگرانی عمده چین در این مجموعه عبارتند از:
•	 امنیت سین‌کیانگ؛
•	 امنیت اتباع و پروژه‌های چینی؛
•	 گسترش  و  پاکستان  و  چین  اقتصادی  کریدور  تداوم 

ابتکار کمربند و جاده به غرب؛
•	 رقابت  فضای  به  جنوبی  آسیای  تبدیل  از  جلوگیری 

قدرت‌های خارجی.

به  نسبت  چین  چرا  که  می دهند  توضیح  عوامل  این 
افغانستان موضعی متفاوت از بسیاری از قدرت های خارجی 
اتخاذ کرده است. پکن با وجود عدم شناسایی رسمی طالبان، 
تعامل مستقیم با آن را حفظ کرده و حتی روابط دیپلماتیک 
این منظر،  از  آن گسترش داده است.  با  را  خود  اقتصادی  و 
سرریز  از  جلوگیری  هدف  با  اساساً  طالبان  با  چین  تعامل 
ناامنی های افغانستان به چین، حفاظت از منافع اقتصادی 
پکن و ایجاد یک ثبات حداقلی در افغانستان صورت گرفته 

است.

تاریخی  لحاظ  از  پاکستان  و  چین  رابطه  دیگر،  طرف  در 
"شی   ،۲۰۲۵ فوریه  در  است.  عمیق تر  بسیار  راهبردی  و 
»شراکت  را  پاکستان  و  چین  رابطه  دیگر  بار  جین پینگ" 
راهبردی و همکاری همه جانبه تحت هر شرایطی« توصیف و 
بر گسترش کریدور اقتصادی چین و پاکستان به افغانستان 
با یک معادله سه گانه مواجه  این منظر، چین  از  تأکید کرد. 
شریک  یک  چین  برای  پاکستان  که  معنا  این  به  است، 
راهبردی است؛ افغانستان یک همسایه امنیتی و گره بالقوه 
پارامتر  افغانستان–پاکستان یک  اتصال منطقه ای؛ و روابط 
یا  تقویت  را  پکن  راهبردی  اهداف  می تواند  که  است  کلیدی 

تضعیف نماید.

معادله  در  چین  ژئوپلیتیکی  لنگر  پاکستان؛ 
افغانستان

پاکستان همچنان یکی از مهم ترین لنگرگاه های ژئوپلیتیکی 
در  موازنه سازی  برای  اهرمی  و  جنوبی  آسیای  در  چین 
در  می شود.  محسوب  منطقه  در  هند  فزاینده  نفوذ  برابر 
یک  از  را  کشور  دو  روابط  "سی پک"  کریدور  چارچوب،  این 
اقتصادی،  چندلایه  مناسبات  یک  به  امنیتی  عمدتاً  شراکت 
زیرساختی و ژئواکونومیک ارتقا داده و نقش پاکستان را در 
اهمیت  است.  کرده  تثبیت  چین  منطقه ای  اتصال  معماری 
نمی شود؛  محدود  امنیتی  ملاحظات  به  کشور   صرفا  این 
موقعیت جغرافیایی پاکستان، به ویژه بندر گوادر، بلوچستان 
و شبکه های مواصلاتی منتهی به دریای عمان، برای راهبرد 
اتصال غربی چین و کاهش آسیب پذیری مسیرهای تجاری و 

انرژی این کشور اهمیتی راهبردی دارد.

 از سوی دیگر، اسلام آباد به لحاظ تاریخی، یکی از مهم ترین 
کانال های ارتباطی چین با بازیگران فعال در صحنه سیاسی 
افغانستان، به ویژه طالبان، بوده و پکن حتی پیش از بازگشت 
پاکستان  ارتباطی  از ظرفیت دیپلماتیک و  به قدرت،  طالبان 
بنابراین،  می کرد.  استفاده  گروه  این  با  تماس  تسهیل  برای 
چین نمی تواند به سادگی پاکستان را از معادلات افغانستان 
همین  این حال،  با  دهد.  تقلیل  را  آن  نقش  یا  نماید  حذف 
ایجاد  پکن  برای  راهبردی  تناقض  یک  متقابل  وابستگی 
حوزه های  در  پاکستان  به  چین  وابستگی  هرچه  می کند؛  
امکان  یابد،  افزایش  ترانزیتی  و  ژئوپلیتیکی  امنیتی، 
میانجی گری چین میان کابل و اسلام آباد محدودتر می شود. 
در نتیجه، نقش چین نه   صرفا نقش یک میانجی بی طرف، 
ملاحظات  ژئواکونومیک،  منافع  برهم کنش  حاصل  بلکه 
امنیتی و ضرورت مدیریت توازن قدرت در مرزهای غربی خود 

است.

به  تبدیل شدن  حال  در  چین  برای  افغانستان  سو،  آن  در 
و  ژئوپلیتیکی  امنیتی،  معماری  در  مهم  مؤلفه های  از  یکی 
ژئواکونومیکی در مرزهای  غربی این کشور است. در سطح 
امنیتی، مرز کوتاه اما راهبردی چین با افغانستان در منطقه 
واخان، این کشور را مستقیماً به معادلات امنیتی سین کیانگ 
پیوند می دهد. نگرانی های پکن از فعالیت گروه های مسلح 
فراملی، به ویژه جریان‌هایی که با مسئله اویغورها و بی ثباتی 
محرکه های  مهم ترین  از  هستند،  مرتبط‌  سین کیانگ  در 
در  می شود.  محسوب  افغانستان  قبال  در  چین  سیاست 

نقش چین در روابط افغانستان و پاکستان
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آسیای  تلاقی  نقطه  در  افغانستان  نیز  ژئوپلیتیکی  سطح 
جنوبی، آسیای مرکزی، ایران و چین قرار گرفته و از این منظر 
سیاسی  ثبات  از  حداقلی  به  دستیابی  صورت  )در  می تواند 
اتصال  »گره  یک  به  ژئوپلیتیکی«  »حائل  یک  از  امنیتی(  و 

منطقه ای« تبدیل شود. 

در سطح ژئواکونومیکی نیز، اهمیت افغانستان برای پکن با 
راهبرد متنوع سازی کریدورهای ارتباطی و کاهش وابستگی 
منظر   صرفا  این  از  چین  دارد.  پیوند  واحد  مسیر  یک  به 
نمی کند،  اکتفا  پاکستان  مسیر  از  افغانستان  اتصال  به 
چین–پاکستان– مانند  مکملی  مسیرهای  توسعه  بلکه 
چین– و  مرکزی  چین–افغانستان–آسیای  افغانستان، 
چارچوب،  همین  در  می کند.  دنبال  را  افغانستان–ایران 
تجاری  ظرفیت  از  فراتر  اهمیتی  واخان"واجد  "گذرگاه 
بالقوه آن است؛ زیرا این گذرگاه می تواند هم به عنوان یک 
معماری  در  مؤلفه ای  به عنوان  هم  و  زمینی  اتصال  مسیر 
امنیتی مرزی چین عمل کند. برای طالبان نیز فعال‌سازی 
ژئواکونومیک  وابستگی  کاهش  به  می تواند  مسیر  این 
افغانستان به پاکستان و افزایش استقلال راهبردی و قدرت 

چانه زنی منطقه ای این کشور منجر شود.

پیوند اقتصاد، امنیت و نفوذ منطقه ای چین

یک  را   صرفا  "سی پک"  کریدور  که  اینست  اشتباه  بزرگ ترین 
هم زمان  کریدور  این  واقع،  در  کنیم؛  تلقی  اقتصادی  پروژه 
است.  امنیتی  و  ژئوپلیتیکی  اقتصادی،  کارکردهای  دارای 
چین از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت ها، انرژی، صنعت و 
شبکه های ارتباطی، ظرفیت های توسعه ای پاکستان را تقویت 
کرده و در عین حال این کشور را در معماری منطقه ای ابتکار 
کمربند و جاده ادغام می کند. از سوی دیگر، گسترش منافع 
اقتصادی چین، پکن را نسبت به محیط امنیتی پاکستان و 
افغانستان حساس تر ساخته است. در همین چارچوب، در 
مه ۲۰۲۵ چین، پاکستان و افغانستان بر گسترش این کریدور 
به افغانستان تأکید کردند. بااین‌حال، تحقق این هدف منوط 
به ثبات در روابط افغانستان و پاکستان است؛ درحالی که خود 
پروژه، به ویژه در بلوچستان، با چالش های امنیتی، سیاسی 
نشان  نیز  جدید  مطالعات  است.  بوده  مواجه  اجتماعی  و 
می دهند که موانع موجود بر سر راه کریدور اقتصادی چین 
و پاکستان   صرفا کمبود سرمایه نیست، بلکه ضعف حکمرانی، 
رقابت های ایالتی، منافع نخبگان، ناامنی ها و نارضایتی های 
محلی نیز در موفقیت آن نقش دارند. بنابراین، توسعه این 

منازعات  از  بخشی  مدیریت  مستلزم  افغانستان  به  کریدور 
چین  ژئواکونومی  که  جایی  است؛  افغانستان–پاکستان 
به تدریج به ابزار سیاست امنیتی و مدیریت منطقه ای تبدیل 

می شود.

تولید  برای  اقتصاد  از  استفاده  در  چین  منطق  طورکلی،  به 
امنیت را می توان بر مبنای یک زنجیره ژئواکونومیکی توضیح 
افزایش  را  مشترک  منافع  اقتصادی،  اتصال  افزایش  که  داد 
می تواند  نتیجه  در  و  می‌برد  بالا  را  منازعه  هزینه  می دهد، 
انگیزه بازیگران برای درگیری را کاهش داده و به ثبات منجر 
منافع  اگر  زیرا  نیست؛  قطعی  رابطه  این  بااین حال،  شود. 
همان  شود،  توزی�ع  نامتوازن  به صورت  پروژه ها  اقتصادی 
اتصال اقتصادی می تواند به نارضایتی های اجتماعی، بسیج 
سیاسی و افزایش ناامنی منجر شود و در نهایت هزینه های 
پروژه را افزایش داده و انگیزه سرمایه گذاری چین را کاهش 
دهد. تجربه پاکستان این محدودیت ها را به خوبی نشان داده 
است. از این منظر، تعامل چین با پاکستان از سطح دولت 
مرکزی فراتر رفته و حوزه هایی مانند نخبگان محلی، انرژی، 
دیپلماسی  از  به تدریج  و  گرفته  دربر  نیز  را  رسانه  و  آموزش 

دولت محور به سوی تعامل چندسطحی حرکت کرده است. 

ساختار  زیرا  دارد،  بیشتری  اهمیت  افغانستان  در  الگو  این 
نهادی  انسجام  از  کشور  این  در  قدرت  توزی�ع  و  حکمرانی 
و  افغانستان  چارچوب،  همین  در  است.  برخوردار  کمتری 
بلکه  نیستند،  مجزا  امنیتی  محیط  دو  چین  برای  پاکستان 
از یک پیوستار امنیتی فرامرزی محسوب می شوند.  بخشی 
نگرانی پکن درباره جنبش اسلامی ترکستان شرقی، داعش 
رویکرد  همین  مؤید  نیز  مسلح  گروه های  دیگر  و  خراسان 
مناسبات  کنونی  روند  آنکه  از  بیش  چین  ازاین رو،  است. 
بداند،  کلاسیک  مرزی  منازعه  یک  را  افغانستان–پاکستان 
مسئله ای مرتبط با تروریسم فرامرزی، سرریز ناامنی ها و ثبات 

منطقه ای تلقی می کند و بر آتش بس و گفت وگو تأکید دارد.

بحران ۲۰۲۶؛ آزمون واقعی نقش چین

تحولات سال ۲۰۲۶ را می توان مهم ترین آزمون تعیین کننده 
برای کارکرد مدیریتی چین در معادله افغانستان و پاکستان 
سطح  از  پکن  درگیری ها،  تشدید  پی  در  آورد.  به شمار 
موضع گیری های سیاسی فراتر رفت و با اتخاذ یک دیپلماسی 
فعال و اعزام فرستاده ویژه خود به کابل و اسلام آباد و تماس 
در  فعال تری  نقش  طرف،  دو  با  چینی  مقامات  مستقیم 
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مدیریت بحران ایفا کرد. میزبانی مذاکرات اورومچی در آوریل 
نیز نشان داد که دامنه مداخله چین   صرفا دیپلماتیک نیست 
و نمایندگان نهادهای خارجی، دفاعی و امنیتی نیز در فرآیند 

گفت وگو مشارکت داشتند. 

این تلاش های دیپلماتیک پکن در کاهش شدت درگیری ها، 
است؛  بحران«  »مهار  برای  چین  ظرفیت  نشان دهنده 
نشده  حل  همچنان  سپتامبر2026  تا  اختلافات  بااین حال، 
تضمین های  دریافت  بر  همچنان  پاکستان  و  ماند  باقی 
مکتوب و قابل راستی آزمایی از طالبان درباره عدم استفاده از 
خاک افغانستان بر علیه این کشور تأکید داشت. این موضوع 
به مراتب  منازعه   مدیریت  برای  چین  ظرفیت  که  داد  نشان 
بیشتر از توان آن برای حل و فصل منازعه است. واقعیت این 
است که  پکن یک میانجی بی طرف نیست، بلکه یک میانجی 
راهبردی  شراکت  پاکستان  با  یک سو  از  زیرا  است؛  ذی نفع 
دارد، در این کشور سرمایه گذاری های گسترده ای انجام داده 
اهمیت  آن  ژئواکونومیک  منافع  برای  پک"  "سی  امنیت  و 
فراوانی دارد و از سوی دیگر، روابط خود را با طالبان توسعه 
پاکستان  و  افغانستان  منازعه  تشدید  بنابراین،  است.  داده 
می تواند هم زمان امنیت" سی پک" و بلوچستان را تضعیف، 
ریسک سرمایه گذاری را افزایش و تهدید گروه های ضدچینی 

را تشدید کند. 

شکل  کامل  اعتماد  مبنای  بر  نیز  طالبان  و  چین  رابطه 
در  چین  است؛  اعتماد  بدون  همکاری  نوعی  بلکه  نگرفته، 
دارد  انتظار  اقتصادی،  فرصت های  و  سیاسی  تعامل  برابر 
که خاک افغانستان بر علیه منافع چین مورد استفاده قرار 
نسبتاً  محیطی  و  شوند  مهار  ضدچینی  گروه های  نگیرد، 
باثبات برای اتصال منطقه ای فراهم شود. در مقابل، طالبان 
سرمایه گذاری،  جذب  بین المللی،  انزوای  کاهش  خواهان 
غرب  به  وابستگی  کاهش  و  خود  حاکمیت  عملی  پذیرش 
است. بااین حال، تجربه قرارداد نفتی شرکت نفت و گاز آسیای 
انتظارات  شکاف  و  اجرایی  اختلافات  که  داد  نشان  مرکزی 
می تواند حتی همکاری های اقتصادی را متوقف کند، بدون 
آنکه الزاماً به گسست درروابط سیاسی دو طرف منجر گردد. 
حضور چین همچنین می تواند قدرت چانه زنی افغانستان را 
افزایش دهد، زیرا کابل در صورت توسعه مسیرهای تجاری 
کاهش  برای  بیشتری  گزینه های  مرکزی،  آسیای  و  چین  با 
می تواند  که  روندی  داشت؛  خواهد  پاکستان  به  وابستگی 
به تدریج وابستگی تجاری افغانستان به پاکستان را کاهش 
دهد؛ به گونه ای که سهم پاکستان از سبد وارداتی افغانستان 

از ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به 14 درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش 
یافته است.

 بااین حال، اگر این اتصال عمدتاً از مسیر کریدور "سی پک" 
صورت گیرد، وابستگی افغانستان به چین افزایش می یابد 
خود  ژئواکونومیک  موقعیت  از  بخشی  همچنان  پاکستان  و 
هند  میان،  این  در  می کند.  حفظ  اتصال  دروازه  به عنوان  را 
نیز یک متغیر تعدیل کننده مهم است؛ زیرا از نگاه دهلی نو، 
معنای  به  می تواند  افغانستان  در  چین  حضور  گسترش 
افزایش عمق راهبردی چین در فضای پیرامونی هند تلقی 

شود. 

کابل  رفتار  به  شکل دهی  برای  چین  قدرت  صورت،  هر  در 
منافع  نهادی،  محدودیت های  و  نیست  مطلق  اسلام آباد  و 
مستقل ارتش و دولت پاکستان، محاسبات داخلی طالبان، 
ریسک اقتصادی افغانستان، ناامنی و فقدان اعتماد سیاسی، 
اصلی  هدف  ازاین رو،   می‌کنند.  محدود  را  پکن  نفوذ  دامنه 
چین نه »حل و فصل کامل منازعه افغانستان و پاکستان«، 
بلکه مدیریت منازعه در سطحی است که امنیت سین کیانگ، 
در  منطقه ای  اتصال  شبکه  و  چین  سرمایه گذاری های 
چارچوب،  این  در  نگیرد.  قرار  جدی  تهدیدهای  معرض 
منطق راهبردی پکن از تهدیدات امنیتی و حفاظت از مرزها 
میانجی گری  و  فعال  دیپلماسی  به  می شود،  آغاز  پروژه ها  و 
می رسد و سپس از طریق "سی پک"، ابتکار کمربند و جاده، 
تجارت و ترانزیت، به ایجاد وابستگی متقابل و افزایش هزینه 
منازعه منتهی می شود؛ بنابراین، اقتصاد و امنیت برای چین 
برای  واحد  راهبرد  یک  اجزای  بلکه  نیستند،  مجزا  حوزه  دو 
تثبیت محیط پیرامونی و گسترش قدرت ژئواکونومیک چین 

در آسیای جنوبی و مرکزی  به شمارمی آیند.

رویکرد چین به آینده روابط افغانستان و پاکستان 
و پیامدهای آن برای ایران

از  بیش  پاکستان  و  افغانستان  روابط  آینده  چین،  نگاه  در 
آنکه در قالب حل نهایی اختلافات دوجانبه تعریف شود، در 
چارچوب مدیریت مستمر منازعه، جلوگیری از تشدید بحران و 
حفظ سطحی از ثبات برای پیشبرد منافع امنیتی و اقتصادی 
شراکت  دلیل  به  یک سو  از  چین  است.  فهم  قابل  پکن 
اهمیت  و  "سی پک"  کریدور  امنیت  پاکستان،  با  راهبردی 
از  از اسلام آباد فاصله بگیرد؛ و  ژئوپلیتیکی گوادر، نمی تواند 
سین کیانگ،  با  افغانستان  همجواری  دلیل  به  دیگر،  سوی 

نقش چین در روابط افغانستان و پاکستان
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تهدید گروه های مسلح و ظرفیت افغانستان برای تبدیل شدن 
ایران،  پاکستان و  اتصال میان چین، آسیای مرکزی،  به گره 
ناگزیر است روابط خود با کابل و طالبان را نیز توسعه دهد. 
موازنه  حفظ  آینده،  در  چین  رویکرد  محتمل ترین  بنابراین، 
میان پاکستان و افغانستان و جلوگیری از تبدیل اختلافات 
آنها به بحرانی است که منافع چین را تهدید کند. تجربه بحران 
۲۰۲۶ نیز نشان داده است که پکن در »مهار بحران« ظرفیت 

بیشتری نسبت به »حل منازعه« دارد.

این  ثانویه  متغیرهای  مهم ترین  از  یکی  ایران  منظر،  این  از 
و  افغانستان  روابط  بتواند  چین  اگر  بود.  خواهد  معادله 
توسعه  امکان  دارد،  نگه  ثبات  از  سطحی  در  را  پاکستان 
چین– چین–پاکستان–افغانستان،  کریدورهای  هم زمان 
چین–افغانستان–ایران  و  مرکزی  افغانستان–آسیای 
از  می تواند  ایران  شرایطی،  چنین  در  می یابد.  افزایش 
موقعیت جغرافیایی خود به عنوان مسیر مکمل اتصال چین 
به آسیای مرکزی، افغانستان و بازارهای غربی بهره ببرد. در 
مقابل، اگر اتصال افغانستان عمدتاً از مسیر کریدور "سی پک 
"و پاکستان صورت پذیرد، نقش ایران در این معماری کاهش 
به چین  افغانستان  ژئواکونومیک  و وابستگی  یافت  خواهد 
مسیرهای  توسعه  عبارتی،  به  می‌یابد.  افزایش  پاکستان  و 
وابستگی  کاهش  به  می‌تواند  چین–افغانستان–ایران 
نهایی  پیامد  نتیجه،  پاکستان منجر شود. در  به  افغانستان 
ثبات  طرف،  یک  از  است:  دوگانه  ایران  برای  چین  سیاست 
افغانستان و کاهش تنش کابل–اسلام آباد می تواند فرصت 
اتصال  و  تجارت  ترانزیت،  حوزه  در  ایران  برای  مناسبی 
منطقه ای ایجاد کند؛ از طرف دیگر، اگر چین معماری اتصال 
غربی خود را عمدتاً حول پاکستان، کریدور "سی پک" و گوادر 

با خطر حاشیه ای شدن نسبی در برخی  ایران  سامان دهد، 
مسئله  بنابراین،  شد.  خواهد  مواجه  منطقه ای  مسیرهای 
اصلی برای ایران   صرفا »روابط چین با افغانستان و پاکستان« 
نیست، بلکه نحوه توزی�ع مسیرهای اتصال و وابستگی های 

ژئواکونومیک در آسیای جنوبی و مرکزی است.

جمع بندی

منازعه  کامل  حل وفصل  پی  در  نه  چین  مجموع،  در 
و  رقابت  مدیریت  دنبال  به  بلکه  پاکستان،  و  افغانستان 
جلوگیری از تبدیل آن به تهدیدی علیه امنیت سین کیانگ، 
کریدور سی پک، سرمایه گذاری های چین و طرح های اتصال 
با  راهبردی  شراکت  حفظ  با  پکن  بود.  خواهد  منطقه ای 
پاکستان و گسترش روابط خود با طالبان، تلاش می کند میان 
دو طرف توازن ایجاد کند و هم زمان از ظرفیت های اقتصادی 
استفاده  خود  نفوذ  گسترش  برای  افغانستان  ترانزیتی  و 
بالقوه در  ایران می تواند هم یک شریک  کند. در این میان، 
معماری اتصال چین به افغانستان و آسیای مرکزی باشد و 
هم در صورت تمرکز مسیرها بر محور پاکستان–گوادر، با خطر 
کاهش اهمیت نسبی خود مواجه شود. بنابراین، آینده روابط 
افغانستان و پاکستان از منظر چین، در نهایت می تواند بر 
جایگاه ایران در نظم ژئواکونومیک جدید منطقه اثرگذار باشد؛ 
هرچه چین به سمت ایجاد شبکه ای چندمسیره و متنوع با 
بیشتر،  ایران  فرصت های  کند،  حرکت  افغانستان  محوریت 
و  پاکستان  محور  در  بیشتر  چین  منطقه ای  اتصال  هرچه  و 
کریدور سی پک متمرکز شود، فضای مانور ژئواکونومیک ایران 

محدودتر خواهد شد.

نوشته دکتر وحید قربانی
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آیندة روابط پاکستان و افغانستان و اثرات آن بر ایران
نوشته دکتر  ویدا یاقوتی 

مقدمه

مناسبات میان اسلام آباد و کابل در سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به 
سطحی از پیچیدگی رسیده است که تحلیل آن در چارچوب 
مرزی،  تنش های  یا  ژئوپلیتیک  رقابت  مرسوم  مفاهیم 
تصویری ناقص از واقعیت را ترسیم می نماید. در واقع، آنچه 
در فوریه ۲۰۲۶ رخ داد، یعنی اعلام رسمی وضعیت جنگی از 
از حملات هوایی گسترده  پاکستان پس  سوی وزارت دفاع 
به کابل، قندهار، ننگرهار و پکتیا، نقطه عطفی است که ریشه 
دیپلماسی  ناکارآمدی  بی اعتمادی،  چندساله  انباشت  در 
را  رخداد  این  دارد.  طرف  دو  میان  امنیتی  منافع  تضاد  و 
حلقه ای  را  آن  باید  بلکه  دانست،  مقطعی  اتفاق  یک  نباید 
عمق  سیاست  فروپاشی  با  که  دید  طولانی تر  روند  یک  از 
معادلات  تغییر  به  اکنون  و  شده  آغاز  پاکستان  راهبردی 
امنیتی در جنوب و غرب آسیا رسیده است. برای ایران، که 
در همسایگی مستقیم هر دو کشور قرار دارد، این تحولات 
به طور  بلکه  نیست،  بی ارتباط  و  بیرونی  متغیر  یک  دیگر 
مشترک،  آبی  مناب�ع  شرقی،  مرزهای  امنیت  بر  مستقیم 
توسعه ای  آتی  چشم اندازهای  و  کشور  ترانزیتی  مسیرهای 

شرق و جنوب شرق اثر می گذارد.

ریشه های ساختاری بحران

افغانستان  و  پاکستان  میان  بحران  ساختاری  خاستگاه 
بازمی گردد  دیورند"،  "خط  یعنی  قدیمی،  مسئله ای  به 
حل وفصل  طرف  دو  توسط  کامل  به‌طور  هیچ گاه  که 
از  صرف نظر  افغانستان،  مختلف  دولت های  است.  نشده 
به جامانده  مرز  این  هیچ گاه  خود،  ایدئولوژیک  گرایش های 
عامل  را  آن  و  نشناخته اند  رسمیت  به  را  استعمار  دوران  از 
طالبان  می دانند.  کشور  دو  میان  پشتون  جمعیت  تقسیم 
موضع  همین   ،۲۰۲۱ سال  در  قدرت  به  بازگشت  از  پس  نیز 
که  رویکردی  کرد؛  دنبال  بیشتری  قاطعیت  با  را  تاریخی 
با  بود  امیدوار  پاکستان  زیرا  بود،  اسلام آباد  انتظار  برخلاف 
می کرد،  حمایت  آن  از  دهه ها  که  حکومتی  آمدن  کار  روی 
به عمق راهبردی مورد نیاز خود در افغانستان دست یابد. 
اما همین ناهماهنگی میان محاسبات ایدئولوژیک و منافع 
اعتماد میان دو طرف بود؛  ملی، نخستین عامل فروپاشی 
چراکه پاکستان به جای متحدی مطی�ع، با دولتی روبه رو شد 
ضمنی  حمایت  از  را  خود  داخلی  مشروعیت  از  بخشی  که 
طالبان  تحریک  گروه  جمله  از  مرز،  آن سوی  پشتون های  از 

پاکستان )TTP(، به دست می آورد.
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زنجیره تشدید بحران در سال های اخیر

افزایش چشمگیر  از مهم ترین عوامل تشدید بحران،  یکی 
در  افغانستان  خاک  از  پاکستان  طالبان  تحریک  عملیات 
سال ۲۰۲۵ بود. بر اساس گزارش نهادهای مطالعاتی منطقه، 
آن سوی  پناهگاه های  از  حمله  هزار  از  بیش  سال  این  در 
مرز علیه نیروهای امنیتی پاکستان ثبت شد. اسلام آباد که 
را  خان  عمران  نخست وزیری  دوران  در  گفت وگو  سیاست 
نظامی  اقدامات  می دانست،  گروه  این  سازماندهی  عامل 
خود را تشدید کرد. حمله غافلگیرکننده در منطقه "باجور" که 
به کشته شدن یازده سرباز پاکستانی انجامید، همان نقطه ای 
بود که فرماندهی نظامی پاکستان آن را خط قرمز خود نامید 
و مذاکرات پیشین با طالبان را عملاً بی نتیجه اعلام کرد. این 
در  که  داد  شکل  را  بحران  تشدید  از  الگویی  متقابل،  رفتار 
برای  بهانه ای  را  مقابل  طرف  اقدام  طرفین،  از  یک  هر  آن 
گام بعدی خود قرار می داد و در نهایت به عملیات "غضب 
نام  با  افغانستان  متقابل  پاسخ  و  پاکستان  سوی  از  للحق" 

"رد الظلم" منجر شد.

تحریک  مسئله  که  است  آن  در  روند  این  به  توجه  اهمیت 
طالبان پاکستان از سطح یک تهدید غیرحکومتی فراتر رفته 
و به‌تدریج به بخشی از محاسبات امنیتی دو دولت تبدیل 
شده است. در نتیجه، مرز افغانستان و پاکستان دیگر عرصه 
از محورهای  فعالیت گروه های مسلح نیست، بلکه به یکی 
اصلی تنش سیاسی و امنیتی میان کابل و اسلام آباد تبدیل 
شده است؛ وضعیتی که هر رخداد مرزی را به مناسبات دو 
از  پایدار  الگویی  شکل گیری  احتمال  و  می زند  گره  دولت 
تحریک  نیروهای  تلاش  تداوم  می دهد.  افزایش  را  ناامنی 
طالبان پاکستان برای عبور از خاک افغانستان در سال ۲۰۲۶ 
نیز نشان می دهد که حتی پس از عملیات نظامی، مسئله 

کنترل این شبکه هنوز حل نشده است.

عامل مهم دیگر، ورود قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
ارومچی تلاش  با میزبانی نشست  بود. چین  این بحران  به 
مرتبط  مسیرهای  امتداد  در  درگیری ها  گسترش  از  کرد 
قطر،  که  حالی  در  کند،  جلوگیری  راه  و  کمربند  پروژه  با 
عربستان سعودی و ترکیه در قالب یک آتش بس موقت به 
میانجی گری پرداختند. با این حال، سطح بی اعتمادی میان 
دو طرف چنان بالا بود که هیچ یک از این تلاش ها به توافقی 
طالبان  روابط  گسترش  دوره،  همین  در  نشد.  منجر  پایدار 
نگرانی های  نیز  سیاسی  و  اقتصادی  حوزه های  در  هند  با 

پاکستان از تحت فشار قرار گرفتن از دو سو را افزایش داد و 
اسلام آباد را با یک چالش امنیتی دوگانه در مرزهای شرقی و 

غربی خود مواجه ساخت.

و  افغانستان  چین،  سه جانبه  غیررسمی  نشست  برگزاری 
پاکستان در ارومچی در آوریل ۲۰۲۶ نیز نشان داد که پکن 
بیش از گذشته به دنبال جلوگیری از تبدیل این اختلاف به 
یک بحران مزمن منطقه ای است. نگرانی های پکن در این 
ژئوپلیتیکی  و  اقتصادی  ملاحظات  از  مجموعه ای  با  زمینه 
در  ثبات  از  حداقلی  وجود  ازاین رو،  است.  شده  همراه 
استمرار  چین،  سرمایه گذاری های  امنیت  بر  افغانستان 
اتصال  چشم انداز  و  پاکستان  و  چین  اقتصادی  کریدور 
اثر  جنوبی  و  مرکزی  آسیای  بازارهای  به  کشور  این  زمینی 
مستقیم دارد. بنابراین، هر رویداد تنش زا میان افغانستان 
و پاکستان می تواند بخشی از طرح بزرگ تر چین برای ایجاد 
شبکه های پیوسته تجاری و ترانزیتی در مرزهای غربی این 
کشور را با هزینه و عدم قطعیت بیشتری روبه رو کند. از این 
منظر، بحران افغانستان و پاکستان به تدریج از یک اختلاف 
اتصال  معماری  سر  بر  بزرگ تر  رقابت  از  بخشی  به  دوجانبه 

منطقه ای تبدیل شده است.

پیامدهای بحران برای ایران

در  ایران،  برای  بحران  این  پیامد  مستقیم ترین  و  نخستین 
ناامنی  افزایش  می دهد.  رخ  جمعیتی  جابه جایی  قالب 
اخراج  سیاست  با  همراه  افغانستان،  شرقی  ولایت های  در 
گسترده اتباع افغان از سوی پاکستان، چالش های متعددی 
ایران در مرزهای شرقی کشور به وجود آورده  را برای دولت 
اخراج  از  مشابهی  موج  اجرای  با  هم زمان  روند  این  است. 
اتباع افغان از داخل ایران رخ داده و توان مدیریتی و امنیتی 
مرزهای شرقی کشور را تحت فشار شدیدی قرار داده است. 
تداوم این دو بحران مهاجرتی، بدون هماهنگی میان تهران 
و کابل، می تواند به یک بحران انسانی و امنیتی شدید در 
مسئله  این  ابعاد  گردد.  منجر  کشور  شرقی  مرزهای  طول 
بازگشت  باشیم  داشته  توجه  که  می شود  جدی تر  زمانی 
مهاجرت  چرخه  پایان  معنای  به  الزاماً  مهاجران  گسترده 
ملل  سازمان  گزارش های  این،  بر  علاوه  نیست.  آن ها 
خدمات  شغلی،  فرصت های  محدودیت  که  می دهد  نشان 
خطر  افغانستان،  در  معیشتی  امکانات  و  مسکن  عمومی، 
به  جمعیت  این  از  بخشی  دوباره  حرکت  و  ثانویه  مهاجرت 
بنابراین،  می دهد.  افزایش  را  همسایه  کشورهای  سمت 
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ایران ممکن است نه با یک موج مقطعی، بلکه با چرخه ای از 
بازگشت، جابه جایی داخلی و مهاجرت مجدد روبه رو شود؛ 
تدابیر  با  دیگر  مرزها  مدیریت  می دهد  نشان  که  مسئله ای 
و  اساسی  راه حل هایی  نیازمند  و  نمی شود  حل  مقطعی 

بلندمدت است.

حکومت  سیاسی  استفاده  به  مربوط  بحران،  پیامد  دومین 
حقابه  سر  بر  اختلاف  است.  مشترک  آبی  مناب�ع  از  طالبان 
رودخانه هیرمند که پیش از این نیز موضوع تنش بوده است، 
در شرایطی که کابل درگیر جنگ با پاکستان است، پیچیده تر 
معاهده  به  پایبندی  ادعای  سو  یک  از  طالبان  است.  شده 
سال ۱۳۵۱ شمسی )۱۹۷۲ میلادی( را مطرح می کند و از سوی 
دیگر در عمل با انحراف بخشی از آب به سمت تالاب گودزره، 
وضعیت  این  می کند.  حفظ  را  تهران  بر  خود  فشار  اهرم 
افغانستان،  شرق  در  ناامنی ها  تداوم  که  می دهد  نشان 
اثرات  ایران را کاهش داده و  آبی  توان چانه زنی دیپلماسی 
زیست محیطی آن بر استان سیستان و بلوچستان را از یک 
تبدیل  امنیتی  و  سیاسی  متغیر  یک  به  فنی  موضوع   صرفا 
طالبان  حکومت  که  شرایطی  در  این،  بر  افزون  است.  کرده 
پاکستان،  امنیتی  فشارهای  همچون  مسائلی  با  هم زمان 
است،  مواجه  داخلی  اقتصادی  نیازهای  و  مهاجران  مسئله 
بحران هیرمند می تواند بیش از گذشته به اهرم فشار کابل 
دیگر  مذکور  آبی  مناقشه  نتیجه،  در  شود.  تبدیل  تهران  بر 
نباید مستقل از تحولات امنیتی پیرامون افغانستان تحلیل 
بر  مستقیماً  می تواند  کابل  اولویت های  تغییر  چراکه  شود، 

نحوه اجرای تعهدات آبی آن نیز اثر بگذارد.

اقتصاد  و  ترانزیت  حوزه  در  رقابت  به  بحران،  بعدی  پیامد 
تلاش  بحران  این  طول  در  پاکستان  برمی گردد.  منطقه ای 
سطح  در  معتبر  میانجی  یک  به عنوان  را  خود  است  کرده 
در  پایدار  ناامنی  هرگونه  حال،  این  با  کند.  معرفی  منطقه 
مسیرهای زمینی افغانستان و پاکستان، مسیرهای منتهی 
سرمایه گذاران  برای  را  چابهار  همچون  میانه  آسیای  به 
اگرچه  موضوع،  این  می کند.  جذاب تر  تجاری  شرکای  و 
آن  از  بهره برداری  اما  است،  ایران  برای  راهبردی  فرصتی 
امنیت  برقراری  و  زیرساخت ها  به موقع  تکمیل  نیازمند 
از  ناشی  ابهام  صورت،  این  غیر  در  است.  مرزها  در  پایدار 
از  نیز  را  منطقه ای  سرمایه گذاران  از  بخشی  می تواند  جنگ 
مسیر چابهار دلسرد کند. تحولات تجاری سال ۲۰۲۵ نیز این 
بسته شدن  اساس،  این  بر  است.  کرده  ملموس تر  را  روند 
از  پاکستان باعث شد تجار افغان بخشی  مکرر گذرگاه های 

آیندة روابط پاکستان و افغانستان و اثرات آن بر ایران

مبادلات خود را به مسیرهای ایران و آسیای مرکزی منتقل 
اختلال  وجود  با  افغانستان،  خارجی  تجارت  حجم  و  کنند 
در  برسد.  دلار  میلیارد   ۹/۱۳ حدود  به  پاکستان،  مسیر  در 
همین دوره، استفاده از مسیر چابهار و کریدورهای عبوری 
از ایران به یکی از ابزارهای کابل برای کاهش وابستگی به 

پاکستان تبدیل شد.

برای  تحولات  این  راهبردی  پیامدهای  از  یکی  حال،  این  با 
مربوط  منطقه ای  کریدورهای  ریسک  هزینه  تغییر  به  ایران 
می شود؛ متغیری که می تواند حتی بیش از افزایش مقطعی 
منطقه ای  تجارت  شبکه  در  را  ایران  جایگاه  ترانزیت،  حجم 
یک  مزیت  ترانزیت،  اقتصاد  در  چراکه  دهد.  قرار  تأثیر  تحت 
مسیر به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله فاصله جغرافیایی، 
قابلیت پیش بینی زمان عبور، هزینه خدمات مرزی، بیمه بار، 
ثبات مقررات گمرکی و احتمال بسته شدن مرز بستگی دارد. 
ارزیابی های جدید بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی نیز 
نشان می دهد که کندی تشریفات مرزی، هزینه های اداری، 
بسته شدن  بودن  غیرقابل پیش بینی  و  بیمه ای  مشکلات 
گذرگاه ها از عوامل اصلی کاهش کارایی کریدورهای منطقه 
پاکستان  و  افغانستان  جنگ  بنابراین،  می شوند.  محسوب 
مزیت  زیرساخت ها،  مستقیم  تخریب  بدون  حتی  می تواند 
اقتصادی برخی مسیرهای پاکستانی را کاهش دهد و برای 
ایران یک پنجره راهبردی ایجاد کند؛ اما این یک مزیت دائمی 
گمرکی،  تشریفات  همچون  موانعی  نتواند  ایران  اگر  نیست. 
زمان طولانی توقف در مرز و محدودیت های مالی ناشی از 
تحریم ها را رفع نماید، تغییر مسیر تجارت افغانستان ممکن 
ایران، به سمت کریدورهای آسیای  است به جای تثبیت در 
مرکزی منتقل شود. از این رو، بحران کنونی را باید مقطعی 

تعیین کننده در معماری آینده ترانزیت منطقه دانست.

سناریوهای پیش رو

با توجه به رویدادهای یادشده، سه سناریوی محتمل برای 
است.  ترسیم  قابل  ایران  بر  آن  اثر  و  کشور  دو  روابط  آینده 
سناریوی نخست و محتمل تر، ادامه یک جنگ فرسایشی و 
ناپایدار است.  با میانجی گری های موقت و  کم شدت همراه 
در این حالت، ایران باید آماده مدیریت یک بحران مزمن در 
دامنه  گسترش  دوم،  سناریوی  باشد.  خود  شرقی  مرزهای 
درگیری ها تا سطحی است که ثبات داخلی حکومت طالبان 
خراسان  داعش  گروه  فعالیت  برای  را  زمینه  و  کند  تهدید  را 
علیه هر دو طرف فراهم سازد. این سناریو خطرات بیشتری 
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برای امنیت مرزهای شرقی ایران دارد. سناریوی سوم، دستیابی به یک تفاهم حداقلی تحت فشار چین و سایر قدرت های 
منطقه ای است. این سناریو نیز بدون حل مسئله بنیادین خط دیورند، تنها می تواند بحران را برای مدتی به تعویق بیندازد، 

نه آن را به طور کامل حل کند.

توصیه های راهبردی و جمع بندی

بر اساس تحلیل ارائه شده، نهادهای مسئول در ایران دیگر نمی توانند بحران پاکستان و افغانستان را رویدادی جانبی و 
بی اهمیت در معادلات سیاسی منطقه تلقی کنند. سه اقدام اصلی در این زمینه پیشنهاد می شود. نخست، فعال سازی 
دیپلماسی چندجانبه آب با محوریت نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، به گونه ای که حقابه هیرمند از حالت یک 
ابزار فشار سیاسی خارج شود. دوم، هماهنگی مستمر با کابل و اسلام آباد برای مدیریت مشترک بحران مهاجرت اتباع افغان، 
پیش از آنکه این بحران به یک تهدید امنیتی در مرزهای سه کشور تبدیل شود. سوم، تسری�ع در تکمیل زیرساخت‌های بندر 
چابهار به عنوان یک گزینه جایگزین و قابل اتکا در برابر بی ثباتی مسیرهای رقیب منطقه ای. تنها با چنین رویکردی است 
که ایران می تواند از تبدیل شدن به یک طرف آسیب دیده در جنگی که نقشی در آن نداشته است پرهیز کند و در عوض 

جایگاهی فعال و سازنده در معادلات کنونی منطقه برای خود تعریف نماید.
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بازتعریف ژئوپلیتیک واخان؛ 
راهبرد پاکستان برای اتصال به آسیای مرکزی

نوشته محمد حسین باقری

مقدمه

در شمال شرق افغانستان، جایی که رشته کوه های هندوکش، 
پامیر و قراقروم درهم تنیده می شوند، باریکه ای کوهستانی 
نام واخان خودنمایی می کند که اهمیت ژئوپلیتیکی آن  به 
با وسعت و جمعیت اندک آن نسبت چندانی ندارد. این نوار 
باریک، که از بدخشان افغانستان تا مرز چین کشیده شده 
ارتفاعات شمالی  از جنوب به  از شمال به تاجیکستان و  و 
پاکستان محدود می گردد، مانع از وجود مرز مستقیم میان 

پاکستان و تاجیکستان شده است.

 برای بیش از یک سده، واخان نماد »بازی بزرگ« میان روسیه 
تزاری و بریتانیای استعماری بود؛ منطقه ای حائل که فلسفه 
دو  نفوذ  حوزه های  جداسازی  بلکه  اتصال،  نه  آن  سیاسی 
بیست ویکم،  قرن  نخست  رب�ع  در  اما  بود.  هم  از  امپراتوری 
است:  معکوس  معنایی  یافتن  پی  در  جغرافیا  همین 
کریدور  پویایی های  چین،  راه  و  کمربند  ابرپروژه  گسترش 
اقتصادی چین–پاکستان، تلاش کشورهای آسیای مرکزی 
صحنه  به  طالبان  بازگشت  آزاد،  آب های  به  دسترسی  برای 
کریدورهای  سر  بر  رقابت  تشدید  و   ۲۰۲۱ اوت  در  قدرت 

ترانزیتی، همگی واخان را به کانون مناقشات و محاسبات 
منطقه ای بازگردانده اند.

در ادبیات راهبردی پاکستان، واخان از دیرباز به عنوان یکی 
آسیای  به  دسترسی  برای  بالقوه  گزینه های  کوتاه ترین  از 
شفیق"  "محمد  و  منیر"  "محمد  است.  شده  معرفی  مرکزی 
در مقاله ای که در سال ۲۰۱۸ منتشر نمودند، چترال و گذرگاه 
بروغیل را از مهم ترین دروازه های بالقوه اتصال پاکستان به 
آسیای مرکزی معرفی کرده اند. "بشیره امید" نیز در مقاله ای 
جاده ای  شبکه  توسعه  رسید،  چاپ  به  آوریل۲۰۲۵  در  که 
محلی  پروژه  یک  از  فراتر  را  بلتستان  چترال–شندور–گلگت 
صرف ارزیابی نموده و آن را زیرساختی راهبردی برای اتصال 
آینده پاکستان به افغانستان و آسیای مرکزی قلمداد نموده 

است.

محافل  از  واخان  درباره  بحث   ۲۰۲۶ سال  در  حال،  این  با 
"عبدالعلیم  مارس،  سوم  در  رفت:   فراتر  دانشگاهی 
"شریف زاده  با  ملاقات  در  پاکستان،  ارتباطات  خان"،وزیر 
یوسف"،سفیر تاجیکستان، درباره امکان سنجی ایجاد یک 
طریق  تاجیکستان  به  پاکستان  از  مستقیم  زمینی  کریدور 
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نیز،  ژوئیه2026   ۲۲ در  پرداخت.   رایزنی  به  بلتستان  گلگت 
ندی"، فرماندار خیبرپختونخوا، بر اهمیت ایجاد 

ُ
"فیصل کریم کُ

یک کریدور تجاری از طریق مرز واخان برای اتصال پاکستان 
به آسیای مرکزی تأکید ورزید. یک سال پیش از آن، یعنی در 
27 مارس2025، "شزا فاطمه خواجه"، وزیر فناوری اطلاعات 
و مخابرات پاکستان، در دیدار با سفیر ازبکستان، بر اهمیت 
آسیای  کشورهای  به  پاکستان  نوری  فیبر  شبکه  اتصال 
جاده  طرح  از  بهره گیری  نیز  و  واخان  مرز  طریق  از  مرکزی 

کید نموده بود.  ابریشم دیجیتال چین، تأ

احتیاطی  نیازمند  تحولات  این  دقیق  تحلیل  این،   وجود  با 
هیچ  مقاله،  این  نگارش  از  پیش  تا  است.  روش شناختی 
سندی دال بر تصویب »طرح جامع واخان« یا پروژه رسمی با 
عنوان »کریدور اقتصادی آسیای مرکزی–روسیه–پاکستان«، 
وجود نداشت. ازاین رو، این پژوهش میان سه سطح تفاوت 
گزینه هایی  مصوب؛  رسمی  زیرساخت های  می شود:  قائل 
و  شده اند؛  مطرح  عالی رتبه  مقامات  گفت وگوهای  در  که 
پیشنهادهای راهبردی در محافل پژوهشی. حاصل جمع این 
سطوح، ما را به این پرسش رهنمون می سازد که »واخان چه 
جایگاهی در راهبرد گسترده پاکستان برای اتصال به آسیای 
مرکزی و تبدیل بنادر خویش به دروازه جنوبی اقتصادهای 

محصور در خشکی منطقه پیدا کرده است؟«

از حائل تا پیوند؛ بازآفرینی ژئوپلیتیکی واخان

واخان، پیش از آن که به یک مرز سیاسی بدل شود، بخشی 
از شبکه پیونددهنده چین، آسیای مرکزی و شبه قاره بود. 
گذرگاه های واخجیر در شرق و بروغیل در جنوب، در ادوار 
تمدن های  که  بودند  زنجیره ای  از  حلقه هایی  مختلف، 
شرق و غرب را به هم متصل می‌کردند. اما با افزایش رقابت 
میان روسیه و بریتانیا در قرن نوزدهم، منطق تجارت جای 
مرزیِِ  توافقات  نتیجه  در  و  سپرد  قدرت  منطق  به  را  خود 
دو امپراتوری، واخان در قلمرو افغانستان باقی ماند تا از 
درگیری مستقیم میان روسیه و هند بریتانیا جلوگیری شود.

پابرجاست:  هنوز  که  نهاد  جای  بر  میراثی  تصمیم،  این   
پاکستان و تاجیکستان در مجاورت هم قرار دارند، اما فاقد 
مرز مشترک‌ می باشند. در محیط ژئواکونومیک امروز، همین 
گسست  یک  به  تاریخی  امنیتی  مزیت  یک  از  اندک  فاصله 
این  از  عبور  اسلام آباد،  برای  است.  شده  تبدیل  زیرساختی 
و  تاجیکستان  به  مستقیم‌  دسترسی  معنای  به  گسست 

برای دوشنبه،  سپس شبکه وسی�ع تر آسیای مرکزی است. 
دریای  به  دسترسی  برای  تازه  گزینه ای  می تواند  اتصال  این 
برای کابل، توسعه واخان امکان تنوع بخشی  باشد.  عمان 
به مسیرهای تجارت خارجی را میسر می سازد و برای پکن، 
این منطقه می تواند در بلندمدت، بخشی از شبکه اتصال 
سین کیانگ به افغانستان و آسیای مرکزی باشد. به همین 
سبب، واخان دیگر تنها »یک راه بالقوه« نیست، بلکه محل 

تلاقی چند راهبرد متفاوت است. 

این تحول با روند دیگری در اوراسیا نیز هم زمان شده است:  
در دو دهه اخیر،کشورهای آسیای مرکزی به طور فزاینده ای به 
دنبال کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی ترانزیتی بوده اند. 
ابتکار کمربند-راه چین، توسعه کریدور بین المللی شمال-

پروژه های  نیز  و  میانی  کریدور  شکل گیری  ایران،  در  جنوب 
ازبکستان-افغانستان-  مسیر  همچون  نوظهوری  ریلی 
پاکستان، همگی گویای  حرکت نظام تجارت اوراسیا به سوی 

تنوع بخشی به مسیرهای تجاری است.

کالایی  حجم  به  فقط  کریدور  یک  ارزش  شرایطی،  چنین  در 
جدید،  مسیر  هر  نمی شود؛  محدود  می کند  عبور  آن  از  که 
قدرت  گزینه ها،  افزایش  و  می کند  ایجاد  را  تازه  »گزینه ای« 
محدودی  مسیرهای  به  پیش تر  که  را  کشورهایی  چانه زنیِِ 
"نرگزه عمراوا" در پژوهشی  افزایش می دهد.  وابسته بودند، 
است  کرده  تبیین  روشنی  به  شد،  منتشر  آوریل۲۰۲۶  در  که 
و  چین  دوجانبه  روابط  چارچوب  در  صرفا  نباید  را  واخان  که 
افغانستان تحلیل نمود، بلکه باید آن را در متن تغییر آرایش 

شبکه های ترانزیتی آسیای مرکزی  مورد بررسی قرار داد.

معنایی  بازیگران  از  یک  هر  برای  واخان  که  دارد  تأکید  او 
به  کوتاه تر  اتصال  دنبال  به  افغانستان  دارد:  متفاوت 
مسیرها  کوتاه ترین  به  علاقه مند  تاجیکستان  است؛  چین 
اقیانوس هند است؛  بنادر  پاکستان و  بازار  به  اتصال  برای 
و  است؛  مرکزی  آسیای  به  دسترسی  دنبال  به  پاکستان 
چین، با وجود منافع بالقوه اقتصادی، همچنان نسبت به 
است.  محتاط  سین کیانگ  مرز  بازکردن  امنیتی  پیامدهای 
این تعارض منافع، در عین‌ آن که اهمیت واخان را بیشتر 
و  فراگیر  عملیاتی  توافق  یک  به  نیل   دشواری  می کند، 
پایدار بر سر آن را نیز فزونی می بخشد. بنابراین، واخان را 
نباید   صرفا به عنوان »یک خط بر روی نقشه« تصور کرد؛ آنچه 
اهمیت دارد، توانایی کشورهای منطقه برای تبدیل نزدیکی 
جغرافیایی به نهادهای مشترک، توافق های ترانزیتی، امنیت 

نوشته محمد حسین باقری
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را  فرصت ها  جغرافیا  است.  مناسب  زیرساخت های  و  پایدار 
خلق می نماید، اما به تنهایی کریدور نمی سازد.

جایگاه واخان در راهبرد اتصال پاکستان به آسیای 
مرکزی

برای دهه ها، در ادبیات بین المللی، پاکستان عمدتاً از منظر 
بازدارندگی  افغانستان،  هند،  با  رقابت  آسیا،  جنوب  امنیت 
هسته ای و مبارزه با تروریسم دیده می شد؛ اما طی سال های 
برای  فزاینده  تلاشی  کشور،  این  رسمی  گفتمان  در  اخیر، 
منطقه ای  اتصال  کانون  به عنوان  پاکستان  جایگاه  بازتعریف 
ارزشمند  زمانی  جغرافیا  نگاه،  این  در  می شود.  مشاهده 
است که بتواند جریان تجارت، انرژی، سرمایه و داده را از خود 
عبور دهد. آسیای مرکزی به طور طبیعی در مرکز این دیدگاه 
مواد  انرژی،  مناب�ع  دارای  سو  یک  از  که  منطقه ای  دارد؛  قرار 
معدنی، ظرفیت های کشاورزی و بازارهای رو به توسعه است 
و از سوی دیگر، هیچ یک از کشورهای آن دسترسی مستقیم 
به آب های آزاد ندارند. ازاین رو، برای پاکستان مسئله فقط آن 
نیست که »به آسیای مرکزی متصل شود«؛ هدف مهم تر آن 
است که آسیای مرکزی برای رسیدن به آب های آزاد، پاکستان 
را به عنوان یکی از گزینه های پایدار خود در نظر بگیرد. این 
از  تغییر نگرش، بسیار حائز اهمیت است: کشوری که فقط 
مصرف کننده  کند،  استفاده  خود  صادرات  برای  کریدور  یک 
دیگر  ترانزیتی  مسیر  بتواند  که  کشوری  اما  است؛  زیرساخت 
و  اقتصادی  دارایی  یک  خود  جغرافیای  از  شود،  کشورها 
سیاسی می سازد. در ادامه جنبه های مختلف این راهبرد، به 

تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند:

برای  نخست  گام  پاکستان،  شمال  جاده ای  پروژه های      •
اتصال: نخستین سطح این راهبرد را باید در پروژه های داخلی 
جست. دو محور چترال–بونی–مستوج–شندور و شندور–
گلگت بلتستان از مهم ترین پروژه های مرتبط با توسعه شبکه 
بخش  توسعه  برنامه  در  هستند.  پاکستان  شمال  جاده ای 
 ۲۱۶ پروژه   ،۲۰۲۶–۲۰۲۵ مالی  سال  برای  پاکستان  عمومی 
کیلومتری شندور–گلگت با هزینه مصوب ۴۹.۹ میلیارد روپیه 
و پروژه ۱۵۳ کیلومتری چترال–شندور با هزینه مصوب حدود 

۱۷.۸ میلیارد روپیه، ثبت شده اند.

آن  از  محور  یک  که  است  گونه ای  به  مستوج  موقعیت 
دره  طریق  از  دیگر  محور  و  بلتستان  گلگت  و  شندور  به 
از  نیز  بروغیل  می یابد.  امتداد  بروغیل  سمت  به  یارخون 

این  تکمیل  با  است.  واخان  به  منتهی  تاریخی  گذرگاه های 
شمالی ترین  تا  پاکستان  جاده ای  زیرساخت های  محور، 
نقطه چترال گسترش می یابند و شرایط برای اتصال آتی آن 
به بروغیل و سپس واخان، مساعد می گردد. اهمیت این 
پاکستان  شمال  حمل ونقل  شبکه  بهبود  از  فراتر  پروژه ها، 
است؛ آن ها در واقع، ستون فقرات یک کریدور بالقوه فرامرزی 
را تشکیل می دهند و در صورت گشایش مرز واخان، امکان 
فراهم  را  مرکزی  آسیای  به  کم هزینه تر  و  سری�ع تر  اتصال 

می آورند.

•    واخان در دستورکار دیپلماسی پاکستان: تحولات سال 
تاجیکستان  به  مستقیم  اتصال  که  می دهند  نشان   ۲۰۲۶
ادبیات دیپلماتیک  به  از  پژوهش های دانشگاهی  به تدریج 
مارس  سوم  در  گردید،  ذکر  که  همان گونه  است.   یافته  راه 
۲۰۲۶، "عبدالعلیم خان"، وزیر ارتباطات پاکستان، در دیدار با 
سفیر تاجیکستان درباره ایجاد یک کریدور زمینی مستقیم از 
پاکستان به تاجیکستان از طریق گلگت بلتستان به بحث و 

تبادل نظر پرداخت.

وزیر  سوی  از  مستقیم  زمینی  اتصال  درباره  گفتن  سخن 
و  پاکستان  که  دارد  اهمیت  رو  آن  از  پاکستان،  ارتباطات 
زمینی«  »اتصال  گونه  هر  و  ندارند  مشترک  مرز  تاجیکستان 
یا  افغانستان)واخان(  قلمرو  از  عبور  به  ناگزیر  دو،  آن  میان 
ژوئیه   ۲۲ در  بود.  خواهد  جایگزین  شمالی  مسیرهای  دیگر 
ندی"، فرماندار 

ُ
۲۰۲۶، این مسئله جدی تر شد: "فیصل کریم کُ

خیبرپختونخوا، در ملاقات با سفیر تاجیکستان اعلام کرد که 
ایجاد یک کریدور تجاری از طریق مرز واخان می تواند نقشی 
مرکزی  آسیای  جمهوری های  به  پاکستان  اتصال  در  کلیدی 

داشته باشد.

 این اظهارات از نظر تحلیلی بسیار حائز اهمیت هستند، اما 
نباید در مورد آن ها بیش از حد اغراق شود؛ مذاکره درباره یک 
کریدور هنوز به معنای وجود مطالعات امکان سنجیِِ نهایی، 
اجرایی  تصمیم  یا  مالی  تأمین  مسیر،  تعیین  کابل،  توافق 
اگرچه  شود  گفته  که  است  آن  ارزیابی  دقیق ترین  نیست. 
واخان هنوز به یک پروژه اجرایی تثبیت شده تبدیل نشده، 
با  پاکستان  رسمی  مذاکرات  اصلی  محورهای  از  یکی  اما  

تاجیکستان و افغانستان است.

•     انرژی و داده؛ افق های نوین اتصال: همان گونه که گفته 
فناوری  وزیر   خواجه"،  فاطمه  "شزا  مارس2025،   27 شد،در 

بازتعریف ژئوپلیتیک واخان
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ازبکستان،  با سفیر  پاکستان، در دیدار  اطلاعات و مخابرات 
کشورهای  به  پاکستان  نوری  فیبر  شبکه  اتصال  اهمیت  بر 
طرح  از  بهره گیری  نیز  و  واخان  مرز  طریق  از  مرکزی  آسیای 

جاده ابریشم دیجیتال چین تأکید نموده بود.

این سند از آن رو اهمیت دارد که نشان می دهد که در برخی 
زمینی  حمل ونقل  به  واخان    صرفا  به  نگاه  رسمی،  محافل 
راهبردی  کریدورهای  بیست ویکم،  قرن  در  نیست.  محدود 
زیرساخت های  و  داده  انرژی،  نیستند؛  راه آهن  و  جاده  فقط 
»کاسا-۱۰۰۰«  پروژه  هستند.  آن ها  از  بخشی  نیز  ارتباطی 
)انتقال برق آسیای مرکزی به آسیای جنوبی(، هرچند مسیر 
انرژی  با واخان متفاوت است، همین تحول را در سطح  آن 
نشان می دهد. بنابراین، می توان چهار جریان را در معماری 
داده  انرژی،  کالا،  داد:  تشخیص  پاکستان  نظر  مورد  اتصالِِ 
شوند،  متصل  یکدیگر  به  مؤلفه  چهار  این  اگر  سرمایه.  و 
پاکستان از یک کشور ترانزیتیِِ ساده به ارائه دهنده خدمات 

لجستیکی و زیرساختی در منطقه تبدیل خواهد شد. 

کریدور اقتصادی آسیای مرکزی–روسیه–پاکستان؛ 
از جغرافیا تا دکترین

جاه طلبانه ترین صورت بندی این تصور در مقاله "رائو صاحب" 
با عنوان »کریدور اقتصادی آسیای مرکزی–روسیه–پاکستان« 
دیده می شود که در سال ۲۰۲۶ در نشریه صلح و دیپلماسی 
محوریت  با  شبکه ای  ایجاد  پیشنهاد  او  است.  شده  منتشر 
واخان  محور  در  کیلومتر   ۲۲ درازای  به  راهبردی  تونل  یک 
برای  چندمنظوره  کریدور  یک  به  باید  که  می کند  مطرح  را 
انتقال برق،  گاز،  عبور بزرگراه، راه آهن برقی، خطوط نفت و 
فیبر نوری و زیرساخت های امنیتی تبدیل شود. همچنین 
لجستیکی،  مراکز  اقتصادی،  ویژه  مناطق  خشک،  بنادر 
صنای�ع فرآوری مواد معدنی و مجموعه های صادراتی باید 
در امتداد این مسیر توسعه یابند. ایده بنیادینِِ نویسنده، 

مفهوم »قیف راهبردی اوراسیا« است.

باشد؛  ترانزیتی  پل  یک  تنها  نباید  پاکستان  او،  عقیده  به  بنا 
پل کالا را عبور می دهد، اما قیف جریان های متعدد را جمع 
این  در  می نماید.  هدایت  خروجی  یک  سمت  به  و  می کند 
الگو، بار روسیه، آسیای مرکزی و غرب چین در شبکه ترانزیتی 
و  خدمات  کشور  این  خاک  در  می شوند،  تجمی�ع  پاکستان 
ارزش افزوده دریافت می کنند و سپس از طریق بنادر جنوبی 
وارد مسیرهای دریایی می شوند. هرچند این طرح یک برنامه 
ابتکاری تحلیلی  را  رسمیِِ دولتی نیست و خود نویسنده آن 
از  برخی  راهبردی  نگاه  تمام نمای  آیینه  اما  می کند،  معرفی 
صاحب نظران پاکستانی به جایگاه کشورشان در آینده اوراسیا 

است.

فراسوی واخان؛ الگوی نوین اتصال پاکستان

پاکستان هم زمان گزینه های دیگری را نیز دنبال می کند: پروژه 
محور  می تواند  ازبکستان–افغانستان–پاکستان  راه آهن 
ارتباط  چین–پاکستان،  کریدور  دهد؛  پوشش  را  ازبکستان 
چین و پاکستان را تقویت می کند؛ پروژه »کاسا-۱۰۰۰«، اتصال 
انرژی میان چهار کشورقرقیزستان، تاجیکستان،افغانستان و 
پاکستان را برقرار می کند؛ و دیگر سازوکارهای ترانزیتی، امکان 
اتصال پاکستان به کشورهای آسیای مرکزی را فراهم می آورند. 
بنابراین، واخان را نباید تنها استراتژی موجود دانست؛ آنچه در 
حال شکل گیری است، بیشتر به یک سبد ترانزیتی شباهت 
دارد. واخان می تواند گزینه ای برای تاجیکستان باشد؛ مسیر 
برای  چین–پاکستان  کریدور  ازبکستان؛  برای  ترانس افغان 
مسیرها  این  همه  اتصال  نقطه  عمان  دریای  بنادر  و  چین؛ 
به تجارت جهانی می باشند. از این منظر، بهتر است سیاست 
و تجارت  انرژی  "راهبرد مرکزیت یابی در معماری  را  پاکستان 
اوراسیا" بنامیم؛ راهبردی که در آن، پاکستان در پی آن است 
که از یک کشور ترانزیتی صرف، به یکی از کانون های اصلی 

شبکه های کریدوری منطقه تبدیل شود. 

محدودیت های ساختاری کریدور واخان

جذابیت  بر  واخان  با  مرتبط  ادبیات  از  قابل توجهی  بخش 
مسیر  »یک  میان  تفاوت  اما  است،  متمرکز  آن  جغرافیاییِِ 
کوتاه روی نقشه« و »یک کریدور اقتصادیِِ قابل اتکا« بسیار 
ژرف است. در این میان، مهم ترین مانع، افغانستان است. 
واخان بخشی از قلمرو افغانستان است و هر طرح اتصال 

نوشته محمد حسین باقری
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و  رضایت  بدون  مسیر،  این  از  تاجیکستان  به  پاکستان 
زمانی  در  مسئله  این  نیست.  تحقق  قابل  کابل  همکاری 
مطرح می شود که روابط پاکستان و حکومت طالبان، به شدت 
تیره است. اختلاف بر سر تحریک طالبان پاکستان، تنش های 
افغان،  مهاجران  مسئله  و  تجاری  محدودیت های  مرزی، 
 کاهش داده است. در نتیجه، 

ٌ
سطح اعتمادِِ دو طرف را شدیداٌ

پاکستان با یک تضاد ساختاری مواجه است: برای اتصال به 
آسیای مرکزی از طریق واخان، به همکاری کشوری نیاز دارد 
که منشأ یکی از مهم ترین تهدیدات امنیتیِِ بر علیه اسلام آباد 
مستقیماً  سیاسی؛  جنبه های  از  فارغ  تضاد،  این  است. 
کریدورهای  می دهد؛  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  پروژه  اقتصاد 
پایدار،  گمرکیِِ  رژیم  نیازمند  کارایی  و  دوام  برای  ترانزیتی 
مسیر،  امنیت  کارآمد،  بیمه ای  نظام  سرمایه گذاری،  تضمین 
دولت ها  پیش بینی  قابل  رفتار  و  هماهنگ  استانداردهای 

می باشند.

از سوی دیگر، افغانستان نیز اهدافی دارد که الزاماً با اهداف 
پاکستان همسان نیست. "عمراوا" نشان می دهد که تشدید 
تلاش  اصلی  عوامل  از  یکی  اسلام آباد،  و  کابل  اختلافات 
حکومت طالبان برای یافتن مسیرهای جایگزینِِ برای تجارت 
خارجی است. در اینجا، اصلی ترین تناقض راهبردیِِ واخان 
پاکستان به بازشدن واخان نیاز دارد تا به  آشکار می شود: 
افغانستان  دیگر،  سوی  از  شود؛  نزدیک تر  مرکزی  آسیای 
خود  وابستگی  تا  است  علاقه مند  واخان  بازشدن  به  نیز 
واحد  تحول  یک  نتیجه،  در  دهد.  کاهش  را  پاکستان  به 
پاکستان  اثر متعارض داشته باشد: موقعیت  می تواند دو 
اهرم  از  بخشی  هم زمان  و  کند  تقویت  مرکزی  آسیای  در  را 

ترانزیتی اسلام آباد بر کابل را تضعیف سازد.

مسیرهای  ساخت  طالبان  حکومت  اخیر،  سال های  در 
به طور  را  چین  مرز  سمت  به  و  واخان  امتداد  در  مواصلاتی 
جدی دنبال کرده است. "عمراوا "به ادامه این فعالیت ها، از 
ادامه آن به سوی  جمله مسیر سرحد بروغیل–بزای گنبد و 
واخجیر، اشاره می کند و توسعه آن را  در راستای تلاش کابل 
برای دسترسی مستقیم  به چین می داند. اما ساخت جاده در 
سمت افغانستان به معنای ایجاد  یک کریدور تجاری نیست. 
سال های  طی  که  دارد  قرار  چین  مسیر،  شرقی  انتهای  در 
محتاط  واخجیر  گذرگاه  کاملِِ  بازگشاییِِ  به  نسبت  گذشته 
عناصر  عبور  سین کیانگ،  امنیت  درباره  نگرانی  است.  بوده 
افراطی، قاچاق و دشواری های کنترل یک مرز کوهستانی و 

دورافتاده، از جمله دلایل این احتیاط بوده است.

اصلی  تصمیم گیرنده  واخان،  شرقی  بخش  در  منظر،  این  از 
علاقه  پکن  اگر  اما  بسازد،  جاده  می تواند  کابل  است؛  چین 
نداشته باشد که این مرز را به یک گذرگاه تجاری واقعی تبدیل 
کند، ظرفیت اقتصادی مسیر محدود خواهد ماند."کندریک 
فاستر" در مقاله ای که در سال ۲۰۱۹ به چاپ رسید، به خوبی 
کرده  اشاره  منطقه  این  در  زیرساخت ها  دوگانه  ماهیت  به 
علاوه  واخان،  زیرساخت های  دیگر  و  نوری  فیبر  جاده،  بود: 
نظامی  حتی  و  امنیتی  آثار  می توانند  اقتصادی،  کارکرد  بر 
داشته باشند. راهی که کامیون از آن عبور می کند، در مواقع 
بر  علاوه  نوری،  فیبر  دارد؛  نیز  لجستیکی  قابلیت  بحرانی 
امنیتی  تجارت دیجیتال، زیرساخت لازم برای همکاری های 
است؛ و خطوط انرژی نیز، وابستگی متقابل ایجاد می کنند. 
همین ویژگی ها به خوبی این مسئله را روشن می کنند که چرا 
کشورهای منطقه ممکن است هم زمان به منافع اقتصادیِِ 
محتاط  آن  امنیتیِِ  پیامدهای  به  نسبت  و  علاقه مند  واخان 

باشند.

و  واخان  است.  پروژه  این  اقتصادی  توجیه  دیگر،  چالش 
مناطق پیرامون آن، از نظر توپوگرافی، اقلیم و دسترسی، 
و  احداث  برای  زمین  کره  پهنه های  دشوارترین  زمره  در 
می روند.ارتفاع  به شمار  ترانزیتی  زیرساخت های  نگهداری 
شدید،  سرمای  زمین،  رانش  بهمن،  سنگین،  برف  زیاد، 
تراکم جمعیتیِِ اندک و هزینه بالای نگهداری، مزیت کوتاهی 
مسیر را زیر سؤال می برند. در واقع،  این مسئله، ضرورت 
تفکیک  میان امکان فنی احداث و توجیه پذیری اقتصادی 
برای  مهندسی  توان  صرف  زیرا  می سازد؛  آشکار  را  پروژه 
بازگشت  تضمین  معنای  به  مکان،  این  در  تونل  ساخت 

سرمایه نیست. 

 اما امکان فنی احداث  پاسخگوی این سؤالات نیست که چه 
کسی هزینه خواهد نمود، چه حجمی از بار از این مسیر عبور 
خواهد کرد و بازگشت سرمایه چگونه تضمین می شود. فاستر 
خود مدل »ساخت، مالکیت، بهره برداری و انتقال« و مشارکت 
کشورهای ذی نفع، صندوق های ثروت ملی و مؤسسات مالی 
چندجانبه را در این پروژه پیشنهاد می دهد که به طور ضمنی، 
مشکل اصلی پروژه را آشکار می‌سازد:  این پروژه به سرمایه ای 
تأمین کند.  را  به تنهایی نمی تواند آن  پاکستان  نیاز دارد که 
توافق  است:  عامل  چهار  به  مشروط  واخان  آینده  بنابراین، 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  توجیه  پایدار،  امنیت  سیاسی، 
چندجانبه. فقدان هریک از این مؤلفه ها، تحقق کامل پروژه را 

با بن بست مواجه می سازد. 

بازتعریف ژئوپلیتیک واخان
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پیامدهای منطقه ای و الزامات سیاستی برای ایران

بالقوه  رقیبی  به عنوان  صرفا  را  واخان  نباید  ایران،  منظر  از 
برای چابهار تلقی نمود. اهمیت واقعی این پروژه در دگرگونی 
چندمسیره شدن  را  آن  می توان  که  است  نهفته  وسی�ع تری 
آسیای  کشورهای  نامید.  مرکزی  آسیای  ترانزیتیِِ  معماری 
مرکزی، همگی محصور در خشکی  هستند و دسترسی آن ها 
به بازارهای جهانی، مستلزم  عبور از خاک دیگر کشورها است. 
این وابستگی نه فقط هزینه های اقتصادی، بلکه آسیب پذیری 
سیاسی نیز ایجاد می کند. از این رو، مطلوب ترین وضعیت 
داشتن  بلکه  واحد،  مسیر  یک  وجود  نه  کشورها،  این  برای 
چند مسیر قابل استفاده است. چین، روسیه، ایران، قفقاز، 
چنین  ارائه  حال  در  همگی  پاکستان،  و  افغانستان  ترکیه، 
نیز،  عملیاتی شدن  صورت  در  واخان،  و  هستند  گزینه هایی 

یک گزینه دیگر خواهد بود.

اثر مهم این روند، کاهش قدرت ناشی از انحصار جغرافیایی 
است. در گذشته، موقعیت جغرافیایی به تنهایی می توانست 
مزیت ایجاد کند؛ اما در شبکه ای که تولیدکننده یا صادرکننده، 
تعیین کننده  دیگری  عوامل  دارند،  اختیار  در  را  مسیر  چند 
بودن.  اطمینان  قابل  و  امنیت  زمان،  هزینه،  می شوند: 
نظر  از  ایران  دارد.  بنیادین  اهمیتی  ایران،  برای  تحول  این 
مسیرهای  طبیعی ترین  از  یکی  همچنان  جغرافیایی، 
به  دسترسی  است؛  آزاد  آب های  به  مرکزی  آسیای  اتصال 
خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس و چابهار، همسایگی 
با ترکمنستان و افغانستان،  داشتن شبکه جاده ای و ریلی 
مناسب و قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال–
واخان  کوهستانیِِ  مسیر  که   هستند  مزیت هایی  جنوب، 

به سادگی نمی تواند جایگزینِِ آن ها شود. 

بدل  اقتصادی  قدرتِِ  به  زمانی  جغرافیایی  مزیتِِ  اما 
اداری  رویه های  و  کارآمد  ترانزیتی  شبکه های  که  می شود 
طولانی  مرز  از  کالا  عبور  اگر  باشند.  آن  مکمل  نیز  شفاف 
باشد، هماهنگی های ریلی ناکافی باشند، فرآیندهای گمرکی 
کاهش  را  رقابت  قدرت  بندری،  هزینه های  یا  باشند  زمان بر 
برای  بیشتری  انگیزه  خشکی،  در  محصور  کشورهای  دهند، 
بنابراین،  داشت.  خواهند  جایگزین  مسیرهای  از  استفاده 
به  صرف  اتکای  دوران  که  است  این  ایران  برای  واخان  پیام 

مزیت جغرافیایی رو به پایان است.

از منظر افغانستان نیز این تحول بسیار حائز اهمیت است. 

اختلافات کابل و اسلام آباد در سال های اخیر، تجار افغان را 
به مسیرهای ایران متمایل ساخته است. "عمراوا"  این روند 
به  وابستگی  کاهش  برای  افغانستان  تلاش  چارچوب  در  را 
باز  واخجیر  گذرگاه  آینده،  در  اگر  می کند.  تحلیل  پاکستان 
و تجارت افغانستان با چین از این مسیر برقرار شود، کابل 
یک گزینه جدید در شرق خواهد داشت. این امر، لزوماً تجارتِِ 
افغانستان با ایران را از بین نمی‌برد، بلکه اهمیت آن بیشتر 
سیاسی است؛ تنوع بخشی به مسیرهای ترانزیتی) پاکستان، 
ایران، آسیای مرکزی و چین(، اهرم چانه زنی افغانستان را در 
معادلات سیاسی منطقه به نحوی چشمگیر افزایش خواهد 
داد و این کشور را از انفعال ناشی از وابستگی به یک یا دو 

مسیر محدود، رهایی می بخشد.

همین منطق درباره تاجیکستان نیز صادق است؛ اگر اتصال 
واخان–پاکستان عملیاتی شود، دوشنبه در کنار مسیرهای 
در  داشت.  خواهد  نیز  دیگر  ترانزیتی  گزینه  یک  خود،  فعلی 
مسیرهای  تنوع  شاهد  هم زمان  ایران  است  ممکن  نتیجه، 
ترانزیتی در پیرامون خود باشد. پاسخ تهران به این تحولات، 
افزایش  بلکه  جدید،  کریدورهای  شکل گیری  از  جلوگیری  نه 
در  باید   سیاست  این  است.  خود  ترانزیتی  شبکه  جذابیتِِ 

چهار سطح دنبال شود:

به  جاده ای  و  ریلی  اتصالِِ  گسترش  باید  ایران  نخست، 
افغانستان و آسیای مرکزی را از یک موضوع عمرانی به یک 
افزایش  ارتقا دهد و گلوگاه های ریلی،  اولویت ژئواکونومیکی 
و  چابهار  به  آن ها  مؤثر  اتصال  و  مرزی  پایانه های  ظرفیت 

بندرعباس را در دستور کار خود قرار دهد.

تا  از مبدأ  کالا و مسافر  باید »زمان حمل  دوم، معیار رقابت 
مقصد« باشد. اگر ایران بتواند فرایندهایی همچون رویه های 
به  را  بندری  خدمات  و  مرزی  تشریفات  کالا،  حمل  گمرکی، 
شکلی قابل پیش بینی و مطلوب ارائه دهد، حتی مسیرهای 

کوتاه ترِِ ، الزاماً مزیت بیشتری نخواهند داشت.

آن  به  منتهی  مسیرهای  و  واخان  تحولات  باید  تهران  سوم، 
کافی  واخان«  »کریدور  بر  صرف  تمرکز  کند.  رصد  به دقت  را 
بروغیل،  گلگت،  شندور،  مستوج،  چترال،  پروژه های  نیست؛ 
درباره  چین  سیاست  پاکستان–تاجیکستان،  مذاکرات 
واخجیر و توسعه جاده در سمت افغانستان، باید به صورت 

یک مجموعه تحلیل شوند.

نوشته محمد حسین باقری



44

جدی   نحوی  به  را  کریدورها  اتصال  امکان  باید  ایران  چهارم، 
مورد بررسی قرار دهد. رقابت ایران و پاکستان در حوزه بنادر 
رقابتی  الزاماً   رقابت،  این  اما  است،  جدی  بسیار  ترانزیت  و 
چندمسیره،  شبکه  یک  در  نیست.  صفر  حاصل جمع  با 
در  و  رقیب  محورها  برخی  در  می توانند  ایران  و  پاکستان 
آسیای  در  ترانزیت  جریان  باشند.  هم  مکمل  دیگر  برخی 
مکمل)  مسیر  دو  از  می تواند  مقصد،  اساس  بر  مرکزی، 
دریای  و  پاکستان  به  ایران  یا  ترکیه،  و  ایران  به  پاکستان 
عمان( عبور کند. این قابلیت دوگانه، با مفهوم "مکمل بودن 
کریدورها" در مقاله  نوشته شده توسط "رائو صاحب"، به خوبی 

همخوانی دارد.

 برای ایران، حرکت از رقابت بر سر تصاحب مسیرهای ترانزیتی 
راهبردی  می تواند  شبکه،  در  مرکزیت  کسب  برای  رقابت  به 
هوشمندانه تر باشد؛ قدرت در معماری جدید اوراسیا، لزوماً 
در اختیار کشوری نخواهد بود که بیشترین حجم بار عبوری 
را به خود اختصاص دهد، بلکه در اختیار کشوری قرار خواهد 

گرفت که با شبکه های ترانزیتی بیشتری در تعامل باشد.

چالش های پیش رو و چشم انداز آینده

چالش های  از  نباید  واخان،  راهبردیِِ  جذابیت های  وجود  با 
پیش روی آن غفلت نمود. این پروژه، بیش از آنکه یک طرح 
همکاری های  میزان  سنجشِِ  برای  آزمونی  باشد،  زیربنایی 
منطقه ای در جنوب اوراسیا می باشد تحقق این پروژه منوط 
به حل چهار چالش اساسی است که در ادامه به آن ها اشاره 

می گردد:

است.  سیاسی–امنیتی  چالش های  نخست،  چالش 
همکاری  و  مساعدت  شد،  اشاره  پیشتر  که  همان گونه 
افغانستان شرط اساسی برای تحقق این کریدور است، اما در 
شرایط کنونی، به دلیل روابط پرتنش میان اسلام آباد و کابل، 

پایین ترین سطح ممکن قرار دارند. هر  این همکاری ها در 
تنش زداییِِ  نوعی  مستلزم  واخان،  مسیر  در  پیشرفت  گونه 
جدی میان دو کشور است که در شرایط کنونی، امری دور از 

انتظار است.

مالی  تأمین  و  سرمایه گذاری  با  ارتباط  در  چالش  دومین 
نگهداری  و  احداث  سرسام آور  هزینه های  است.  پروژه 
بسیار  توپوگرافیک  ویژگی های  با  منطقه ای  در  زیرساخت ها 
جذب  است.  خارج  پاکستان  مالی  توان  از  به تنهایی  دشوار، 
سیاسی  ثبات  غیاب  در  به ویژه  بین المللی،  سرمایه گذاران 
پایدار و بازگشت مطمئن سرمایه، کاری بسیار دشوار و نیازمند 

بسته های تشویقی ویژه است.

بازمی گردد.  کریدورها  میان  رقابت  مسئله  به  سوم  چالش 
واخان تنها گزینه پیش رویِِ کشورهای آسیای مرکزی نیست. 
کریدور شمال–جنوب، مسیرهای ایران، کریدور میانی )شبکه 
ترانس خزر( و کریدورهای چین–اروپا، همگی در حال توسعه 
زمان  هزینه،  حیث  از  باید  واخان  میان،  این  در  می باشند. 
کریدورهای  با  بتواند  که  برسد  سطحی  به  اعتماد،  قابلیت  و 

مذکور رقابت کند. 

چهارمین چالش، چالش های زیستی و اقلیمی است. منطقه 
واخان، یکی از حساس ترین زیست بوم های کوهستانی جهان 
است. ساخت جاده، تونل و سایر زیرساخت ها، بدون ارزیابی 
از اثرات زیست محیطی آن‌ها، می توانند خسارت های  دقیق 
منجر  و  نمایند  وارد  شکننده  اقلیم  این  به  را  جبران ناپذیری 

به مخالفت نهادهای بین المللی گردد.

با این حال، چشم انداز آینده واخان، کاملاً تیره و تار نیست. 
همگرایی منافع اقتصادی بازیگران کلیدی )چین، پاکستان، 
کشورهای  فزاینده  فشارهای  و  افغانستان(  و  تاجیکستان 
آسیای مرکزی برای تنوع بخشی به مسیرهای دسترسی خود، 
سر  بر  حداقلی  اجماع  نوعی  زمینه ساز  به مرور،  می توانند 
همکاری  پروژه های  موفقیت آمیزِِ  تجربه  شوند.  کریدور  این 
منطقه ای مانند »کاسا-۱۰۰۰« و کریدور چین–پاکستان، نشان 
با وجود اراده سیاسی کافی، موانع فنی و مالی  می دهد که 
نیز به مرور مرتفع می گردند. آنچه بیش از هر عامل دیگری، 
سرنوشتِِ واخان را تعیین خواهد کرد، نه جغرافیا یا فناوری، 
و  کریدور«  این  با  مرتبط  منطقه ای  نهادهای  »کیفیت  بلکه 
»میزان اعتماد متقابل میان بازیگران اصلی« است. اگر این 
دو مؤلفه تحقق یابند، واخان می تواند از یک »خط روی نقشه« 

بازتعریف ژئوپلیتیک واخان
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به یکی از پویاترین کریدورهای اوراسیا تبدیل شود؛ در غیر 
در  همچنان  کوهستانی،  باریکه  این  سرنوشت  این صورت، 

هاله ای از ابهام و انتظار باقی خواهد ماند.

نتیجه گیری

جغرافیا  معنای  دگردیسیِِ  از  کم نظیر  نمونه ای  واخان، 
پایان  در  که  منطقه ای  است.  بین المللی  تحولات  بستر  در 
بود،  امپراتوری  دو  میان  حائل  به عنوان  نوزدهم،  قرن 
گزینه های  از  یکی  به عنوان  بیست ویکم،  قرن  در  و  اکنون 
مرکزی  آسیای  و  پاکستان  افغانستان،  چین،  اتصال  بالقوه 
اهمیت  به رغم  حال،  این  با  است.  شده  مطرح  همدیگر  به 
پروژه  این  فعلی  وضعیت  درباره  نباید  واخان،  راهبردی 
تا زمان نگارش این مقاله، هیچ پروژه ای تحت  اغراق نمود. 
عنوان "کریدور واخان" یا "کریدور اقتصادی آسیای مرکزی–
روسیه–پاکستان" توسط دولت پاکستان به تصویب نرسیده 
به  محدود  موضوعی   صرفا  دیگر  واخان  مقابل،  در  است. 
پژوهش های دانشگاهی نیز نیست؛ توسعه زیرساخت های 
گفت وگوهای  شندور–گلگت،  و  چترال–مستوج–شندور 
رسمیِِ پاکستان و تاجیکستان درباره اتصالِِ زمینیِِ مستقیم، 
اشاره صریحِِ فرماندار خیبرپختونخوا به کریدور تجاریِِ واخان، 
و طرح اتصالِِ فیبر نوری، همگی نشان می دهند که واخان 

در حال ورود به مجموعه گزینه های ترانزیتی پاکستان است.

معنایِِ واقعیِِ این تحول را باید در سطحی وسی�ع تر جست. 
نیست؛  مرکزی  آسیای  به  رسیدن  دنبالِِ  به  پاکستان،   صرفا 
هدف راهبردیِِ مهم تر آن است که پاکستان یکی از گزینه های 
اصلی دسترسی آسیای مرکزی به آب های آزاد باشد. از این 
گسترده تری  معماری  اجزای  از  یکی  صرفا  واخان  منظر، 
است که مسیر ترانس افغان، کریدور چین–پاکستان، پروژه 
»کاسا-۱۰۰۰«، شبکه های جاده ای شمال پاکستان، ارتباطات 
دیجیتال و بنادر دریای عمان را در کنار یکدیگر قرار می دهند. 
به همین دلیل، تعبیر »راهبردِِ تبدیل شدن به هاب انرژی و 
تجارت اوراسیا« برای توصیف جهت گیری پاکستان، دقیق تر 

از »راهبرد واخان« است.

نیست.  تضمین شده  به هیچ وجه  اما  راهبرد،  این  موفقیتِِ 
باید حداقل در  باشد؛ چین  با پروژه موافق  باید  افغانستان 
بخش شرقی واخان، حاضر به تبدیل واخجیر به یک گذرگاه 
را  پروژه  مالی  توجیه  باید  سرمایه گذاران  شود؛  اقتصادی 
بپذیرند؛ و امنیت مسیر باید به اندازه ای پایدار باشد که هزینه 
و ریسکِِ ترانزیت، توان رقابت با دیگر کریدورها را داشته باشد. 
پابرجاست:  همچنان  بنیادین  تناقض  یک  میان،  این  در 
مرکزی  آسیای  به  دسترسی  وسیله  پاکستان،  برای  واخان 
است؛ اما برای افغانستان، می تواند وسیله کاهش وابستگی 
جایگاهِِ  که  پروژه ای  همان  نتیجه،  در  باشد.  پاکستان  به 
ممکن  می کند،  تقویت  شمال  در  را  پاکستان  ژئواکونومیکِِ 
کاهش  را  کابل  بر  اسلام آباد  ترانزیتی  نفوذ  از  بخشی  است 
دهد. این تناقض، احتمالاً یکی از عوامل اصلیِِ تعیین کننده 

آینده واخان خواهد بود.

فراتر  واخان  خود  از  حتی  پرونده،  این  اهمیتِِ  ایران،  برای 
می رود. تحولات جاری نشان می دهند که آسیای مرکزی در 
بیشتری  مسیرهای  آن،  در  که  است  محیطی  به  ورود  حال 
برای تجارت، انرژی و ارتباطات در دسترس خواهند بود. در 
انحصاری  کمتر  کشورها،  جغرافیایی  مزیت  شرایطی،  چنین 
خواهد شد. از این رو، مزیت آینده ایران، نه در این خواهد بود 
که کشورهای آسیای مرکزی مجبور به استفاده از مسیر ایران 
باشند؛ بلکه در آن است که حتی با وجودِِ چند گزینه، مسیر 
ایران همچنان از نظر هزینه، زمان، امنیت و قابلیت اعتماد، 
یکی از عقلانی ترین انتخاب های آن ها باشد. واخان در قرن 
نوزدهم برای فاصله انداختن میان قدرت ها اهمیت یافت؛ در 
قرن بیست ویکم، ممکن است برای اتصال آن ها اهمیت پیدا 
کند. اما تحول بزرگ تر، نه خود واخان، بلکه تغییر در ماهیت 
قدرت جغرافیایی است: مرزهایی که زمانی برای مهار قدرت 
طراحی شده بودند، اکنون درمیدان رقابتی تازه برای ایجاد 
و تسهیل اتصال اهمیت یافته اند. در این جغرافیای جدید، 
قدرت، نه لزوماً از کنترل یک کریدور، بلکه از قرار گرفتن در 

مرکز شبکه ای از کریدورها حاصل خواهد شد.

نوشته محمد حسین باقری
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انتخابات ۲۰۲۶ در کشمیر آزاد و تأثیر آن بر ساختار قدرت در پاکستان؛  
بازتاب تحولات پساانتخابی و چشم انداز پیش رو

نوشته تیم تحریریه

مقدمه

در  که  آزاد«  »کشمیر  قانون گذاری  مجلس  انتخابات  اگرچه 
منطقه ای  و  محلی  چارچوبی  در  شد،  آغاز   ۲۰۲۶ ژوئیه   ۲۵
تعریف می شود، اما به سبب پیوندهای نهادی و تاریخی این 
منطقه با دیگر مناطق پاکستان، از دیرباز به مثابه سنجه ای 
کلیدی  احزاب  به  نسبت  عمومی  گرایش های  ارزیابی  برای 
دوره  این  آنچه  حال،  این  با  است.  گردیده  تلقی  پاکستان 
فقط  نه  می سازد،  متمایز  پیشین  ادوار  از  را  انتخابات  از 
آن  از  پس  بی سابقه  پیچیدگی های  بلکه  انتخابات،  نتیجه 
ابعاد  توصیفی‑تحلیلی،  رویکردی  با  حاضر  نوشتار  است. 
پنهان و آشکار این دوره از انتخابات را با تکیه بر داده های 
رسمی و گزاره های مطرح شده در فضای سیاسی پاکستان، 
و  نخست وزیر  پرحاشیه  انتخاب  تا  گرفته  رأی گیری  روند  از 
چالش های فراروی دولت جدید، مورد بررسی قرار می دهد. 
پرسش محوری آن است که نتیجه این رقابت، چه تأثیری بر 
برای  پیامدهایی  چه  نیز  و  فدرال  سطح  در  نیروها  تعادل 
خواهد  خودمختار  منطقه  این  فراروی  بحران های  مدیریت 

داشت.

پیشینه نهادی و بستر تاریخی منطقه

سال  آتش بس  پی  در  که  آزاد«  »کشمیر  خودمختار  منطقه 
مرکزی  حکومت  نظارت  تحت  پاکستان،  و  هند  میان   ۱۹۴۹
پاکستان قرار گرفت، از همان ابتدا با معماری نهادیِِ ویژه ای 
مردم  منتخب  نخست وزیر  مستقل،  پارلمان  گرفت:  شکل 
همان منطقه و رئیس جمهوری که نماد حاکمیت منطقه ای 
همه جانبه  نظارتِِ  از  حاکی  عینی،  واقعیت  اما  است؛ 
حتی  و  امنیت  خارجی،  سیاست  بودجه،  بر  اسلام آباد 
انتصابات عالی رتبه قضایی در این منطقه است. این ساختار 
بر  پاکستانی  احزاب  منازعه  برای  عرصه ای  همواره  دوگانه، 
فدرال،  احزاب  که  به گونه ای  بوده؛  آن  در  نفوذ  اعمال  سر 
بلکه  مستقل،  سیاسیِِ  واحد  یک  به مثابه  نه  را  آزاد  کشمیر 
برای سنجش محبوبیت  انتخاباتیِِ فرعی  به سان یک حوزه 

خود در مناطق دور از مرکز قلمداد کرده اند.

در انتخابات پارلمانی این منطقه در سال ۲۰۲۱، حزب تحریک 
انصاف به پیروزی رسید، اما در فاصله زمانی انتخابات سال 
تحولات  پاکستان  سیاسی  صحنه  کنونی،  انتخابات  تا   ۲۰۲۱
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تلاطم آمیزی را پشت سر گذاشت که از جمله آن ها می توان 
روپیه،  ارزش  قابل توجه  کاهش  تورم،  نرخ  اوج گیری  به 
این  کرد.  اشاره  فدرال  دولت  تغییر  و  عمران خان  بازداشت 
افکار عمومی کشمیر را دچار دگرگونی هایی کرده  تحولات، 
یافت.  بازتاب  به روشنی  اخیر  انتخابات  نتایج  در  که  بود 
شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که آراء مردم این منطقه، 
تنها دارای ابعاد محلی نبوده، بلکه به مثابه پژواکی از نگرش 
سیاسی  رقیب  جریان های  به  نسبت  پاکستان  جامعه  کلان 

می باشد.

انتخاب  تا  رأی گیری  فرایند  از  انتخابات؛  روند 
نخست وزیر

انتخابات مجلس قانون گذاری کشمیر آزاد که قرار بود در ۲۷ 
ژوئیه برگزار شود، به دلیل نگرانی های امنیتی و ناآرامی های 
گسترده در منطقه، در سه مرحله برگزار گردید: ۲۷ ژوئیه، ۲ 
برای ۷ کرسی  این حال، فرایند رأی گیری  با  اوت.   ۱۰ و  اوت 
دلیل  به  "سدهنوتی"،   و  "پونچ"  حوزه های  در  باقیمانده 
مجموع  از  درنتیجه،  افتاد.  تعویق  به  امنیتی  نگرانی های 
 46 کرسی تعیین تکلیف شده اند و 

ٌ
53 کرسی مجلس، فعلاٌ

مجلس با همین تعداد نماینده فعالیت خود را شروع خواهد 
مستقیم  انتخابات  که  مجلس  کرسی   ۳۸ مجموع  از  نمود.. 
 ۲۵ کسب  با  )نواز(  مسلم لیگ  حزب  شده،  برگزار  آن‌ها  در 
کرسی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و حزب مردم 
پاکستان با ۱۲ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. یک کرسی 
پارتی"  بازو  و  دست  عوامی  کشمیر  و  "جمون  حزب  به  نیز 
اختصاص یافت که پس از انتخابات به مسلم‌لیگ پیوست. 
 ۶ مسلم لیگ  شده(،  )رزرو  اختصاصی  کرسی های  بخش  در 

کرسی و حزب مردم ۲ کرسی به دست آوردند. 

خود(  متحد  احزاب  احتساب   )با  مسلم لیگ  آنکه  وجود  با 
با  نخست وزیر  انتخاب  فرایند  دارد،  اختیار  در  کرسی   ۳۲
حاشیه های قابل توجهی همراه شد. در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۶، 
»بریستر سید افتخار علی گیلانی« از حزب مسلم لیگ )نواز( 
عنوان  به  مجلس،  در  مأخوذه  رأی   ۴۴ از  رأی   ۳۰ کسب  با 
هفدهمین نخست وزیر کشمیر آزاد انتخاب شد. رقیب او از 
حزب مردم پاکستان، "سردار مختار احمد عباسی"، تنها ۱۴ 
رأی به دست آورد. گیلانی که پیشتر در انتخابات عمومی از 
حوزه انتخاباتی شماره 29 مظفرآباد شکست خورده بود، بعداً 
با استفاده از یکی از کرسی های اختصاصی ویژه متخصصان 
او سابقه نمایندگی مجلس در سال های  وارد مجلس شد. 

۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ و نیز پنج سال وزارت آموزش را در کارنامه دارد.

خارج  عادی  روند  یک  از  را  انتخاب  این  آنچه  حال،  این  با 
غلام  »شاه  بود.  درون حزبی  شدید  مخالفت های  ساخت، 
جلسه  در  آزاد،  کشمیر  در  مسلم لیگ  حزب  رئیس  قادر«، 
نخست وزیر  حیدر«،  فاروق  »راجه  و  نشد  حاضر  رأی گیری 
حیدر  اگرچه  کرد.  مخالفت  گیلانی  نامزدی  با  نیز  اسبق، 
و  قادر  غیبت  اما  شد،  حاضر  جلسه  در  گیلانی  وساطت  با 
در  عمیق  شکاف  از  نشان  نمایندگان،  از  بخشی  مخالفت 
صفوف حزب حاکم دارد. تصمیم نهایی برای معرفی گیلانی 
به عنوان نامزد نخست وزیری، در جلسه ای به ریاست شهباز 
نواز  توسط  سپس  و  اتخاذ  پاکستان(  )نخست وزیر  شریف 

شریف )رهبر حزب( تأیید شد.

چالش های فراروی دولت جدید

ریشه دار  چالش های  از  مجموعه ای  با  کشمیر،  آینده  دولت 
فلج کردنِِ  ظرفیت  به تنهایی،  یک  هر  که  است  مواجه 
دستگاه اجرایی این منطقه را دارند. در ادامه، این چالش ها 

به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مطلق  اکثریت  فقدان  ائتلافی:  ـ  سیاسی  چالش های      •
با  ائتلاف  به  ناچار  را  مسلم لیگ  حزب  پارلمان،  در  مستقل 
حزب مردم ساخته است. با این حال، سهم خواهی این حزب 
امور  و  دارایی  وزارت  )به‌ویژه  کلیدی  وزارت خانه های  برای 
روبه رو  مسلم لیگ  حزب  مرکزی  هسته  مقاومت  با  داخلی(، 
شده است. افزون بر این، اختلافات داخلی حزب مسلم لیگ 
بر سر نامزدی نخست وزیری، شکاف هایی را نمایان ساخته 
کنند.  مواجه  مشکل  با  را  منطقه  اداره  روند  می توانند  که 
مبارزات  جریان  در  نیز  فدرال  سطح  در  ائتلافی   احزاب 
حمله  یکدیگر  به  بی سابقه  به گونه ای  کشمیر،  انتخاباتی 
فرایندهای  به  عمومی  اعتماد  خصومت ها،  این  و  کردند 

سیاسی را به شدت خدشه دار کرده است.

•     چالشِِ انتخاباتِِ ناتمام: برگزار نشدن انتخابات ۷ کرسی 
در حوزه های پونچ و سدهنوتی، مجلس را از ظرفیت کامل 
خود محروم کرده و مشروعیت دولت جدید را در هاله ای از 
مناطق  این  در  امنیتی  ناآرامی های  است.  برده  فرو  ابهام 
گروه های  نفوذ  از  نشان  انجامید،  انتخابات  تعویق  به  که 
معترض محلی و احتمالاً بازیگران فرامنطقه ای دارد. دولت 
و  کرده  آرام  را  حوزه ها  این  سری�ع تر  هرچه  نتواند  اگر  جدید 
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فرایند رأی گیری را مدیریت کند، مجلس کنونی، ابزار قانونی 
کافی برای اتخاذ تصمیمات کلان را در اختیار نخواهد داشت.

آزاد  کشمیر  اقتصادِِ  ساختاری:  اقتصادی  چالش های       •
مرکزی  دولت  سوی  از  تخصیص یافته  بودجه  به  به شدت 
حدود  در  منطقه  این  سالانه  ناخالص  درآمد  است.  وابسته 
 ۳۰۰ از  آن  هزینه های  که  حالی  در  است،  روپیه  میلیارد   ۶۰
تا ۲۵۰ میلیارد  میلیارد روپیه فراتر رفته و کسریِِ حدود ۲۴۰ 
روپیه سالانه توسط دولت فدرال پاکستان تأمین می شود. 
و  بودجه  مزمن  کسریِِ  با  خود  اسلام آباد  که  شرایطی  در 
خارجی  بدهی های  بازپرداختِِ  به  مربوط  سنگین  تعهدات 
دست به گریبان است، امکان تخصیص بودجه کافی به این 
منطقه، با موانع ساختاری و مالی جدی مواجه است. افزون 
میان  در  بیکاری  بالای  نرخ  و  افسارگسیخته  تورم  این،  بر 
جوانان تحصیل کرده، دو مؤلفه ای هستند که دولت محلی 
مهار  برای  موجود  ابزارهای  اما  است؛  دست به گریبان  آن  با 
این متغیرها، به دلیل فقدان استقلال مالی، بسیار محدود 

و ناکارآمد هستند.

جنبش های  مشروعیت زدایی:  و  هویتی  چالش های      •
مردمی مانند »کمیته مشترک اقدام مردمی« که در دو سال 
نیروهای مردمی در کشمیر  تأثیرگذارترین  از  به یکی  اخیر 
کشمیر  مردم  اراده  میان  عمیق  شده،شکاف  تبدیل  آزاد 
به روشنی  را  اسلام آباد  به  وابسته  سیاسی  ساختارهای  و 
از  پیش  جنبش  این  فعالیت  هرچند  ساخته اند.  نمایان 
انتخابات ممنوع اعلام شد، اما ریشه های نارضایتی همچنان 
پابرجاست و می تواند به عنوان کانونی برای بحران آفرینی در 

دولت جدید عمل کند.

انتخابات کشمیر و ساختار قدرت در پاکستان 

تأثیرات  محلی،  پیامدهای  بر  افزون  آزاد،  کشمیر  انتخابات 
قابل توجهی بر معادلات قدرت در سطح فدرال داشته است 

که در ادامه به آن ها اشاره می گردد:

احزاب  میان  رقابتِِ  درون ائتلافی:  تنش های  افزایش       •
تناقضات  کشمیر،  انتخابات  جریان  در  مردم  و  مسلم لیگ 
عمیق در درون ائتلاف حاکم بر پاکستان را آشکار ساخت. 
اتهاماتِِ  طرح  با  مردم(  حزب  )رئیس  زرداری"  بوتو  "بلاول 
گسترده درباره تقلب در انتخابات، هشدار داد که »شمارش 
معکوس برای دولت فدرال آغاز شده است«. این اتهامات، 

انتخابات ۲۰۲۶ در کشمیر آزاد و تأثیر آن بر ساختار قدرت در پاکستان

اما  شده،  رد  منطقه  انتخابات  کمیسیون  سوی  از  اگرچه 
زمینه ساز بی اعتمادی بخشی از رأی دهندگان به فرایندهای 

نهادی شده است.

•     تضعیف مشروعیت دولت فدرال: رفتار متناقض احزاب 
ائتلاف کننده در سطح فدرال )که در اسلام آباد شریک دولت 
ظاهر  هم  سرسخت  رقیب  به عنوان  کشمیر  در  اما  هستند 
می شوند(، بدبینی عمومی را نسبت به احزاب در پاکستان 
منازعات  بودن  تصورنمایشی  امر،  این  است.  کرده  تشدید 
سیاسی را تقویت نموده و مشروعیت نهادهای سیاسی را در 

نزد افکار عمومی خدشه دار می سازد.

•     افزایش نفوذ ارتش: در صورت ادامه ناآرامی ها در منطقه 
و ناتوانی دولت محلی در مدیریت بحران ها، نقش نهادهای 
امر،  این  شد.  خواهد  پررنگ تر  آزاد  کشمیر  اداره  در  نظامی 
مداخله  الگوی  می تواند  مدنی،  نهادهای  تضعیف  ضمن 

نظامی در سایر مناطق پاکستان را نیز تقویت کند.

چشم انداز آینده؛ سناریوهای محتمل

با عنایت به موارد ذکرشده، می توان سه سناریو را برای آینده 
این منطقه محتمل دانست:

فدرال(:  حمایت  با  شکننده  )تثبیت  نخست  سناریوی       •
بتواند  اسلام آباد  در  مسلم لیگ  حزب  رهبری  که  صورتی  در 
اختلافات درون حزبیِِ کشمیر را مدیریت کرده و مناب�ع مالی 
نیز  و  نماید  تأمین  را  عمرانی  برنامه های  اجرای  برای  لازم 
شود،  برگزار  سری�ع تر  هرچه  معوقه  کرسیِِ  هفت  انتخابات 
دولت گیلانی امکان تحقق وعده های خود را خواهد یافت. 
چون  اولویت هایی  بر  خود  سخنرانی  نخستین  در  گیلانی 
دیجیتال  اقتصاد  شفافیت،  شایسته سالاری،  اشتغال زایی، 
این  تحقق  حال،  این  با  است.  کرده  کید  تأ فساد  با  مبارزه  و 
پذیرش  و  داخلی  مخالفان  عقب نشینی  به  منوط  سناریو 
از  دور  امری  فعلی  شرایط  در  که  است  حداقلی«  »اجماع 

ذهن است.

ادامه  فلج شدگی(:  و  تدریجی  )رکودِِ  دوم  سناریوی       •
پافشاری  با  هم زمان  مسلم لیگ،  حزب  داخلی  اختلافات 
کلیدی  وزارت خانه‌های  در  سهم خواهی  بر  مردم  حزب 
افتاده،  به تعویق  کرسی  هفت  انتخابات  نشدن  برگزار  و 
عدم  و  رأی اعتماد  بحران  با  را  دولت  نخست  ماه های  در 
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تصویب بودجه مواجه می کند. در این حالت، حزب تحریک 
با  بود(  کرده  تحریم  را  انتخابات  از  دوره  این  در  )که  انصاف 
بهره گیری از فضای نارضایتی، موجی از اعتراضات خیابانی 
را سازماندهی خواهد کرد. تحلیلگران پیش بینی کرده اند که 
منطقه »در نقطه جوش باقی خواهد ماند«. این سناریو، با 
توجه به شواهد موجود )مخالفت قادر و حیدر، ناآرامی های 
پونچ و اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات(، محتمل ترین 

گزینه ارزیابی می شود.

در  تنش ها  تشدید  برون زا(:  )دگرگونیِِ  سوم  سناریوی       •
در  تروریستی  حملات  افزایش  یا  هند،  با  شرقی  مرزهای 
از  را  محلی  دولت  اولویت  به یکباره  می تواند  بلوچستان، 
معیشت و اشتغال به سمت موضوعات امنیتی تغییر دهد. 
خود  اجرایی  نقش  عملاً  منطقه  دولت  فضایی،  چنین  در 
عالی  مراجع  به  کلان  تصمیمات  تمامی  و  داده  دست  از  را 
این  هرچند  شد.  خواهد  محول  اسلام آباد  در  تصمیم گیری 
نیازمند  آن  اما وقوع  نظر نمی رسد،  به  از ذهن  سناریو دور 

تنش های خارجی بنیادین است.

نتیجه گیری

نتایج انتخابات ۲۰۲۶ کشمیر آزاد، الگویی تازه از رأی دهی را 
نشان داد که در آن مردم به جای یک حزب مسلط، ترکیبی از 
احزاب را برگزیدند. حزب مسلم لیگ )نواز( با کسب ۲۵ کرسی، 
با  پاکستان  مردم  حزب  و  آورد  دست  به  را  سهم  بیشترین 
سیاسی  نیروی  دومین  عنوان  به  را  خود  جایگاه  کرسی،   ۱۲
منطقه تثبیت کرد. با این حال، آنچه این انتخابات را از ادوار 
از  بود:  آن  از  پس  پیچیدگی های  ساخت،  متمایز  پیشین 

مخالفت‌ برخی از اعضای حزب مسلم لیگ با نامزدی گیلانی 
و غیبتِِ رئیس حزب در جلسه رأی گیری، تا تعویق انتخابات 
اتهامات  و  امنیتی  ناآرامی های  دلیل  به  کرسی  هفت  در 
بودند که  از جمله عواملی  تقلب  گسترده حزب مردم درباره 

باعث پیچیده شدن فضای پساانتخاباتی شدند.

برای  به تنهایی  خود  انتخابات،  این  شکننده  دستاوردهای 
گذر از چالش های یادشده کافی نیستند. دولت جدید ناچار 
را  کابینه  ترکیب  مصالحه،  و  تدبیر  با  نخست،  گام  در  است 
حاکم،  احزاب  خواسته های  نه تنها  که  کند  تنظیم  به گونه ای 
نیز  را  به حاشیه رفته  قومی-محلی  گروه های  منافع  بلکه 
برنامه ای  ارائه  با  باید  این دولت  تأمین نماید. در گام دوم، 
خارجی،  سرمایه های  جذب  و  تورم  کاهش  برای  شفاف 
اعتماد عمومی را که طی سال های اخیر به شدت از دست 
رفته، بازسازی نماید. برگزاری هرچه سری�ع تر انتخابات هفت 
افزایش  و  مجلس  ظرفیت  تکمیل  برای  نیز  معوقه  کرسی 

مشروعیت دولت، امری حیاتی است.

در غیر این صورت، کشمیر آزاد به کانونی برای بحران آفرینی 
تبدیل خواهد شد که دامنه آن، به سرعت از مرزهای اداریِِ 
پاکستان را تحت  این منطقه گذشته و کل ساختار سیاسیِِ 
تأثیر قرار خواهد داد. آنچه مسلم است، این است که نتیجه 
انتخابات اخیر، پایان یک فصل سیاسی نبود، بلکه سرآغازی 
بود برای آزمون سخت هم زیستی احزاب رقیب و پاسخگویی 
تغییراتی  منتظر  که  است  نسلی  برجای مانده  مطالبات  به 

اساسی می باشد.

تیم تحریریه اندیشکده اقبال
تیم تحریریه اندیشکده اقبال، ترکیبی است از دیپلمات ها، سیاستمداران، نویسندگان، پژوهشگران، استادان 

و دانشجویان دانشگاه های معتبر ایران و پاکستان؛ هم صدا در اندیشه، متکثر در نگاه.
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محور چین- پاکستان و مذاکرات جاری ایران - آمریکا 
از حذف ریاست ستاد مشترک تا ایجاد فرماندهی راهبردی ملی

نوشته دکتر نوذر شفیعی

مقدمه

سپس  و  روزه   ۱۲ جنگ  از  بعد  که  امریکا  و  ایران  مذاکرات 
جنگ ۴۰ روزه شروع شد و تا کنون توام با فراز و فرود هایی 
تحلیلی  گره  یک  بصورت  را  اساسی  پرسش  یک  دارد،  ادامه 
که  است  این  پرسش  است.  داشته  همراه  به  مفسرین  برای 
ماموریت  این  و  نشد  میانجیگری  وارد  مستقیما  چین  چرا 
را به پاکستان محول کرد؟ این پرسش از آن نظر مهم است 
ابتکار امنیت  از این، طرحی را بعنوان  که اساسا پکن پیش 
جهانی مطرح کرد و در قالب آن به میانجیگری بین ایران و 
اکراین، دولت بشار اسد و مخالفین آن  عربستان، روسیه و 
در سوریه، و اعراب و اسرائیل مبادرت ورزیده بود. در ارتباط 
به پرسش اصلی این نوشتار و برای باز کردن این گره تحلیلی 
امنیت  ابتکار  کنیم:  مطرح  را  فرعی  پرسش  چهار  است  لازم 
ابتکار چرا چین مستقیما  این  جهانی چیست؟ در چارچوب 
وارد میانجیگری بین ایران و امریکا نشد؟ چرا چین ماموریت 
نقش  اگر  نهایت  در  کرد؟  محول  پاکستان  به  را  میانجیگری 
آفرینی کشورهایی نظیر قطر، عمان، ترکیه، و حتی مصر را در 
کنار پاکستان مد نظر قرار دهیم، میانجیگری با مرکزیت چین 

چگونه معنا پیدا می کند؟

ابتکار امنیت جهانی چیست؟

ابتکار امنیت جهانی را می توان یکی از مهم ترین تلاش های 
امنیت  حوزه  در  جایگزین  چارچوب  یک  ارائه  برای  چین 
بین المللی دانست. این ابتکار در واکنش به برداشت چین 
از مشکلات نظم امنیتی موجود شکل گرفته است؛ نظمی که 
از نگاه پکن بیش از اندازه تحت تأثیر یک جانبه گرایی، رقابت 
بلوکی، مداخله قدرت های بزرگ و منطق جنگ سرد قرار دارد. 
امنیت  که  می کند  تأکید  ایده  این  بر  جهانی  امنیت  ابتکار 
شود.  تأمین  دیگر  کشور  ناامنی  قیمت  به  نباید  کشور  یک 
بنابراین، امنیت باید ماهیتی مشترک و تعاملی داشته باشد. 
از  امکان  حد  تا  باید  کشورها  میان  اختلافات  منظر،  این  از 
طریق گفت وگو، مذاکره و میانجی گری حل شود و کشورهای 
منطقه نیز باید در مدیریت مسائل امنیتی خود نقش فعال 

داشته باشند. 

چرا چین مستقیماً وارد مذاکرات نمی شود؟

مسئولیت  جهانی  امنیت  ابتکار  که  است  آن  اول  دلیل 
حفظ صلح و امنیت بین المللی را مستقیما به چین واگذار 
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نوشته دکتر نوذر شفیعی

بحران ها  همه  در  آنکه  بدون  می تواند  چین  بلکه  کند  نمی 
مستقیماً وارد شود، از طریق بازیگران منطقه ای، سازمان های 
بین المللی و شبکه‌های دیپلماتیک بر روندهای امنیتی تأثیر 
مستقیم  حضور  در  تنها  چین  قدرت  معنا،  این  در  بگذارد. 
آن نیست، بلکه در توانایی آن برای شکل دادن به محیطی 
است که سایر بازیگران در آن عمل می کنند. دومین دلیل 
و  چین  شود.  می  مربوط  آمریکا  با  چین  پیچیده  روابط  به 
اقتصادی،  گسترده  رقابت  یک  درگیر  حاضر  حال  در  آمریکا 
پکن  مستقیم  ورود  هستند.  امنیتی  و  ژئوپلیتیکی  فناوری، 
به مذاکرات ایران و آمریکا می تواند باعث شود واشنگتن این 
اقدام را بخشی از رقابت راهبردی چین علیه آمریکا تلقی کند. 
در چنین شرایطی، مسئله ایران ممکن است از یک موضوع 
منطقه ای به بخشی از رقابت بزرگ تر میان دو قدرت تبدیل 
بی  اصل  امریکا  دید  از  موضوع،  از  برداشتی  چنین  با  شود. 
طرفی در میانجیگری زیر سوال می رفت و چین بجای یک 
بحران  طرفین  از  یکی  از  جانبداری  به  طرف،  بی  میانجی 
است.  سیاسی  هزینه  مسئله  سوم،  دلیل  شد.  می  متهم 
ایجاد  میانجی  برای  بزرگی  مسئولیت  مستقیم  میانجی گری 
افزایش  میانجی  اعتبار  شود،  موفق  مذاکرات  اگر  می کند. 
می یابد، اما اگر مذاکرات شکست بخورد، بخشی از مسئولیت 
موضوع  این  شد.  خواهد  میانجی  متوجه  شکست  سیاسی 
برای چین از آن نظر حائز اهمیت است که پکن حدس می 
آنها  اختلاف  امریکا،  و  ایران  روابط  پیچیدگی  به  توجه  با  زند 
بسادگی قابل حل نباشد. با چنین برداشتی از موضوع، چین 
که در پی کسب اعتبار بین المللی برای رسیدن به موقعیت 
هژمون است، بجای کسب اعتبار با کاهش اعتبار مواجه می 
شد. دلیل چهارم به تصویر بین المللی چین مربوط می شود. 
و  چندجانبه گرایی  حامی  به عنوان  را  خود  دارد  تلاش  پکن 
یک  اگر  بنابراین،  کند.  معرفی  منطقه  کشورهای  مشارکت 
کشور منطقه ای مثل پاکستان بتواند در حل بحران نقش ایفا 
کند، این امر با روایت سیاسی چین سازگاری بیشتری دارد. 
از مشارکت منطقه ای حمایت  در این حالت، چین می تواند 
کند، بدون آنکه خود را جایگزین بازیگران منطقه ای معرفی 

کند.

چرا ماموریت به پاکستان محول شد؟

دلیل اول این است که پاکستان، مستقیماً در محیط امنیتی 
قرار دارد که بحران در آن حادث شده است. هرگونه بی ثباتی 
امنیت  بر  می تواند  فارس  خلیج  یا  ایران  در  طولانی مدت 

بگذارد.  تأثیر  کشور  این  اقتصاد  و  آن  مرزهای  پاکستان، 
بنابراین، پاکستان انگیزه ای مستقیم برای جلوگیری از تشدید 
یعنی  بحران  های  طرف  با  پاکستان  اینکه  دوم  دارد.  بحران 
روابط  دارای  منطقه  عربی  کشورهای  حتی  و  امریکا،  ایران، 
بین  متعددی  ارتباطی  وکانال‌های  است  سیاسی  و  تاریخی 
تسهیل  را  گفت وگو  امکان  نزدیکی  همین  است.  برقرار  آنها 
نقش  افزایش  دنبال  به  خود  پاکستان  اینکه  سوم  می کند. 
منیر  عاصم  دکترین  اساس  بر  است.  خویش  ژئوپلیتیکی 
باید به لنگرگاه ثبات در منطقه تبدیل شود. نقش  پاکستان 
بخشد.  تحقق  را  منیر  دکترین  تواند  می  پاکستان  افرینی 
چهارم اینکه پاکستان در رقابت سیاسی-نظامی با هند قرار 
دارد. نقش افرینی پاکستان می تواند جایگاه بین المللی این 
کشور را ارتقا دهد و آن را از یک بازیگر   صرفا امنیتی در مقابل 
هند، به یک بازیگر دیپلماتیک مهم در خاورمیانه تبدیل کند. 
و در نهایت چین و پاکستان متحد یکدیگرند. موفقیت یکی 
موفقیت دیگری است. آنچه اتفاق افتاده صرفا نوعی تقسیم 
کار است. چین در سطح کلان تلاش می کند فضای سیاسی 
لازم برای مذاکره را فراهم کند و پاکستان در سطح عملیاتی تر، 
را دنبال می کند و تلاش  با طرف های درگیر  ارتباط مستقیم 

می کند زمینه بازگشت آنها به مسیر مذاکره را فراهم سازد.

سایر بازیگران میانجی از چه الگویی تبعیت می کنند؟

قطر، عمان، ترکیه، مصر، و حتی عربستان نیز بازیگران میانجی 
آنها  این است که نسبت  امریکا هستند. سوال  و  ایران  بین 
با محور چین-پاکستان چیست؟. بنظر می رسد قرار دادن 
همه این بازیگران در کنار هم با مرکزیت چین الگوی جدیدی 
از میانجیگری را ترسیم می کند که می توان آن را میانجیگری 
یک  به  اتکا  جای  به  میانجیگری،  این  در  نامید.  ای  شبکه 
میانجیگر واحد )مانند یک کشور خاص یا یک سازمان بین 
المللی(، از ترکیبی از بازیگران مختلف و به هم پیوسته برای 
تسهیل گفت وگو و رسیدن به توافق استفاده می شود. نقش 
هر بازیگر به میزان توانایی، نفوذ، و ارتباط آن بستگی دارد. از 
این منظر رابطه بازیگران مختلف در شبکه میانجیگری بین 
ایران و آمریکا با محوریت چین-پاکستان را می توان در قالب 
چین  استراتژیک  پشتیبانی  با  »کارگزار-کارفرما«  مدل  یک 
توضیح داد. در این الگو  محور اصلی یعنی چین به عنوان 
و  عملیاتی،  میانجی  عنوان  به  پاکستان  استراتژیک،  حامی 

سایر بازیگران در نقش های مکمل عمل می کنند. 
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نتیجه گیری

گفت وگو،  مشترک،  امنیت  بر  چین  تأکید  با  پاکستان  به  میانجیگری  مسئولیت  واگذاری  جهانی،  امنیت  ابتکار  چارچوب  در 
چندجانبه گرایی و نقش آفرینی کشورهای منطقه سازگار است. چین از طریق پاکستان الگویی از مدیریت بحران را دنبال کند 
که در آن قدرت بزرگ، به جای ایفای نقش مستقیم و مسلط، از ظرفیت بازیگران منطقه ای برای ایجاد امنیت استفاده می کند. 
از سوی دیگر، پاکستان نیز   صرفا ابزار سیاست چین نیست. موقعیت جغرافیایی، روابط همزمان با ایران و آمریکا و انگیزه های 
ژئوپلیتیکی اسلام آباد، آن را به بازیگری مناسب برای میانجی گری تبدیل کرده است. بنابراین، همکاری چین و پاکستان را باید 
نوعی تعامل منافع متقابل دانست. با در نظر داشت نقش آفرینی سایر بازیگران در میانجیگری، الگویی شکل گرفته که به 
میانجیگری شبکه ای معروف است. اگر این الگو موفق شود، می تواند نشان دهنده شکل گیری نوعی دیپلماسی چندلایه در 
خاورمیانه باشد که در آن قدرت های بزرگ، بازیگران منطقه ای و میانجی های سیاسی در کنار یکدیگر عمل می کنند. از منظر 
چین، چنین الگویی نه تنها امکان مدیریت بحران ایران را فراهم می کند، بلکه می تواند ابتکار امنیت جهانی را از یک مفهوم 

نظری به یک الگوی عملی برای مشارکت در مدیریت بحران های بین المللی تبدیل کند.

محور چین- پاکستان و مذاکرات جاری ایران - آمریکا 
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پیمان دفاعی اسلام آباد–موگادیشو؛
جایگاه نوین پاکستان در شاخ آفریقا 

نوشته تیم تحریریه

مقدمه

از  شبکه ای  پاکستان  سال،  دو  از  کمتر  فاصله ای  در 
از  که  داده  شکل  خود  پیرامون  را  دفاعی  پیمان های 
یافته است. در  امتداد  آفریقا  تا شاخ  کرانه های خلیج فارس 
تازه ترین گام، وزارت خانه های دفاع پاکستان و سومالی در 
امضا  به  اسلام آباد  در  را  تفاهم نامه ای   ،۲۰۲۶ اوت   ۴ تاریخ 
در  را  کشور  دو  نظامی  و  دفاعی  همکاری های  که  رساندند 
در  که  تفاهم نامه  این  می دهد.  سامان  نهادینه،  چارچوبی 
جریان سفر رسمی »احمد معلم فقی«، وزیر دفاع سومالی، 
همتای  آصف«  محمد  »خواجه  با  دیدار  و  پاکستان  به 
معمولی  دوجانبه‌  توافق  یک  تنها  شد،  امضا  پاکستانی اش 
امنیتی  نظم  در  عمیق تر  تحولی  از  نمودی  بلکه  نیست؛ 
آن،  در  که  تحولی  می رود؛  به شمار  آفریقا  شاخ  و  خاورمیانه 
به  نظامی،  نیروی  حاشیه ای  تأمین کننده‌  یک  از  پاکستان 
دنبال  به  که  شده  بدل  دولت هایی  برای  راهبردی  شریکی 
غرب  به  وابسته  سنتیِِ  چارچوب های  از  فراتر  متحدانی 

می باشند.

یادشده،   صرفا  پیمان  که  این  از  گاهی  آ با  حاضر  جستار 
نمودی از یک تحول عمیق تر است، بر خودِِ این تحول یعنی 
متمرکز  آفریقا،  شاخ  در  پاکستان  راهبردی  جایگاه  ارتقای 
می شود و می کوشد تا ابعاد این نقش آفرینی بی سابقه را در 
چارچوبی تحلیلی و با رویکردی انتقادی و مستدل واکاوی 
امنیتی  نظم  افول  که  است  آن  مقاله  محوری  ایده‌  کند. 
همچون  فراملی  مشترک  تهدیدات  آمریکا،  تحت رهبری 
تروریسم و ناامنی های دریایی و قدرت نظامی منحصربه فرد 
پاکستان، این کشور را به بازیگری  توانمند در بازتعریف نظم 

دفاعی منطقه ای، تبدیل ساخته است.

پیشینه روابط دفاعی پاکستان و سومالی

دارد.  طولانی    
ٌ
نسبتاٌ پیشینه ای  سومالی  و  پاکستان  روابط 

دو کشور نخستین بار در سال ۱۹۶۰، اندکی پس از استقلال 
جریان  در  کردند.  برقرار  را  خود  دیپلماتیک  روابط  سومالی، 
جنگ داخلی سومالی در دهه‌ ۱۹۹۰، در حدود ۵۷۰۰ نیروی 
ملل،  سازمان  صلح  حافظ  نیروهای  چارچوب  در  پاکستانی 
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در این کشور حضور یافتند. در سال ۱۹۹۳، یک گروه نظامی 
از  یکی  به  که  گرفت  قرار  حمله  مورد  سومالی  در  پاکستانی 
تبدیل  کشور  این  در  پاکستان  نظامی  حضور  عطف  نقاط 
شد. با تشکیل دولت فدرال سومالی در اوت ۲۰۱۲، پاکستان 

حمایت خود را از دولت جدیداین کشور اعلام کرد.

تا  سومالی  با  پاکستان  دفاعیِِ  همکاری های  حال،  این  با 
پیش از سال ۲۰۲۶، ماهیتی عمدتاً دیپلماتیک و غیرالزام آور 
بازمی گردد که  این روند، به ژانویه‌ ۲۰۲۶  داشت. نقطه‌ عطف 
آموزش های  زمینه‌  در  همکاری ها  تقویت  سر  بر  کشور  دو 
نظامی، مدیریت مرزها، مدیریت بلایا و اتخاذ راهبردی مشترک 
سال،  همان  اوت  در  رسیدند.  توافق  به  تروریسم  علیه  بر 
کابینه‌ سومالی تفاهم نامه‌ همکاری های دفاعی با پاکستان 
همکاری های  برای  پنج ساله  چارچوبی  که  کرد  تصویب  را 
نظامی دو کشور را ترسیم می نمود. سرانجام در ۴ اوت ۲۰۲۶، 

این تفاهم نامه در اسلام آباد به امضای نهایی رسید.

گسترش  به  منجر  هم افزا  عاملِِ  چند  زمانی،  بازه‌  این  در 
بازسازی  به  سومالی  نیاز  نخست،  شدند:  کشور  دو  روابط 
نیروهای مسلح خود پس از سه دهه درگیری های داخلی؛ 
دوم، تهدیدات مداوم گروه های تروریستی همچون الشباب 
امنیتی جدید  ناگزیر به جست وجوی شرکای  را  که سومالی 
به عنوان  آمریکا  نقش  محسوس  افول  سوم،  است؛  ساخته 
تأمین کننده امنیت منطقه و چهارم، ظهور ظرفیت های نوین 
نظامی پاکستان که این کشور را به سطحی از بازدارندگی و 

توانمندی عملیاتی رسانده که در نوع خود کم نظیر بود..

یک  از  سال،  یک  از  کمتر  طول  در  پاکستان  بدین ترتیب، 
شریکی  به  آفریقا،  شاخ  در  عملیاتی  صرفا  نظامی  همکار 
در  می تواند  که  شد  تبدیل  سومالی  دولت  برای  راهبردی 
را در  پایگاهِِ نظامیِِ فرامرزی خود  ) که بزرگ ترین  ترکیه  کنار 
موگادیشو احداث نموده است( و دیگر متحدان منطقه ای، 
نقشی کلیدی در بازسازی ساختار امنیتی این کشور ایفا کند.

بنیان های راهبردی همکاری های دفاعی دو کشور

با  جهت  این  از  موگادیشو،  و  اسلام آباد  دفاعیِِ  تفاهم نامه‌ 
نهادینه  چارچوبی  که  دارد  تفاوت  پیشین  همکاری هایِِ 
می آورد.  فراهم  کشور  دو  همکاری های  برای  منسجم  و 
تفاهم نامه  این  سومالی،  دفاع  وزارت  اعلام  اساس  بر 
تروریسم،  با  مبارزه  زمینه های  در  را  کشور  دو  همکاری های 

توسعه   حرفه ای،  دانش  و  تخصص  تبادل  نظامی،  آموزش 
گسترده تر  امنیتی  همکاری های  و  دفاعی،  توانمندی های 
سامان می دهد. به عبارت دیگر، این توافق   صرفا یک اعلامیه  
همکاری های  برای  نهادی  چارچوبی  بلکه  نیست؛  سیاسی 
گرایش  دلایلِِ  می کند.  ایجاد  کشور  دو  میانِِ  دفاعی  پایدار 
سومالی به پاکستان، بیش از هر چیز ریشه در چند مؤلفه 

بنیادین دارد:

جنگ های  در  پاکستان  عملیاتی  تجربه‌  مؤلفه،  نخستین 
از  یکی  پاکستان  ارتش  است.  ضدتروریسم  و  نامنظم 
تروریسم  با  مبارزه  زمینه‌  در  جهان  ارتش های  باتجربه ترین 
سال هاست  که  سومالی  می رود.  شمار  به  یافته  سازمان 
الشباب  همچون  مسلحی  تروریستیِِ  گروه های  با  که 
دارد.  نیاز  تجارب  این  به  به شدت  است،  دست به گریبان 
آموزش های  می تواند  پاکستان  که  معتقدند  تحلیلگران 
و  ویژه  عملیات  ارتباطات،  لجستیک،  حوزه های  در  مؤثری 

ساختاردهی به نیروهای مسلحِِ سومالی ارائه دهد.

کشور  این  نیاز  و  و  سومالی  راهبردی  موقعیت  دوم،  مؤلفه 
به برقراری امنیت در آب های سرزمینی خود است. سومالی 
قرار  سرخ  دریای  و  عدن  خلیج  باب المندب،  تنگه‌  کنار  در 
دارد؛ آبراه هایی که نزدیک به هفت درصد از نفت خام جهان 
تفاهم نامه،  این  امضای  با  پاکستان  می کند.  عبور  آن ها  از 
در تلاش است تا حضوری فعال در برقراری امنیت در این 
به  نیز  سومالی  دیگر،  سوی  از  باشد.  داشته  حیاتی  منطقه‌ 
دنبال شرکای دریایی توانمندی است که بتوانند در تأمین 

امنیت سواحل این کشور نقش آفرینی کنند.

بر  می باشد.  سومالی  تسلیحاتی  نیازهای  مؤلفه،  آخرین 
اساس گزارش ها، سومالی پیش از امضای این تفاهم نامه، 
از   " جی اف-۱۷  جنگنده "  فروند   ۲۴ خرید  برای  را  مذاکراتی 
بود.  کرده  آغاز  دلار  میلیون   ۹۰۰ حدود  ارزش  به  پاکستان 
هرچند این قرارداد به طور رسمی بخشی از تفاهم نامه  کنونی 
تأمین  دنبال  به  سومالی  که  می دهد  نشان  اما  نیست، 
تجهیزات نظامی مدرن از یک شریک منطقه ای است؛ امری 

که پاکستان به خوبی می تواند آن را تأمین کند.

پیامدهای  آفریقا،  شاخ  در  پاکستان  جایگاه  ارتقای 
گسترده ای برای موازنه‌ قوا در منطقه در پی خواهد داشت. 
با  مبارزه  در  پاکستان  تجربه‌  بر  تکیه  با  سومالی  سو،  یک  از 
را  مؤثری  گام های  می تواند  نظامی،  نهادسازی  و  تروریسم 

پیمان دفاعی اسلام آباد–موگادیشو
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مسلح  نیروهای  بازسازی  و  داخلی  امنیت  تثبیت  جهت  در 
خود بردارد. از سوی دیگر، پاکستان با حضور در این منطقه  
شرقی  کرانه های  تا  را  خود  نفوذ  دامنه‌  تنها  نه  راهبردی، 
کلیدی  بازیگرانِِ  از  یکی  به  بلکه  می دهد،  گسترش  آفریقا 
می شود.  تبدیل  جهان  حیاتی  آبراه های  امنیت  تأمین  در 
حضور قبلی پاکستان در سومالی) از جمله مشارکتِِ گسترده 
در عملیات های حفظ صلح سازمان ملل( نیز به این کشور 
برای  مناسبی  بستر  می تواند  که  بخشیده  تاریخی  اعتباری 

همکاری های آینده فراهم آورد.

محدودیت های راهبردی و ساختاری

سومالی  و  پاکستان  دفاعی  تفاهم نامه ی  امضای  هرچند 
اسلام آباد  راهبردی  نفوذ  گسترشِِ  مسیر  در  بلند  گامی 
موانعی  با  مسیر  این  اما  می رود،  به شمار  آفریقا  شاخ  در 
چندوجهی همراه است که می توانند کارایی این نقش آفرینی 

را با مخاطراتی جدی مواجه سازد.

و  اقتصادی  فشارهای  چالش،  مهم ترین  شاید  و  نخستین 
مالی پاکستان است. اقتصادی که با کسری مزمن بودجه و 
بدهی های خارجی کلان دست به گریبان است، توان تأمین 
در  دارد.   به سختی  را  فرامرزی  نظامی  تعهدات  هزینه های 
سال های اخیر، پاکستان با محدودیت هایی جدی در زمینه  
به  اتکا  و  بوده  مواجه  خود  دفاعی  پروژه های  مالی  تأمین 
که  می کند  ایجاد  را  جدیدی  وابستگی  خود  خارجی،  مناب�ع 

می تواند استقلال عمل اسلام آباد را محدود سازد.

فرامنطقه ای  و  منطقه ای  تعهدات  انباشت  دوم،  چالش 
پاکستان می باشد. این کشور در فاصله ای کوتاه، شبکه ای از 
پیمان های دفاعی را با بازیگران مختلف)  عربستان سعودی، 
این  از  یک  هر  است.  کرده  منعقد  ترکیه(  و  سومالی  کویت، 
ایجاد می کنند  را  انتظارات خاص خود  و  پیمان ها، تعهدات 
انجام   که  گیرد  قرار  موقعیتی  در  است  ممکن  پاکستان  و 

هم زمان،  بحران های  بروز  صورت  در  به ویژه  تعهدات،  این 
عربستان  و  پاکستان  دفاعی  پیمان  باشد.  ناممکن  تقریباً 
هرگونه  آن،  اساس  بر  و  شد  امضا   ۲۰۲۵ سپتامبر  در  که 
از  می شود،  تلقی  دیگری  به  تجاوز  یک،  هر  خاکِِ  به  تجاوز 
جمله تعهداتی است که در صورت تشدید تنش ها، می تواند 

پاکستان را ناگزیر به انتخاب های دشوار در منطقه نماید.

که  هند  است.  رقیب  بازیگران  واکنش  چالش،  سومین 
تلقی  خود  حیات خلوت  به عنوانِِ  را  آفریقا  شاخ  همواره 
دفاعی  پیمان  با  مرتبط  تحولات  که  کرده  اعلام  می کند، 
امور  وزارت  می کند.  رصد  »به دقت«  را  سومالی  و  پاکستان 
حفاظت  برای  لزوم،  صورت  در  که  کرده  تصریح  هند  خارجه‌ 
واکنش،  این  داد.  خواهد  متناسب  پاسخی  خود،  منافع  از 
پاکستان در شاخ  افزایش حضور  نشان دهنده‌ آن است که 
را  پاکستان  و  هند  رقابت  از  جدیدی  جبهه‌  می تواند  آفریقا، 
 ( سومالی  در  ترکیه  و  چین  منافع  همچنین،  نماید.  ایجاد 
می تواند  دارند(،  کشور  این  در  قابل توجهی  حضور  یک  هر 

معادلات منطقه ای را با پیچیدگی بیشتری مواجه سازد. 

طرفین  راهبردی  اولویت های  در  تفاوت  چهارم،  چالش 
است. پاکستان بیش تر به دنبال گسترش نفوذ منطقه ای و 
تأمین منافع راهبردی خود در کرانه های شرقی آفریقا است، 
در حالی که سومالی نیاز فوری به بازسازی ساختار امنیتی 
خود و مقابله با تهدیدات تروریستیِِ داخلی دارد. هرچند این 
دو هدف لزوماً در تعارض با یکدیگر نیستند، اما تفاوت در 
وزن نسبی آن ها در  سیاست‌ خارجی دو کشور، می تواند در 
بلندمدت به واگرایی منافع و کمرنگ شدن انسجام عملیاتی 

منجر گردد.

عملیاتی  جزئیات  در  شفافیت  عدم  چالش،  پنجمین 
تفاهم نامه است. بیانیه های رسمی دو کشور جدول زمانیِِ 
مشخص  را  توافق  این  مالی  ارزش  یا  تعهدات  میزان  اجرا، 
استقرار  رسمی  به طور  تفاهم نامه  این  همچنین،  نکرده اند. 
دائمی پایگاه نظامی پاکستان در سومالی را مجاز نمی داند. 
حفظ  به منظور  است  ممکن  اگرچه  شفافیت،  عدم  این 
انعطاف پذیری راهبردی باشد، اما می تواند   منجر به ناکامی 

این توافق نامه شود.

چشم انداز همکاری های دفاعی دو کشور

چالش هایی  با  اگرچه  توافق نامه،  این  شدن  اجرایی  روند 

 نوشته تیم تحریریه
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نهادینه شدن   از تداوم و حتی  اما نشانه هایی  همراه است، 
موجود،  شواهد  به  عنایت  با  می خورد.  به چشم  نیز  آن 
شد  متصور  توافق  این  آینده  برای  را   سناریو  چند  می توان 
که هر یک، بسته به تحولات منطقه ای و عملکرد  پاکستان، 

می توانند محقق شوند.

دفاعی  همکاری‌های  خوش بینانه(   ( نخست  سناریوی  در 
چارچوب  از  و  یافته  گسترش  به تدریج  سومالی  و  پاکستان 
پیشرفته تری  حوزه های  به  تجربیات،  تبادل  و  آموزش 
مشترک  تولید  دفاعی،  صنعتی-  همکاری های  همچون 
امنیت  زمینه‌  در  عملیاتی  هماهنگی  و  نظامی  تجهیزات 
دریایی، تعمیق می یابد. در این سناریو، پاکستان می تواند 
با تکیه بر تجارب خود در مبارزه با تروریسم و نیز ظرفیت های 
در  سومالی  کلیدی  متحدان  از  یکی  به  خویش،  دفاعی 
حضور  شود.  تبدیل  کشور  این  مسلح  نیروهای  بازسازی 
سعودی  عربستان  به‌رهبری  دریایی  ائتلاف  در  پاکستان 
می تواند  می گیرد،  بر  در  را  سومالی  جمله  از  کشور   ۱۵ که 
آورد.  فراهم  چندجانبه  همکاری  این  برای  را  مناسبی  بستر 
 ، مکه  دفاعی  پیمان  از  سومالی  استقبال  راستا،  همین  در 
نشان دهنده  عزم این کشور برای قرار گرفتن در نظم دفاعی 

نوین منطقه به رهبری پاکستان است.

کشور  دو  همکاری های  واقع بینانه(    ( دوم  سناریویِِ  در 
تروریسم  با  مبارزه  و   اطلاعات  تبادل  آموزش،  سطح  در 
پاکستان  مالی  محدودیت های  دلیل  به  اما  می یابد،  تداوم 
گسترش  سومالی،   در  رقیب  بازیگران  منافع  پیچیدگی  و 
در  می شود.  مواجه  جدی  محدودیت هایی  با  آن  بنیادین 
این سناریو، پاکستان حضور خود در منطقه را حفظ می کند، 
درجه دوم  عملیاتی  شریک  یک  به  بیش تر  آن  نقش  اما 
کنونی  سطح  در  آن  راهبردی  نفوذ  و  می شود  محدود 
ماهیت  در  اساسی  جهشی  که  آن  بدون  می گردد،  تثبیت 

همکاری ها رخ دهد.

در سناریوی سوم ) بدبینانه ( تشدید رقابت های منطقه ای 
به ورود  ناگزیر  را  پاکستان  آفریقا که  یا بروز بحرانی در شاخ 
اسلام آباد  بر  هزینه هایی  است  ممکن  نماید،  مستقیم 
صورت،  این  در  باشد.  خارج  آن  توان  از  که  نماید  تحمیل 
احتمال عقب نشینی تدریجی یا کم رنگ  شدن تعهدات، دور 
احساس  پاکستان  ارتشِِ  اگر  به ویژه  بود،  نخواهد  انتظار  از 
کند که منافع ملی این کشور، بیش از آن که در شاخ آفریقا 
رقم بخورد، در مرزهای شرقی آن )هند( یا در روابط راهبردی 

می شود.  تعریف  خلیج فارس  عربی  کشورهای  و  چین  با 
کشور  این  مقاماتِِ  اظهارات  و  پیمان  این  به  هند  واکنش 
مبنی بر »رصدِِ دقیق« تحولات، نشان می دهد که گسترشِِ 
حضورِِ پاکستان در شاخ آفریقا می تواند  عرصه جدیدی برای 

رقابت های منطقه ای تبدیل باشد.

با این حال، با عنایت به روند کنونی) که در آن، هم سومالی 
با  مقابله  و  خود  مسلح  نیروهای  بازسازی  به  نیاز  دلیل  به 
جدید  امنیتیِِ  شرکای  به  مبرمی  نیاز  تروریستی،  تهدیدات 
خود  نفوذ  گسترش  به  تمایل  دلیل  به  پاکستان  هم  و  دارد 
قدرتِِ  یک  به عنوان  کشور  این  جایگاه  تثبیت  و  منطقه  در 
منطقه ای، مایل به تعمیقِِ همکاری ها است( به نظر می رسد 
با  پاکستان  نقش آفرینی  تداوم  مسیر،  محتمل ترین  که 
می کند،  تضمین  را  تداوم  این  آنچه  باشد.  متغیر  شدتی 
وابستگی  نوعی  بلکه  طرفین،  سیاسی  اراده‌  نه   صرفا 
متقابل ساختاری است که در سایه‌ تفاهم نامه های رسمی، 
همکاری های آموزشی و به ویژه اشتراک منافع راهبردی در 
زمینه‌ امنیت دریایی و مبارزه با تروریسم، شکل گرفته و هر 
روز بر ژرفایِِ آن افزوده می شود. تفاهم نامه ای که چارچوبی 
کرده،  ترسیم  کشور  دو  نظامی  همکاری های  برای  پنج ساله 
این  نهادینه سازی  برای  کشور  دو  عزم  بر  گواهی  خود 

همکاری ها در بلندمدت است.

نتیجه گیری

موگادیشو  اسلام آباد-  دفاعی  روابط  اخیر،  سال های  در 
گونه ای  به  است،  شده  بنیادین  دگرگونی  یک  دستخوش 
یکی  به  سومالی،  در  عملیاتی  صرفا  حضور  از  پاکستان  که، 
تفاهم نامه   است.  شده  تبدیل  کشور  این  راهبردی  شرکای  از 
دفاعی اسلام آباد- موگادیشو که در اوت ۲۰۲۶ به امضا رسید، نه 
علت، بلکه نمودی از این تحول بنیادین بوده و بر عمقِِ این 
نقش آفرینی افزوده است. آنچه این دگرگونی را رقم زده، ترکیبی 

پیمان دفاعی اسلام آباد–موگادیشو
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از عوامل عینی و ساختاری است: نیاز سومالی به بازسازی نیروهای مسلح و مقابله با تهدیدات تروریستی ؛ افول نقش آمریکا در 
منطقه؛ قدرت نظامی و تجربه  پاکستان در مبارزه با تروریسم و نهادسازی نظامی؛ و نیز موقعیت راهبردی سومالی در مجاورت تنگه  

باب المندب و آبراه های حیاتی جهان.

با این حال، این جایگاه نوین، برای پاکستان نیز هزینه ها و مخاطراتی به همراه خواهد داشت. فشارهای اقتصادی ، انباشت 
اولویت های راهبردی طرفین و عدم شفافیت در جزئیات عملیاتی  تفاوت در  بازیگرانِِ رقیب،  تعهدات منطقه ای، واکنش 
تفاهم نامه، همگی از جمله عواملی هستند که می توانند از سرعت این نقش آفرینی بکاهند یا آن را با موانعی جدی مواجه 

سازند.

با این حال، شواهد حاکی از آن است که سومالی) به ویژه در غیاب یک ابرقدرت متعهد در منطقه( به حضور شرکای امنیتی 
تأمین منافع  و  نفوذ منطقه ای  برای گسترش  این حضور  از  به نوبه‌ خود،  نیز  پاکستان  و  نیاز دارد  پاکستان  جدیدی چون 
راهبردی خود بهره می گیرد. در مجموع، می توان گفت که شاخ آفریقا در آستانه  یک نظم امنیتی جدید قرار گرفته که در آن، 
کشورهای منطقه، بیش از هر زمان دیگری به دنبال شرکای امنیتی جدیدی هستند و در این نظم نوین، پاکستان به عنوان 
یکی از قدرت های نوظهور دفاعی، نقشی بی بدیل ایفا خواهد کرد. تداوم این نقش، مرهون توانایی پاکستان در مدیریت 

هوشمندانه  چالش های پیش رو است. 

تیم تحریریه اندیشکده اقبال
تیم تحریریه اندیشکده اقبال، ترکیبی است از دیپلمات ها، سیاستمداران، نویسندگان، پژوهشگران، استادان 

و دانشجویان دانشگاه های معتبر ایران و پاکستان؛ هم صدا در اندیشه، متکثر در نگاه.

 نوشته تیم تحریریه



58

بازآرایی امنیتی در غرب آسیا و
جایگاه محوری پاکستان در نظم دفاعی نوین منطقه 

نوشته تیم تحریریه

مقدمه

قرار  ساختاری  تحولات  از  حساس  برهه ای  در  آسیا  غرب 
دستخوش  امنیتی  سنتی  معادلات  آن،  در  که  است  گرفته 
کانون  به   ، جدید  بازیگرانی  و  شده  بنیادین  دگرگونی های 
تصمیم سازی های راهبردی راه یافته اند. در این میان، آنچه 
جلب  خود  به  را  تحلیلگران  نظر  دیگری  متغیر  هر  از  بیش 
نظم  در  نوظهور  ضامن  به عنوان  پاکستان  ظهور  نموده، 
دفاعیِِ منطقه است. کشوری که تا پیش از این، نقشی فراتر 
اکنون  نداشت،  نظامی  مستشاران  اعزام  و  میانجی گری  از 
در قامت یک شریک راهبردی تمام عیار برای چندین دولت 
کلیدی حوزه‌ خلیج فارس و فراتر از آن، ظاهر شده است. در 
دفاعی  پیمان های  شده  موفق  پاکستان  کوتاه،  فاصله ای 
منعقد  سومالی  و  کویت  سعودی،  عربستان  با  دوجانبه ای 
سازد و سپس در اوت ۲۰۲۶، با امضای "پیمان دفاعی مکه"  
دفاعی  شبکه‌  یک  کانون  در  را  خود  و  نهاده  فراتر  گامی 
چندلایه جای دهد. این تحولات، پرسش هایی بنیادین را در 
باب علل اقبال کشورهای منطقه به پاکستان، ظرفیت های 
و  امنیت،  ضامن  نقش  ایفای  برای  کشور  این  ویژه ی 
پیامدهای این جایگاه نوین بر آینده  منطقه مطرح می نماید. 
نقش آفرینی  این  ابعاد  تا  است  آن  پی  در  حاضر،  جستار 
و  انتقادی  رویکردی  با  و  تحلیلی  چارچوبی  در  را  بی سابقه 

مستدل واکاوی نماید. ایده‌ محوری مقاله آن است که افول 
نظم امنیتی تحت رهبری آمریکا، انباشت تهدیدهای مشترک 
فراملی و ویژگی های منحصربه فرد قدرت نظامی و هسته ای 
پاکستان، این کشور را به بازیگری بی بدیل در بازتعریف نظم 

دفاعی منطقه تبدیل ساخته است.

تبارشناسی نقش پاکستان در خاورمیانه

عربیِِ  کشورهای  با  پاکستان  دفاعیِِ  همکاری های 
این  کیفیتِِ  اما  دارد،  طولانی  پیشینه ای  خلیج فارس، 
همکاری ها در طول زمان دستخوش دگرگونی های اساسی 
شده است. در دهه های 1980 تا 2000میلادی، حضور نظامی 
آموزشی  مستشارانِِ  اعزام  به  بیش تر  منطقه،  در  پاکستان 
محدود  امارات  و  عربستان  پادگان هایِِ  برای  نیرو  تأمین  و 
بود. این همکاری ها، اگرچه برای هر دو طرف سودمند بود، 
در  را  پاکستان  و  داشت  غیرالزام آور  و  عملیاتی  ماهیتی  اما 
قرار  راهبردی،  شریک  یک  نه  خدمات،  دهنده  ارائه  جایگاه 

می داد. 

در  بازمی گردد.  گذشته  دهه‌  یک  به  روند،  این  عطف  نقطه‌ 
این سال ها، چند عامل هم افزا، منجر به ارتقای سطح روابط 
افزایش  و  منطقه ای  رقابت‌های  تشدید  نخست،  شدند: 
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تهدیدهای متقارن و نامتقارن که کشورهای حوزه خلیج فارس 
را به بازنگری در متحدان سنتی خود واداشت؛ دوم، افول 
منطقه  دفاعی  امنیت  تضمین  در  آمریکا  نقش  محسوس 
کاهش  و  منطقه  از  کشور  این  نیروهای  نسبی  خروج  با  که 
تعهدات نظامی همراه شد؛ و سوم، ظهور ظرفیت های نوین 
نظامی پاکستان، به ویژه در حوزه‌ توانمندی های هسته ای و 
موشکی، که این کشور را به سطحی از بازدارندگی رساند که 

هیچ کشور مسلمان دیگری از آن برخوردار نبود. 

دهنده  ارائه  کشور  یک  از  به تدریج  پاکستان  بستر،  این  در 
خدمات، به یک متحد راهبردی تمام عیار برای دولت هایی 
توافق  شد.  بدل  سومالی  حتی  و  کویت  عربستان،  چون 
نهایی آن در ژوئیه‌ ۲۰۲۶،  با کویت در ژوئن ۲۰۲۳ و تصویب 
و  لجستیک  اطلاعات،  تبادل  نظامی،  آموزش های  بر  که 
در  رسمی  گامِِ  نخستین  بود،  متمرکز  دفاعی  پژوهش های 
دفاعی  پیمان  آن،  دنبال  به  می رود.  به شمار  مسیر  این 
دوجانبه  پاکستان و عربستان در سپتامبر ۲۰۲۵، با دربرگرفتن 
یک  تنها  نه  پاکستان  که  داد  نشان  متقابل،  دفاع  اصل 
امنیتِِ ریاض  بلکه ضامنی راهبردی برای  شریک عملیاتی، 
محسوب می شود.استقرار 8 هزار نیروی نظامی، جنگنده ها 
و سامانه های پدافند هوایی در پایگاه های عربستان، مؤید 

این تحول کیفی است. 

عربستان،  حضور  با   (۲۰۲۶ اوت  در  مکه  سه جانبه‌  پیمان 
نهادینه سازی  راستای  در  دیگری  گام  پاکستان(،  و  ترکیه 
نیز  ترکیه  اگرچه  می شود.  محسوب  پاکستان  محوری  نقش 
آنچه  اما  است،  قابل توجهی  نظامی  توانمندی های  دارای 
نقش پاکستان را در این معادله برجسته می سازد، داشتن 
همکاری های  طولانی تر  پیشینه‌  نیز  و  هسته ای  تسلیحات 
پاکستان  بدین ترتیب،  است.  عربی  کشورهای  با  عملیاتی 
را  دفاعی  پیمان های  از  شبکه ای  سال،  دو  از  درکمتر 
پیرامون خود شکل داد که از کرانه های خلیج فارس تا شاخ 
آفریقا امتداد دارد و آن را در کانون نظم دفاعی نوین منطقه 

قرار داده است.

تبدیل  منطقه  امنیت  ضامن  به  پاکستان  چگونه 
شد؟

متمایز  پیشین  همکاری های  از  را  اخیر  معاهدات  آنچه 
در  آن هاست.  راهبردی  و  الزام آور  ماهیتِِ  می سازد، 
متقابل«  »دفاع  اصل  ریاض،  و  اسلام آباد  دفاعی  پیمان 

یک،  هر  خاک  به  تجاوز  هرگونه  و  شده  گنجانده  به صراحت 
تعهد،  از  سطح  این  است.  گردیده  تلقی  دیگری  به  تجاوز 
حوزه   عربیِِ  کشور  یک  با  پاکستان  روابط  در  اولین بار  برای 
خلیج فارس به ثبت رسیده و نشان دهنده‌ اعتماد بی سابقه 
مشابه،  به طور  است.  اسلام آباد  بازدارندگی  توان  به  ریاض 
توافق با کویت نیز پاکستان را در جایگاه یک شریک کلیدی 
برای امنیت این کشور قرار داده است.  در پیمان مکه نیز 
پاکستان  بازدارندگی،  مرکزی  هسته‌  ترکیه،   حضور  به رغم 
از  هیچ یک  اسلام آباد،  هسته ای  توان  بدون  زیرا  است؛ 
در  مؤثر  بازدارندگی  ادعای  نمی توانستند  دیگر  طرف  دو 
در  واقعیت،  این  باشند.  داشته  را  بالا  سطح  تهدیدات  برابر 
که  یافته  بازتاب  نیز  عربستان  مقامات  غیررسمی  اظهارات 

بارها از پاکستان به عنوان "پشتیبان اصلی" یاد کرده اند.

هر  از  بیش  پاکستان،  به  منطقه  کشورهای  گرایش  دلایل 
توان  نخست،   دارد:  راهبردی  مؤلفه‌  سه  در  ریشه  چیز 
کشور  تنها  عنوان  به  که  پاکستان  هسته ای  بازدارندگی 
توجهی  قابل  اهمیت  هسته ای،  تسلیحات  دارای  مسلمان  
که  پاکستان  حرفه ای  ارتش  و  عملیاتی  تجربه‌  دوم،  دارد. 
عملیات  و  ضدشورش  نامنظم،  جنگ های  حوزه‌  در  به ویژه 
مشترک، از اعتبار بالایی در میان کشورهای عربی برخوردار 
کشورهای  با  پاکستان  همکاری های   پیشینه‌  سوم،  است. 
و  دارد   ۱۹۷۰ و   ۱۹۶۰ دهه های  تحولات  در  ریشه  که  منطقه 
و  خلیج فارس  بحران های  افغانستان،  جنگ های  طول  در 
جنگ های یمن، همواره حضوری مؤثر داشته است. در کنار 
این عوامل، مؤلفه های اقتصادی نیز نقش آفرین بوده؛ زیرا 
عربستان با تمدید سپرده های کلان و اعطای تسهیلات مالی 
به اسلام آباد، در واقع هزینه‌ همراهی پاکستان را تقبل کرده 
و رابطه ای مبتنی بر »نفت در برابر امنیت« را نهادینه ساخته 

است.

برای موازنه   پیامدهای گسترده ای  پاکستان،  ارتقای جایگاه 
اسلام آباد- محور  است.  داشته  پی  در  آسیا  غرب  در  قوا 

ریاض-آنکارا که با پیوستن احتمالی کویت و بحرین تقویت 
رقیب  محورهای  برابر  در  جدید  بلوکی  به مثابه‌  شد،  خواهد 
چانه زنیِِ  اهرم  متحدانش  و  عربستان  به  و  شده  ظاهر 
بیش تری در برابر رقبای منطقه ای می دهد. حضور نظامی 
به  منجر  به تدریج  کویت،  و  عربستان  در   پاکستان  گسترده‌ 
متقابل  وابستگی  تعمیق  و  مشترک  زیرساخت های  ایجاد 
هرچند  جدید،  جایگاه  این  پاکستان،  منظر  از  است.  شده 
اما  این کشور در منطقه شده است،  افزایش نفوذ  به  منجر 
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مسئولیت هایی سنگین از جمله تعهدات مالی و لجستیکی 
و  منطقه ای،  منازعات  به  مستقیم  ورود  احتمال  گسترده، 
فشارمضاعف بر اقتصاد شکننده‌ این کشور را نیز به همراه 

دارد.

تعهدات منطقه ای و منافع ملی؛ چالش های فراراه 
پاکستان

هرچند پاکستان گام های بلندی برای نقش آفرینی به عنوان 
موانعی  با  مسیر  این  اما  برداشته،  منطقه  امنیت  ضامن 
چندوجهی مواجه است که می تواند کارایی این نقش آفرینی 
را با مخاطراتی جدی همراه سازد. نخستین و شاید مهم ترین 
چالش، اقتصاد بحران زده پاکستان است. اقتصاد پاکستان 
که با چالش هایی همچون کسری مزمن بودجه، بدهی های 
توان  است،  دست به گریبان  انرژی  بحران  و  خارجی  کلان 
را  فرامرزی  نظامی  حضور  سنگین  هزینه های  تأمین 
را  هزینه ها  این  از  بخشی  عربستان  اگرچه  و  دارد  به سختی 
تقبّّل کرده، اما اتکا به این مناب�ع، خود وابستگی جدیدی را 
ایجاد می کند که می تواند استقلال عمل اسلام آباد را محدود 

سازد.

 چالش دوم، خطر ورود پاکستان به منازعات منطقه است. 
به  مستقیم  ورود  از  پرهیز  سیاست  تاکنون  کشور  این 
مناقشات منطقه ای را در پیش گرفته است، اما پیمان دفاع 
متقابل، به ویژه در صورت تشدید تنش های ایران و اسرائیل، 
ممکن است اسلام آباد را ناگزیر به انتخابِِ موضعی کند که با 
منافع سنتی آن در قبالِِ ایران و حتی هند در تعارض باشد. 

سومین چالش، واکنش بازیگران رقیب است. ایران، پیمان  
خود  علیه  ائتلافی  به عنوان  را  عربستان  با  پاکستان  دفاعی 
هم پیمانی  این  است  ممکن  نیز  اسرائیل  و  کرده  تفسیر 
می توانند  واکنش ها،  این  کند.  تلقی  خود  برای  تهدیدی  را 

پاکستان را وارد  منازعات منطقه ای کند. 

تعهدات  با  معاهدات  این  بالقوه  تعارضات  چهارم،  چالش 
بین المللیِِ پاکستان است؛ این کشور با چین اتحادراهبردیِِ 
نیز  آمریکا  با  مناسبی  روابط  دیگر،  سوی  از  و  دارد  عمیقی 
دارد. هر گونه برخورد میان این دو قدرت بزرگ در منطقه، 
را در موقعیتی دشوار قرار خواهد داد که در آن،  پاکستان 
از پیمان هایِِ جدید و روابطِِ  ایفای هم زمان تعهدات ناشی 

دیرینه، تقریباً ناممکن خواهد بود. 

بازآرایی امنیتی در غرب آسیا و جایگاه محوری پاکستان در نظم دفاعی نوین منطقه

راهبردی  اولویت های  در  تفاوت  چالش،  آخرین  بالاخره  و 
انسجامی  مکه  پیمان  هرچند  است.  مکه  پیمان  اعضای 
ظاهری دارد، اما عربستان، ترکیه و پاکستان، هر یک اهداف 
ژئوپلیتیکی خاص خود را دنبال می کنند. عربستان به دنبال 
پی  در  ترکیه  است،  داخلی  امنیت  تأمین  و  ایران  مهار 
گسترش نفوذ خود در منطقه، و پاکستان بیش تر به دنبال 
هند  برابر  در  موازنه سازی  و  نیاز  مورد  مالی  مناب�ع  تأمین 
و  واگرایی  به  می تواند  بلندمدت،  در  تفاوت ها،  این  است. 
منجر  پیمان  این  اعضای  عملیاتی  انسجامِِ  کمرنگ شدنِِ 

گردد. 

چشم انداز کنشگری راهبردی پاکستان

با  اگرچه  آسیا،  غرب  در  پاکستان  محوریِِ  نقشِِ  آینده 
حتی  و  تداوم  از  نشانه هایی  اما  است،  همراه  چالش هایی 
نیز به چشم می خورد. در همین  این جایگاه  نهادینه شدن 
که  شد  متصور  آینده  برای  می توان  را  سناریو  چند  راستا، 
پاکستان،  عملکرد  و  منطقه ای  تحولات  به  توجه  با  یک،  هر 
با  پاکستان  نخست،  سناریوی  در  شوند.  محقق  می توانند 
قطر  بحرین،  چون   کشورهایی  با  مشابه  معاهداتی  انعقاد 
یا امارات ، هسته مرکزی یک ائتلاف نسبتاً فراگیر در جهان 
اسلام خواهد شد. این سناریو، بیش از هر چیز، به توانایی 
این  سیاسی  و  اقتصادی  هزینه های  مدیریت  در  اسلام آباد 

معاهدات بستگی دارد. 

در سناریوی دوم، تعمیق همکاری های راهبردی در حوزه 
می تواند  عربستان،  و  ترکیه  پاکستان،  میان  دفاعی  صنای�ع 
پاکستان را به قطب تولید تجهیزات دفاعی در منطقه تبدیل 
قدرت  سیاسی،  جایگاه  تقویت  ضمن  که  که  امری  کند؛ 
سخت افزاری و توان صنعتی این کشور را در منطقه تثبیت 
نسلِِ  جنگنده های  تولید  برنامه‌  در  همکاری  کرد.  خواهد 
پنجمِِ "کاآن" و تولید پهپادهای پیشرفته، نمونه هایی از این 
همکاری های رو به گسترش هستند. در سناریوی سوم )که 
بدبینانه ترین حالت است( تشدید تقابل ایران و اسرائیل یا 
بروز بحرانی که پاکستان را ناگزیر به ورود مستقیم به جنگ 
کند، ممکن است هزینه هایی بر اسلام آباد تحمیل نماید که 
از توان آن خارج باشد. در این صورت، احتمال عقب نشینی 

تدریجی از تعهدات یاد شده، دور از انتظار نخواهد بود.

که  می رسد  به نظر  کنونی،  روند  به  عنایت  با  حال،  این  با 
متغیر  شدتی  با  نقش آفرینی  تداوم  مسیر،  محتمل ترین 
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باشد. سازمان همکاری اسلامی نیز از توافق مکه به عنوان 
»گامی راهبردی« و »ستونی بنیادین برای حمایت از امنیت 
و ثبات در جهان اسلام« استقبال کرده که نشان از پشتوانه  
را  تداوم  این  آنچه  دارد.  آن  از  فراملی  نهادهای  نمادین 
بلکه  طرفین،  سیاسی  اراده‌  نه   صرفا  می کند،  تضمین 
پیمان های  سایه‌  در  که  است  ساختاری  متقابل  وابستگی 
رسمی، حضور نظامی، سرمایه گذاری های مشترک و به ویژه 
آن  ژرفای  بر  روز  هر  و  گرفته  شکل  هسته ای،  بازدارندگی 
ناظر  امروز، دیگر یک  پاکستان  نهایت،  افزوده می شود. در 
کنشگری  بلکه  نیست؛  آسیا  غرب  معادلات  در  منفعل 
به  منطقه،  امنیت  از  بخشی  سرنوشت  که  است  راهبردی 
تصمیمات این کشورگره خورده است و این جایگاه، تا زمانی 
میان  ظریف  تعادل  حفظ  و  چالش ها  مدیریت  توانایی  که 
تعهدات منطقه ای و منافع ملی خود را داشته باشد، تداوم 

خواهد یافت.

نتیجه گیری

کشور  یک  از  پاکستان  سال،  دو  از  کمتر  فاصله ای  در 
حاشیه ای در غرب آسیا، به هسته‌ مرکزی یک شبکه‌ دفاعی 
زده،  رقم  را  دگرگونی  این  آنچه  است.  شده  تبدیل  چندلایه 
ترکیبی از عوامل عینی و ساختاری است: افول نقش  آمریکا 
فراملی،  تهدیدهای  انباشت  منطقه،  امنیت  تضمین  در 
نیاز حیاتی کشورهای  قدرت نظامی و هسته ای پاکستان و 
منطقه به یک ضامن امنیتی جدید و قدرتمند. پیمان های 
پیمان  سپس  و  سومالی،  و  کویت  عربستان،  با  دوجانبه 

هر  و  هستند  بنیادین  تحول  این  نمودهای  مکه  سه جانبه‌ 
با  افزوده اند.  نقش آفرینی  این  عمق  بر  خود،  به نوبه‌  یک، 
برای  مخاطراتی  و  هزینه ها  نوین،  جایگاهِِ  این  حال،  این 
پاکستان به همراه داشته است. فشارهای اقتصادی داخلی، 
رقیب،  بازیگران  واکنش  منطقه،  درگیری های  به  ورود  خطر 
عواملی  همگی  بین المللی،  تعهدات  با  بالقوه  تعارض  و 
هستند که می توانند بر این این نقش آفرینی اثرگذار باشند. 
منطقه،  که  است  آن  از  حاکی  شواهد  موانع،  این  وجود  با 
به ویژه در غیاب یک ابرقدرت متعهد، به حضور پاکستان نیاز 
دارد و پاکستان نیز به نوبه‌ خود، از این حضور برای ارتقای 
مجموع،  در  می گیرد.  بهره  خود  ملی  منافع  تأمین  و  نفوذ 
می توان گفت که غرب آسیا در آستانه  یک نظم امنیتی نوین 
زمان  هر  از  بیش  منطقه،  کشورهای  آن،  در  که  گرفته  قرار 
و  می کنند  اتکا  درون منطقه ای  توانمندی های  به  دیگری 
در این نظم جدید، پاکستان به عنوان یگانه قدرت هسته ای 
این  تداوم  کرد.  خواهد  ایفا  بی بدیل  نقشی  اسلام،  جهان 
هوشمندانه   مدیریت  در  پاکستان  توانایی  مرهون  نقش، 
چالش های پیش رو و نیز حفظ تعادل ظریف میان تعهدات 
مسلم  آنچه  است.  خود  فرامنطقه ایِِ  منافع  و  منطقه ای 
است، این که پاکستان امروز، دیگر نمی تواند در پشت دیوار 
»میانجی گری بی طرفانه« پناه گیرد؛ بلکه به ناچار، بخشی از 
معادلات منطقه شده و این واقعیت، هم برای اسلام آباد و 
هم برای کشورهای منطقه، فصل تازه ای را در روابط دفاعی 

غرب آسیا گشوده است.

تیم تحریریه اندیشکده اقبال
تیم تحریریه اندیشکده اقبال، ترکیبی است از دیپلمات ها، سیاستمداران، نویسندگان، پژوهشگران، استادان 

و دانشجویان دانشگاه های معتبر ایران و پاکستان؛ هم صدا در اندیشه، متکثر در نگاه.

 نوشته تیم تحریریه
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مقدمه

الزامات  از  آمیخته ای  پاکستان،  هسته ای  انرژی  ژئوپلیتیک 
چالش های  و  انرژی  امنیت  تأمین  نظامی،  بازدارندگی 
ژئواستراتژیک  ابعاد  بر  تکیه  با  کشور  این  است.  بین المللی 
برای  ابزاری  به عنوان  را هم  انرژی هسته ای  و ژئواکونومیک، 
برابر برتری متعارف هند و هم راه حلی برای  ایجاد توازن در 
انرژی  به  گذار  و  فسیلی  سوخت های  به  وابستگی  کاهش 
و  ژئوپلیتیکی  موانع  وجود  با  است.  گرفته  پیش  در  پاک 
محدودیت های اقتصادی، اسلام آباد توسعه انرژی هسته ای 
و  داده  قرار  اولویت  در  استراتژیک  دارایی  یک  به عنوان  را 
شامل  که  می کند  دنبال  را  جامع  رویکردی  این رابطه  در 
با  تنوع بخشی است. پژوهش حاضر  تاب آوری و  بازدارندگی، 
رویکردی تحلیلی–توصیفی، ابعاد نهادی، فنی، اقتصادی و 
پیوند  بر  و  کرده  بررسی  را  پاکستان  هسته ای  برنامه‌  امنیتی 
میان تحولات انرژی در منطقه  و دغدغه های امنیتی ناشی از 

آن متمرکز است.

چارچوب نهادی و رژیم امنیت هسته ای

اولین راکتور تحقیقاتی اتمی پاکستان )پار-۱( در سال ۱۹۶۵ 
اقدامات  به دلیل  کشور  این  رسید.  بهره برداری  به  میلادی 
امنیت هسته ای خود که مطابق با هنجارها و استانداردهای 
بین المللی است، همواره مورد تحسین جامعه جهانی قرار 
بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی"،  "رافائل  است.  گرفته 
انرژی اتمی، در سفر خود به پاکستان در سال ۲۰۲۳ میلادی، 
ارزیابی  مثبت  را  هسته ای  ایمنی  حوزه‌  در  پاکستان  سابقه 
آژانس  دانست.  بین المللی  معیارهای  با  همسو  را  آن  و  کرد 
به عنوان  را  هسته ای  امنیت  رژیم  اتمی،  انرژی  بین المللی 
و  نظارتی  نظام های  قوانین،  از  متشکل  جامع  چارچوبی 
امنیت  تأمین  آن،  هدف  که  می کند  تعریف  اداری  رویه های 
و  هسته ای  تأسیسات  رادیواکتیو،  مواد  هسته ای،  مواد 

فعالیت های مرتبط است.

پاکستان در سال ۱۹۶۵ میلادی، نهاد متولی انرژی هسته ای 
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خود)کمیسیون انرژی اتمی پاکستان( را تأسیس کرد. مطابق 
قانون، این کمیسیون از طریق دولت فدرال، فعالیت تمام 
در  همچنین  می کند.  کنترل  را  کشور  هسته ای  تأسیسات 
از  حفاظت  و  هسته ای  ایمنی  فرمان  میلادی،   ۱۹۸۴ سال 
از  فیزیکی  حفاظت  که  شد  منتشر  پاکستان  در  تشعشعات 
مواد هسته ای را در طول استفاده، ذخیره سازی و حمل ونقل 
را تضمین می کند و مجوز دفع زباله های رادیواکتیو را فراهم 

می سازد. 

نام  به  مستقلی  نظارتی   سازمان  پاکستان  آن،  بر  افزون 
کرده  ایجاد  را  پاکستان«  هسته ای  مقررات  تنظیم  »سازمان 
از  مطمئن  و  ایمن  استفاده‌  تضمین  مسئول  که  است 
نظارت  شامل  سازمان  این  وظایف  است.  هسته ای  فناوری 
ملی  استانداردهای  اجرای  و  بازرسی  مجوز،  صدور  مستمر، 
کامل  هماهنگی  در  سازمان  این  می باشد.  بین المللی  و 
اتمی  انرژی  کمیسیون  و  استراتژیک«  برنامه های  »بخش  با 
نیست.  آن ها  نظر  تحت  وجه  هیچ  به  اما  است،  پاکستان 
 ۲۰۰۴( صادرات  کنترل  ملی  "قانون  اساس  بر  علاوه برآن،  
میلادی(" و مقررات مرتبط با آن، پاکستان نظام کنترل صادرات 
را نیز تشکیل داده است. این ابزارهای قانونی، مبنایی برای 
کالاها،  انتقال  و  ترانزیت  مجدد،  صادرات  صادرات،  کنترل 
فناوری ها و مواد استراتژیک را فراهم می کنند. صادرکنندگان 
موظف اند پیش از صادرات اقلام کنترل شده، از »بخش کنترل 
صادرات استراتژیک« وزارت امور خارجه مجوز دریافت کنند. 
فرآیند صدور مجوز شامل ارزیابی کاربرد اصلی، کاربر نهایی و 
مقصد است تا اطمینان حاصل گردد که کالاهای صادرشده، 

در تولید تسلیحات هسته ای به کار نمی روند.

یعنی هند، نشان  رقیب منطقه ای خود  با  پاکستان  مقایسه 
تولید  ظرفیت  و  کمتر  راکتورهای  تعداد  وجود  با  که  می دهد 
امنیتی  سابقه‌  و  ایمنی  شاخص های  در  پاکستان  پایین تر، 
عملکرد بهتری داشته است. نکته قابل توجه اینست که هند 
با ۲۲ راکتور فعال و ظرفیت تولید ۷۴۸۰ مگاوات،  تنها 3 درصد 
می کند،  تأمین  هسته ای  انرژی  از  را  خود  نیاز  مورد  برق  از 
در حالی که پاکستان با ۶ راکتور و ظرفیت ۳۵۳۰ مگاوات، 17 
می کند.  تأمین  منب�ع  این  از  را  خود  نیاز  مورد  برق  از  درصد 
بین المللی  آژانس  به  میلادی   ۱۹۵۷ سال  در  کشور  دو  هر 
انرژی اتمی پیوستند، اما هند در سال ۲۰۰۸ میلادی از گروه 
تأمین کنندگان هسته ای معافیت ویژه دریافت کرد، در حالی 
از این امتیاز محروم مانده است. همچنین در  که پاکستان 
سال های اخیر، هند دو مورد سرقت اورانیوم را تجربه کرده، 

در حالی که در مورد پاکستان، هیچ گونه سوءمدیریت مواد 
هسته ای گزارش نشده است.

در  هسته ای  فناوری  کنونی  وضعیت  و  تاریخچه 
پاکستان

»پار-۱«  پروژه‌  با  هسته ای  انرژی  عرصه‌  به  پاکستان  ورود 
آغاز  میلادی(   ۱۹۷۲( »کانوپ«  نیروگاه  و  میلادی(   ۱۹۶۵(
مؤسسات  طریق  از  به‌تدریج  اتمی  انرژی  کمیسیون  شد. 
هسته ای«  فنون  و  علوم  »پژوهشکده  همچون  تحقیقاتی 
کاربردی  علوم  و  مهندسی  »مؤسسه  نظیر  آموزشی  مراکز  و 
قابلیت های  چشما«،  هسته ای  آموزش  »مرکز  و  پاکستان« 
 ۲026 سال  )تا  حاضر  حال  در  داد.  توسعه  را  خود  بومی 
ظرفیت  با  هسته ای  نیروگاه  شش  دارای  پاکستان  میلادی(، 
تا »سی-۴«  ۳۵۳۰ مگاوات می باشد. چهار نیروگاه »سی-۱« 
در نیروگاه هسته ای چشما واقع شده اند. پروژه‌ برق ساحلی 
»کی-۲«  واحد  دو  شامل  کراچی(  هسته ای  )نیروگاه  کراچی 
پروژه  همچنین  است.  مگاوات   ۲۲۰۰ ظرفیت  با  »کی-۳«  و 
ساخت راکتور »سی-۵« در دست اجرا است و انتظار می رود 
که تا سال 2030 میلادی به بهره‌برداری برسد. راکتورهای »پار-

۱«، »پار-۲«، »چشما-۱« تا »چشما-۴« و »کی-۲« و »کی-۳« 
از نوع متداول راکتورهای  آب سبک محسوب می شوند که 
تعدیل  به عنوان  هم  و  خنک کننده  به عنوان  هم  آب  آن  در 
کننده نوترون عمل می کند.؛ در حالی که »کانوپ-۱« از نوع 
راکتورهای آب سنگین بود و پس از ۵۰ سال بهره برداری، در 

سال ۲۰۲۱ میلادی تعطیل شد.

 پس از آنکه در سال 1975، کانادا فروش سوخت هسته ای به 
پاکستان را متوقف نمود، اسلام آباد موفق شد با تکیه بر توان 
نیاز خود را در داخل  داخلی، قطعات یدکی و سوخت مورد 
کلیدی  نقشی  چین  بعد،  به  زمان  آن  از  کند.  تولید  کشور 
ظرفیت  با  »سی-۱«  جمله  از  بعدی،  نیروگاه های  ساخت  در 

خالص ۳۲۵ مگاوات، داشته است. 

پاکستان و نهادهای بین المللی هسته ای

در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  تأسیس  بدو  از  پاکستان 
به  آن،  بنیان گذاران  از  یکی  به عنوان  میلادی،   ۱۹۵۷ سال 
این سازمان پیوسته و همچنان حضوری فعال در این نهاد 
بین المللی دارد. این کشور عضو »انجمن جهانی اپراتورهای 
هسته ای« و »گروه مالکان راکتورهای کاندو« است و با دیگر 
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بر  کشور  این  همچنین  دارد.  همکاری  نیز  فنی  نهادهای 
که  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس   66 شماره  سند  اساس 
ضوابط ویژه ای برای  تأسیسات هسته ای تعیین کرده، عمل 

می کند.

از طرف دیگر، توسعه  سرمایه  انسانی به عنوان یک اولویت ملی 
دنبال می شود و تحت نظارت کمیسیون انرژی اتمی پاکستان، 
مؤسساتی مانند »مرکز آموزش هسته ای چشما«، »مؤسسه 
آموزش  ملی  »مرکز  پاکستان«،  کاربردی  علوم  و  مهندسی 
غیرمخرب«، »پژوهشکده علوم و فنون هسته ای«، »مؤسسه 
کراچی«،  برق  مهندسی  »مؤسسه  پاکستان«،  جوشکاری 
»سازمان تنظیم مقررات هسته ای پاکستان« و »مؤسسه ملی 
ایمنی و امنیت« )که مرکز همکاری آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای ایمنی و امنیت هسته ای نیز هست( نیز فعالیت 
می کنند. این مراکز با آژانس بین المللی انرژی اتمی در برگزاری 
آموزش پرسنل  و  ارزیابی مهارت ها  و  کارگاه ها  سمپوزیوم ها، 
ردیابی  و  ثبت  ملی  سامانه  دارای  پاکستان  دارند.  همکاری 
مرحله  از  را  مواد  این  که  رادیواکتیواست  و  هسته ای  مواد 
تولید تا امحا پایش می کند. این سامانه، مناب�ع رادیواکتیو را 
بر اساس »سند فنی ۱۳۸۸ آژانس بین المللی انرژی اتمی« به 
پنج گروه تقسیم کرده است. علاوه برآن، پاکستان در ابتکارات 
جهانی مانند »پایگاه داده‌ حوادث و قاچاق«، »ابتکار جهانی 
مقابله با تروریسم هسته ای«، »کنوانسیون حفاظت فیزیکی از 
مواد هسته ای« و »کنوانسیون ایمنی هسته ای« نیز حضوری 

فعال دارد. 

برنامه مدیریت زباله های رادیواکتیو

فعالیت  به واسطه  عمدتاً  پاکستان  در  رادیواکتیو  زباله های 
نیروگاه های هسته ای و راکتورهای تحقیقاتی تولید می شوند. 
همچون  مختلفی  حوزه های  در  که  رادیواکتیوی  مناب�ع 
اکنون  و  رفته  به کار  صنعت  و  تحقیقات  کشاورزی،  پزشکی، 
خاص  پروتکل های  تحت  شده اند،  استفاده  غیرقابل 
جمع آوری می شوند. پیش بینی می شود که با افزایش تعداد 
در  پسماند  تولید  جدید،  تأسیسات  راه اندازی  و  نیروگاه ها 
جمع آوری  به  مربوط  مقررات  شود.   برابر  چندین  کشور  این 
پاکستان"  هسته ای  مقررات  تنظیم  را"سازمان  پسماندها 
تأسیس  میلادی   ۲۰۰۱ سال  در  سازمان  این  می کند.  تعیین 
شد و یکی از وظایف آن، تضمین ایمنی عمومی و حفاظت 
از محیط زیست در برابر تشعشعات است. این نهاد در ژوئیه 
را  رادیواکتیو«  پسماندهای  مدیریت  »مقررات  میلادی   ۲۰۰۵

صادر کرد که در آوریل ۲۰۱۹ میلادی برخی از این مقررات مورد 
بازنگری قرار گرفت. همچنین در اوت ۲۰۱۸ میلادی، »سیاست 
ملی مدیریت ایمن پسماندهای رادیواکتیو، انهدام و سوخت 
هسته ای مصرف شده« به تصویب رسید که اهداف، الزامات و 
مسئولیت های ذی نفعان را تعیین و بودجه لازم برای اینکار 
کمیسیون  سیاست،  این  اجرای  برای  می کند.  فراهم  نیز  را 
است:  کرده  تدوین  استراتژی  سه  پاکستان  اتمی  انرژی 
رادیواکتیو  پسماندهای  ایمن  مدیریت  برای  ملی  استراتژی 
)شامل مواداستفاده شده(؛ استراتژی ملی برای انهدام ایمن 
ایمن  مدیریت  برای  ملی  استراتژی  و  هسته ای؛  تأسیسات 
سوخت هسته ای مصرف شده. این استراتژی ها در چارچوب 

قوانین ملی کشور در حال  اجرا هستند.

تاریخچه و ضرورت بازدارندگی هسته ای در پاکستان

گرچه  میلادی،   ۱۹۴۷ سال  در  هند  و  پاکستان  استقلال 
پایان دوران استعمار بریتانیا بود، ولی  زمینه ساز تنش های 
نظامی-سیاسی طولانی مدت در جنوب آسیا شد. ریشه های 
جنوب  هسته ای شدن  زمینه ساز  تقسیم بندی،  ژئوپلیتیکی 
انفجار  پنج  با  میلادی   ۱۹۹۸ مه   ۲۸ در  پاکستان  شد.  آسیا 
به  رسمی  به طور  )بلوچستان(  چاغی  کوه های  در  هسته ای 

جمع کشورهای دارای سلاح هسته ای پیوست. 

سؤال درباره علت نیاز پاکستان به سلاح هسته ای، یک پاسخ 
است.  دوجانبه  روابط  تاریخی  تحلیل  نیازمند  و  ندارد  ساده‌ 
پس از جنگ اول کشمیر )سال 1948(، جنگ ۱۹۶۵ میلادی 
و جدایی بنگلادش در سال ۱۹۷۱ میلادی، پاکستان با درک 
بازدارندگی  متعارف،  تسلیحات  حوزه  در  هند  نظامی  برتری 
هسته ای را به عنوان تنها گزینه مؤثر برای تأمین امنیت خود 

برگزید. 

آزمایش پوکران-۱ توسط هند در سال ۱۹۷۴ میلادی، محرک 
بود.  خود  هسته ای  برنامه‌  در  تسری�ع  برای  پاکستان  اصلی 
به عبارتی، برتری متعارف هند) که تهدیدی واقعی و روزافزون 
نمود.  الگو  این  دنبال کردن  به  مجبور  را  پاکستان  بود( 
سلاح های  توسعه‌  خود،  بازدارندگی  تقویت  برای  پاکستان 
هسته ای  تاکتیکی را نیز در دستورکار خود قرار داد، هرچند 
این اقدام در راستای تأمین امنیت پاکستان صورت گرفت، 
اما در عمل با چالش های اجرایی و تشدید تنش های نظامی 
به ریاست  ملی«  فرماندهی  »مقام  گردید.  همراه  منطقه  در 
نخست وزیر و نیز دبیرخانه‌ »بخش برنامه های استراتژیک«، 
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دارند.  نظارت  سلاح ها  قابلیت اطمینان  و  امنیت  ایمنی،  بر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ۲۰۲۰ میلادی خود، 
شاخص ایمنی هسته ای پاکستان را بالاتر از هند ارزیابی کرد. 
واقعیت این است که برنامه  تسلیحات هسته ای پاکستان در 
راستای مقابله با هند طراحی شده و کشور دیگری را تهدید 

نمی کند. 

در دهه‌ ۱۹۷۰ میلادی، برای نخستین بار" ذوالفقار علی بوتو" 
برای  ابزاری  را  هسته ای  سلاح  ضیاءالحق"  "محمد  سپس  و 
این  با  دانستند.  اسلام  جهان  در  پاکستان  جایگاه  ارتقای 
حال، برنامه  اتمی پاکستان در ماهیت خود یک پروژه  امنیتی 
ناسیونالیستی بود، نه مذهبی. هند هم زمان کمپینی علیه 
ناگفته  انداخت.  به راه  پاکستان  هسته ای  بلندپروازی های 
دارای  پاکستان  سیاسی–نظامی  رهبران  برخی  که  نماند 
گرایش های افراطی مذهبی هستند و گروه های بنیادگرا نیز 
بهره  خود،  مدنظر  حکومت های  تشکیل  برای  فضا  این  از 
تا  بوتو  زمان  از  مت« 

ُ
اُ به  خدمت  برای  »بمب  شعار  می برند. 

به نظر  بوده است.   تندرو  بن لادن، دلگرمی بخش گروه های 
سازمان ها،  این  با  کشورها  برخی  نزدیک  روابط  که  می رسد 
زمینه ساز رقابت های هسته ای در سطح منطقه و جهان شده 

است.

مزایای استفاده  صلح آمیز از انرژی هسته ای

پاکستان به دنبال کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی 
برای کاهش  پاک‌  انرژی‌های  بر  )به ویژه زغال سنگ( و تمرکز 
اثرات زیست محیطی آن ها است. از این منظر، انرژی هسته ای 
هسته ای  برنامه‌   توسعه  میرود.  به شمار  مطلوب  گزینه ای 
سه  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  نظارت  تحت  صلح آمیز 
طول  در  هسته ای  نیروگاه های  نخست،  دارد:  عمده  مزیت 
دوم،  نمی کنند.  تولید  گلخانه ای  گاز  گونه  هیچ  فعالیت، 
با  برق  ماهه،   ۱۸ سوخت  چرخه‌  با  هسته ای  نیروگاه های 
وابستگی  که  می کنند  تولید  قابل ذخیره سازی  و  ظرفیت بالا 
به نفت و گاز وارداتی را کاهش و نوسانات بازار انرژی را مهار 
می کند. در مقایسه، انرژی های خورشیدی و بادی تحت تأثیر 
نوسانات فصلی و آب وهوایی هستند و برق آبی نیز هزینه بر 
و وابسته به بارش باران و برف است. سوم، افزایش تولید برق 
از انرژی هسته ای، وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش 

داده و امنیت انرژی را افزایش خواهد داد. 

انرژی هسته ای به عنوان یک منب�ع پاک و مطمئن، هم نیازهای 

انرژی کشور را تأمین می کند و هم وابستگی به مناب�ع وارداتی 
را کاهش می دهد. توسعه  راکتورهای کوچک مدولار، گزینه ای 
مناسب و کم هزینه برای افزایش تولید برق از انرژی هسته ای، 
به ویژه در مناطقی که دسترسی به شبکه برق محدود است، 
را فراهم می کند. پاکستان در سند چشم انداز ملی ۲۰۵۰ خود، 
افزایش سهم انرژی هسته ای در تولید برق کشور به 25 درصد 

را هدف گذاری کرده است.

تحلیل هزینه ها و مزایای اقتصادی انرژی هسته ای

سوخت،  هزینه‌  نظر  از  هسته ای  انرژی  با  برق  تولید  اگرچه 
است،  زغال سوز  و  گازی  نیروگاه های  از  مقرون به صرفه تر 
اما هزینه های سنگین ساخت و نگهداری، مانع بزرگی برای 
که  می دهد  نشان  برآوردها  می شود.  محسوب  آن  توسعه 
هزینه  ساخت یک نیروگاه هسته ای1200مگاواتی در پاکستان) 
که  است  دلار  میلیون   ۳ تا   ۲٫۵ حدود  چین(  همکاری  با 
دلار(،  میلیون   ۱٫۵ )حدود  زغال سوز  نیروگاه های  به  نسبت 
به مراتب گران تر است. با این حال، هزینه‌ سوخت هسته ای 
در بلندمدت کمتر و پایدارتر است و با احتساب دیگر هزینه ها 
گزینه ای  هسته ای  انرژی  بهداشتی(،  اثرات  و  )آلودگی 

به صرفه تر است. 

از سوی دیگر، مدیریت پسماند و انهدام تأسیسات، هزینه های 
پنهان قابل توجهی ایجاد می کند که با توجه به بودجه  محدود 
پاکستان، این کشور برای تأمین آن نیازمند کمک‌های فنی 
و مالی بین المللی است. همچنین سرمایه گذاری در آموزش 
از  دیگری  بخش  ایمنی،  زیرساخت های  و  متخصص  نیروی 
هزینه های جاری را تشکیل می دهد. در مقایسه با انرژی های 
به سرعت  آن ها  نصب  هزینه های  که  بادی  و  خورشیدی 
نیازمند  همچنان  هسته ای  انرژی  است،  کاهش  حال  در 
این  با  بلندمدت کم بهره است.  یارانه های دولتی و وام های 
پایدار و ظرفیت بالای آن، مزیت رقابتی  وجود، قابلیت تولید 

مهمی در شبکه  برق پاکستان محسوب می شود.

نگرانی ها و موانع

هسته ای،  انرژی  پتانسیل  از  کامل  استفاده‌  برای  پاکستان 
در  است.  روبرو  داخلی  و  بین المللی  سطح  در  موانعی  با 
رژیم های  تبعیض آمیز  رفتار  مانع،  مهم ترین  خارجی،  عرصه‌ 
کنترل صادرات مانند گروه تأمین کنندگان هسته ای است که 
توانایی پاکستان را برای استفاده‌ کامل از انرژی هسته ای در 

نوشته دکتر مریم وریج کاظمی
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پاکستان در سال ۲۰۱۶  اهداف صلح آمیز مختل کرده است. 
میلادی درخواست عضویت در این گروه را ارائه داد. چین در 
راستای حمایت از پاکستان،  خواستار رویکردی شد که در آن 
شاخص های فنی و تعهدات بین المللی ملاک عضویت باشد، 
نه مناسبات سیاسی با کشور متقاضی. اما این گروه نه تنها به 
پرونده  پاکستان رسیدگی نکرده، بلکه با اعطای معافیت ویژه 
به هند )۲۰۰۸ میلادی( عملاً رویه ای تبعیض آمیز را در پیش 
گرفت. این معافیت به هند اجازه داد تا با وجود عدم امضای 
همکاری های  از  هسته ای،  سلاح های  گسترش  منع  پیمان 
در  شود،  بهره مند  تأمین کنندگان  گروه  اعضای  با  هسته ای 

حالی که پاکستان از چنین امتیازی محروم است. 

در بعد داخلی، پاکستان با محدودیت های اقتصادی جدی 
کمبود  روبه روست.  خود  صلح آمیز  بومی  برنامه‌  توسعه‌  در 
)به ویژه  خارجی  تأمین کنندگان  به  وابستگی  سرمایه گذاری، 
هزینه های  و  قدیمی  تأسیسات  برخی  فرسودگی  چین(، 
بر  افزون  هستند.  داخلی  موانع  جمله  از  نگهداری  بالای 
این، نگرانی های عمومی درباره‌ خطرات مرتبط با بهداشت و 
سلامتی، مخاطرات زیست محیطی، و کمبود نیروی متخصص، 
همچنین  است.  داده  کاهش  را  پروژه  این  پیشرفت  سرعت 
مانع  شبکه،  ناترازی  و  برق  انتقال  زیرساخت های  در  ضعف 
هسته ای  نیروگاه های  ظرفیت  از  حداکثری  بهره برداری  از  از 
هسته ای  انرژی  فعلی  سهم  مثال،  به طور  می شود.  کشور 
درصدی   25 هدف  از  کمتر  بسیار  )۱۷درصد(  برق  تولید  در 
تعیین شده در افق ۲۰۵۰ میلادی است و این شکاف نیازمند 

برنامه ریزی دقیق و جذب سرمایه گذاری خارجی است. 

جایگاه انرژی هسته ای در امنیت ملی کشور

افزایش مصرف برق و ناترازی تولید، پاکستان را  با شدیدترین 
است؛  ساخته  مواجه  اخیر  دهه  چند  طی  انرژی  بحران 
کیفیت  بلکه  شده،  فلج  کشور  اقتصاد  تنها  نه  به نحوی که 
زندگی مردم نیز به شدت کاهش یافته است. ساختار کنونی 
نیروگاه های  به  مبتنی  عمدتاً  که  پاکستان  انرژی‌  تأمین 
حرارتی )سوخت های فسیلی( وابسته است، ضرورت تغییر را 
دوچندان کرده است. در این چارچوب، امنیتی سازی انرژی 
هسته ای، آن را فراتر از کاربردهای نظامی، به یک اولویت ملی 

تبدیل کرده است. 

در سیاست جامع امنیت ملی پاکستان ) ۲۰۲۲–۲۰۲۶ (، امنیت 
آن،  هدف  و  شده  مطرح  انسان محور  اولویت  یک  به عنوان 

مانند  بحران هایی  برابر  در  مردم  اساسی  نیازهای  به  پاسخ 
کمبود برق و گرانی سوخت است. با این حال، تاکنون حوزه  
از  و  شده  محدود  دفاعی  اهداف  به  عمدتاً  هسته ای  انرژی 
پتانسیل آن برای رفع بحران انرژی، رشد اقتصادی و کاهش 
با  پاکستان  است.  شده  غفلت  زیست محیطی  آلودگی های 
امنیت  مسئله‌  یک  به عنوان  هسته ای  انرژی  نمودن‌  مطرح 
دفاعی  مسائل  همچون  موضوعاتی  ردیف  در  را  آن  ملی، 
مانند  مزایایی  امر،  این  می دهد.  قرار  تروریسم  با  مبارزه  و 
و  سیاست گذاری  در  تسری�ع  تخصیص یافته،  بودجه  افزایش 
داشت  خواهد  به همراه  را  سیاسی–نظامی  همکاری  بهبود 
اهداف  تحقق  در  هسته ای  انرژی  که  می کند  تضمین  و 
اقلیمی،  تغییرات  کاهش  و  پایدار  رشد  همچون  بلندمدتی 

نقشی اساسی ایفا کند.

چشم انداز آینده و نتیجه گیری

امروزه معادلات انرژی در جهان دستخوش تغییراتی اساسی 
همچون  هیدروکربنی  مناب�ع  داشتن  فقط  به نحوی که  شده؛ 
نفت و گاز کافی نیست، بلکه داشتن فناوری های تأمین انرژی 
پاک و زنجیره تأمین آن ها نقشی تعیین کننده در قدرت ملی 
کشورها ایفا می کند. پاکستان نیز با بازنگری در استراتژی های 
بلندمدت خود، دکترین امنیت انرژی را در اولویت قرار داده 
است. از آنجا که استراتژی منطقه ای کشورهایی مانند هند و 
چین می تواند رقابت ژئوپلیتیکی در جنوب آسیا را تشدید کند، 
خواهد  افزایش  را  خود  هسته ای  بازدارندگی  توان  پاکستان 
داد تا به توازن نظامی در برابر هند دست یابد. اگرچه بی ثباتی 
سیاسی، مسائل حکمرانی و بازیگران غیردولتی مورد حمایت  
کشورهای خارجی، چالش هایی جدی برای امنیت هسته ای 
و  فعال  هسته ای  دیپلماسی  اما  می کنند،  ایجاد  پاکستان 
ترویج فرهنگ ایمنی و امنیت، توانسته چارچوب های نظارتی 
اسلام آباد  بدین ترتیب،  کند.  نهادینه  را  مطلوبی  قانونی  و 
افزون بر سیاست بازدارندگی )تغییر تمرکز از ابعاد نظامی(، 
اهداف گسترده تری را در توسعه‌ پایدار و تاب آوری اقتصادی 

دنبال می کند.

 هم اکنون، اسلام آباد انرژی هسته ای را به عنوان راهی برای 
رفع کمبود برق و نیز به عنوان اهرمی برای تثبیت موقعیت 
خود در منطقه به کار گرفته است. هرچند رقابت هسته ای در 
جنوب آسیا موجب تشدید تنش ها شده، اما پاکستان با اتخاذ 
رویکردی مسئولانه و اقداماتی همچون شفاف سازی در حوزه 
ایمنی، توانسته تصویری قابل قبول را از رژیم امنیت هسته ای 

 بررسی و تحلیلی بر ژئوپلیتیک انرژی هسته ای پاکستان
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خود ارائه دهد. شایان ذکر است که با وجود فعالیت گسترده گروه های تروریستی در پاکستان طی چند دهه اخیر، این کشور 
توانسته با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید، از هرگونه سوء مدیریت یا دستیابی تروریست ها به مواد هسته ای جلوگیری کند، در حالی 
که در هند طی چند سال اخیر، دو مورد سرقت اورانیوم گزارش شده و جامعه  بین المللی هیچ اقدام تنبیهی بر علیه این روند 

خطرناک انجام نداده است. 

در افق ۲۰۵۰ میلادی، سه سناریوی محتمل قابل تصور است:  سناریوی نخست، سناریوی خوش بینانه )گذار موفق( است که 
در آن پاکستان به گروه تأمین کنندگان هسته ای می پیوندد، همکاری های فنی خود را گسترش می دهد و سهم انرژی هسته ای 
در تولید برق را به 25 درصد می رساند. سناریوی دوم، سناریوی بدبینانه )رکود و انزوا( است که در آن تداوم مخالفت ها، کمبود 
بودجه و نارضایتی عمومی، برنامه هسته ای  صلح آمیز این کشور را متوقف کرده و سهم انرژی هسته ای در تولید برق همچنان 
کمتر از 20 درصد خواهد بود. و آخرین و محتمل ترین سناریو، سناریوی تدریجی و ناپایداراست که در آن پاکستان ظرفیت 
هسته ای خود را به آرامی افزایش می دهد، اما به دلیل محدودیت‌های خارجی و داخلی به اهداف تعیین شده نمی رسد و انرژی 
هسته ای نقشی مکمل، نه محوری، در سبد انرژی این کشور ایفا می کند. در مجموع، ژئوپلیتیک انرژی هسته ای پاکستان در 
حال گذار از رویکرد ‌صرفا نظامی به استراتژی جامع امنیت انرژی، توسعه‌ پایدار و تاب آوری اقتصادی است. موفقیت در این 

مسیر، مستلزم دیپلماسی هوشمندانه، جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح ساختارهای داخلی است.

نوشته دکتر مریم وریج کاظمی
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ریاست پاکستان بر سازمان همکاری شانگهای؛
آزمون تبدیل موقعیت به مزیت 

نوشته مصطفی زندیه

مقدمه

برگزاری  با  هم زمان   ،۲۰۲۶ سپتامبر  اول  در  پاکستان 
بیست وششمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای 
در بیشکک، ریاست دوره ای شورای سران این سازمان را برای 
سال ۲۰۲۶–۲۰۲۷ بر عهده گرفت. دوره ای که مهم ترین رویداد 
در  اسلام آباد  در  سازمان  سران  بعدی  اجلاس  میزبانی  آن، 
سال ۲۰۲۷ خواهد بود. اسلام آباد ریاست خود را با شعار » تبدیل 
چشم انداز به عمل: اتصال، نوآوری و شکوفایی مشترک« آغاز 
کرده است. شعاری که نشان می دهد پاکستان قصد دارد در 
اتصال منطقه ای و توسعه  اقتصاد،  بر  امنیتی،  کنار مسائل 
نیز تأکید بیشتری داشته باشد. این تحول را باید در چارچوب 
در  خود  جایگاه  بازتعریف  برای  پاکستان  گسترده تر  تلاش 
در  که  پاکستان  کرد.  ارزیابی  اوراسیا  ژئواکونومیک  معماری 
سال ۲۰۱۷ هم زمان با هند به عضویت کامل سازمان همکاری 
شانگهای درآمد، اکنون برای نخستین بار ریاست این سازمان 

را برعهده دارد؛ رخدادی که از نگاه 

همکاری های  در  را  اسلام آباد  جایگاه  می تواند  گران  تحلیل 
است  این  واقعیت  کند.  تقویت  منطقه‌  اقتصادی  امنیتی- 
که اسلام آباد طی ماه های گذشته، هم زمان با تعمیق روابط 
گسترش  و  تاجیکستان  و  ازبکستان  قزاقستان،  با  خود 
مرکزی  آسیای  دسترسی  بر  بلاروس،  با  خویش  تعاملات 
راه آهن  حمل ونقل،  شبکه‌های  توسعه  پاکستان،  بنادر  به 
ترانس افغان، انرژی و تجارت تأکید کرده است. در این میان، 
ریاست سازمان همکاری شانگهای برای پاکستان   صرفا یک 
دادن  قرار  برای  فرصتی  بلکه  نیست؛  تشریفاتی  مسئولیت 
اتصال، تجارت و همکاری های اقتصادی در مرکز گفت وگوهای 
بیشکک  اجلاس  در  پاکستان  نخست وزیر  است.  منطقه ای 
با  تجارت  شامل  که  کرد  ارائه  هشت محوری  کار  دستور  یک 
ارزهای محلی، ایجاد صندوق و بانک توسعه سازمان، توسعه 
ایجاد کریدورهای فرهنگی  اتصال سخت افزاری و دیجیتال، 
و گردشگری و راه اندازی مطالعات امکان سنجی برای مراکز 
تخصصی در حوزه اتصال و فناوری بود. با این حال، اجلاس 
بیشکک یک واقعیت مهم را نیز آشکار کرد: سازمان همکاری 
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نوشته مصطفی زندیه

شانگهای همچنان یک سازمان چندوجهی، اجماعی و دارای 
مأموریت امنیتی پررنگ است. در این اجلاس، در کنار دستور 
کار اقتصادی، اصلاح منشور سازمان، ایجاد مرکز جهانی مقابله 
با چالش ها و تهدیدات امنیتی و سازوکار مبارزه با مواد مخدر 
نیز در دستور کار قرار گرفت و در مجموع ۲۸ سند به تصویب 
نه  پاکستان  ریاست  دوره  در  اصلی  مسئله  رو،  این  از  رسید. 
کریدورها«،  »سازمان  به  شانگهای  همکاری  سازمان  تبدیل 
از  بخشی  هماهنگ سازی  برای  آن  ظرفیت  از  استفاده  بلکه 
معماری اقتصادی، ترانزیتی و ارتباطی اوراسیا خواهد بود. در 
این چارچوب، موفقیت پیشنهاد پاکستان به سه متغیر اصلی 
وابسته خواهد بود: امنیت و ثبات افغانستان،  توان رقابت  
تبدیل  برای  اسلام آباد  توان  و  پاکستان  ترانزیتی  مسیرهای 

توافق ها و تفاهم نامه های متعدد به طرح های عملیاتی.

ریاست پاکستان؛ آزمون عملیاتی سازی

پاکستان پیش از برعهده گرفتن ریاست شورای سران، تجارب 
قابل ارزشمندی در ساختارهای سازمان همکاری شانگهای 
نشست  میزبان   ۲۰۲۴ سال  در  کشور  این  بود.  کرده  کسب 
–۲۰۲۵ سال های  در  بود،  سازمان  دولت های  سران  شورای 
۲۰۲۶ ریاست ساختار منطقه ای ضدتروریسم سازمان را بر عهده 
داشت و در حال حاضر ریاست دائمی گروه کاری کاهش فقر را 
نیز بر عهده دارد. اما مأموریت کنونی متفاوت است؛ پاکستان 
باید ریاست خود را از سطح برگزاری نشست ها و ارائه ابتکارها 
به سطح ایجاد سازوکارهای قابل اجرا ارتقا دهد. این مسئله 
در  پاکستان  دارد.  فراوانی  اهمیت  اقتصاد  حوزه  در  به ویژه 
اجلاس بیشکک پیشنهادهایی نظیر تجارت با ارزهای محلی، 
صندوق سازمان همکاری شانگهای و بانک توسعه سازمان را 
مطرح کرد. ایجاد بانک توسعه سازمان نیز پیش تر در اجلاس 
مورد  سیاسی  هدف  یک  به عنوان   ۲۰۲۵ سال  در  "تیانجین" 
توافق قرار گرفته بود و در سال ۲۰۲۶ همچنان مذاکرات درباره 
عناصر و سازوکارهای آن ادامه داشت. بنابراین هنوز نباید آن 
را نهادی عملیاتی تلقی کرد. در نتیجه، معیار موفقیت ریاست 
پاکستان نه تعداد ابتکارات، بلکه در نسبت تحوبل پروژه ها 
به دیپلماسی اعلامی خواهد بود. در واقع این همان نقطه ای 
است که می تواند شعار »تبدیل چشم انداز به عمل« را از یک 
عملکرد  ارزیابی  برای  واقعی  شاخص  یک  به  سیاسی  شعار 

ریاست پاکستان تبدیل کند.

قزاقستان؛ حلقه اتصال

قزاقستان از مهم ترین اضلاع راهبرد اتصال پاکستان است. 
 ۲۰۲۶ فوریه  در  پاکستان  به  توکایف"  "قاسم جومارت  سفر 
شد  منجر  کشور  دو  میان  راهبردی  شراکت  شکل گیری  به 
و  دلار  میلیارد  یک  تا  دوجانبه  تجارت  افزایش  بر  طرفین  و 
انرژی،  کشاورزی،  مانند  حوزه هایی  در  همکاری ها  توسعه 
نساجی،  مسائل مالی، فناوری و حمل ونقل تأکید کردند. دو 
طرف همچنین بر اهمیت مسیرهای چندوجهی میان آسیای 
ترانس افغان،  راه آهن  ابتکارات  جمله  از  جنوبی،  و  مرکزی 
درجه  در  پاکستان  اهمیت  قزاقستان،  برای  کردند.  تأکید 
و  بازارها  به  دسترسی  گزینه های  به  تنوع بخشی  به  نخست 
آب های آزاد مربوط می شود. قزاقستان در سال های اخیر در 
حال توسعه هم زمان مسیرهای روسیه، چین و خزر - قفقاز 
بوده است و مسیر پاکستان در این میان بیشتر یک گزینه 
مکمل و بالقوه است تا جایگزینی برای مسیرهای اصلی. از 
تنوع بخشی  راهبرد  از  بخشی  می تواند  پاکستان  منظر،  این 
پایدار  مسیر  یک  به  شدن  تبدیل  برای  اما  باشد،  قزاقستان 
قابلیت  امنیت،  زمان،  هزینه،  مانند  شاخص هایی  در  باید 
رقیب  گزینه های  با  بندری  ظرفیت  و  گمرک  بیمه،  اطمینان، 
رقابت کند. بنابراین روشن است که جغرافیای پاکستان یک 
مزیت اولیه است اما این امر به معنای آن نیست که جغرافیا 

به تنهایی مزیت ترانزیتی ایجاد می کند.

ازبکستان؛ محور اتصال جنوب

مهم ترین  ازبکستان  مرکزی،  آسیای  کشورهای  میان  در 
شریک پاکستان در راهبرد اتصال جنوبی محسوب می شود. 
سفر "شوکت میرضیایف" به پاکستان در فوریه ۲۰۲۶ به امضای 
۲۷ توافق و تفاهم نامه و تعمیق شراکت راهبردی دو کشور 
تجارت،  افزایش  بر  طرف  دو  چارچوب،  این  در  شد.  منجر 
توسعه سرمایه گذاری و مهم تر از همه، تکمیل پروژه راه آهن 

ازبکستان–افغانستان–پاکستان تأکید کردند. 

طرح  برای  را  خرلاچی"  "ترمذ-  مسیر  همچنین  کشور  دو 
تأمین  درباره  و  داده  قرار  تأیید  مورد  ترانس افغان  راه آهن 
این  کرده اند.  توافق  امکان سنجی  مطالعات  هزینه  مشترک 
طرح، سنگ محک  فرضیه "دروازه جنوبی" پاکستان است. در 
صورت تحقق، مسیر ترمذ- مزارشریف - کابل - شبکه ریلی 
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ریاست پاکستان بر سازمان همکاری شانگهای

به  افغانستان  طریق  از  را  مرکزی  آسیای  می تواند  پاکستان 
بنادر کراچی، قاسم و گوادر متصل کند. پیشنهاد اتصال ریلی 
آسیای مرکزی به دریای عمان از طریق افغانستان و پاکستان، 
پیش تر نیز در اسناد رسمی دو کشور مورد تأکید قرار گرفته 
است. اما همین پروژه، پاشنه آشیل راهبرد پاکستان، یعنی 
افغانستان را برملا می سازد؛ تا زمانی که مسیر ترانس افغان از 
نظر امنیتی، سیاسی و مالی به مرحله قابل اطمینانی نرسیده 
باشد، »دروازه جنوبی« صرفا در حد یک ظرفیت ژئوپلیتیکی 
باقی خواهد ماند و به یک واقعیت اقتصادی ملموس تبدیل 

نخواهد شد.

تاجیکستان؛ کانال اتصال انرژی به جنوب

در روابط پاکستان و تاجیکستان، انرژی در کنار حمل ونقل 
و تجارت جایگاه ویژه ای دارد. در این چارچوب، پروژه "کاسا-
و  مرکزی  آسیای  میان  انرژی  اتصال  نماد  مهم ترین   "1000
آسیای جنوبی است. این طرح انتقال برق مازاد تاجیکستان و 
قرقیزستان از طریق افغانستان به پاکستان را دنبال می کند 
واقعی  اتصال  از  نمونه ای  می تواند  تکمیل  صورت  در  و 
شبکه های انرژی دو منطقه باشد. اهمیت" کاسا-1000" فراتر 
از یک پروژه انرژی است؛ این طرح نشان می دهد که اتصال 
محدود  راه آهن  و  جاده  به  الزاماً  جنوبی  و  مرکزی  آسیای 
انرژی، تجارت، زیرساخت های دیجیتال و  نیست و می تواند 
زنجیره های تأمین را نیز دربرگیرد. از این منظر، تاجیکستان 
برای پاکستان هم یک شریک انرژی و هم یکی از حلقه های 

اتصال به آسیای مرکزی محسوب می شود.

بلاروس؛ گره گاه اوراسیا

راهبرد  که  می دهد  نشان  بلاروس  با  پاکستان  تعامل 
این  بلکه  نیست،  محدود  مرکزی  آسیای  به  اسلام آباد   صرفا 
آسیای  میان  گسترده تر  شبکه ای  تا  است  تلاش  در  کشور 
مرکزی، آسیای جنوبی و اوراسیای شمالی ایجاد کند. نهمین 
نشست کمیسیون مشترک پاکستان و بلاروس در ۱۱ و ۱۲ اوت 
برگزار شد و دو طرف محورهای راهبردی  ۲۰۲۶ در اسلام آباد 
کشاورزی،  صنعت،  تجارت،  حوزه های  در  را  همکاری ها 
انرژی  و  اطلاعات  فناوری  حمل ونقل،  کار،  نیروی  بانکداری، 
ترسیم کردند.  اهمیت بلاروس برای پاکستان را باید در پیوند 
اقتصادی  ساختارهای  و  اوراسیایی  بازارهای  با  کشور  این 

منطقه، از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نیز مشاهده کرد؛ 
بنابراین، اسلام آباد تلاش می کند مفهوم اتصال را از یک مسیر 
جغرافیایی منفرد به شبکه ای از روابط اقتصادی و ترانزیتی 

در اوراسیا تبدیل کند.

آسیب شناسی مفهوم »دروازه دریایی«

است:  منحصربه فرد  جغرافیایی  مزیت  یک  دارای  پاکستان 
کراچی،  بنادر  داشتن  و  عمان  دریای  به  مستقیم  دسترسی 
آسیای  کشورهای  از  بسیاری  که  حالی  در  گوادر.  و  قاسم 
دسترسی   « میان  اما  هستند،  خشکی  در  محصور  مرکزی 
جغرافیایی« و » مزیت ترانزیتی« فاصله ای قابل توجه وجود 
تبدیل  به یک مزیت واقعی  ترانزیتی زمانی  دارد؛ یک مسیر 
می شود که مجموعه ای از عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرند: 
پیش بینی،  قابل  زمان  رقابتی،  هزینه های  مسیر،  امنیت 
بیمه  نظام  کارآمد،  گمرکی  رویه های  مناسب،  زیرساخت های 
کارآمد،  و  پیوسته  جاده ای  و  ریلی  اتصال  مناسب،  مالی  و 
از  مهم تر  و  دیجیتال  ردیابی  قابلیت  بندری،  ظرفیت های 
همه، قابلیت اطمینان. از این منظر، پاکستان باید ثابت کند 
که بنادر آن نه فقط به دلیل مزیت جغرافیایی ، بلکه به دلیل 
کارایی، امنیت و هزینه رقابتی می توانند بهترین گزینه برای 

ترانزیت آسیای مرکزی باشند.

کریدورترانس افغان؛ وابستگی راهبردی

کریدور ترانس افغان مهم ترین بخش این راهبرد است. زیرا 
یک  از  را  پاکستان  بنادر  به  مرکزی  آسیای  اتصال  می تواند 
کند.  تبدیل  واقعی  ترانزیتی  مسیر  یک  به  سیاسی  پیشنهاد 
اما وابستگی این کریدور به افغانستان یک تناقض راهبردی 
ایجاد می کند: پاکستان برای تبدیل شدن به دروازه جنوبی 
که  حالی  در  دارد،  نیاز  باثبات  افغانستانی  به  مرکزی  آسیای 
با  مستقیماً  نیز  افغانستان  امنیتی  چالش های  از  بخشی 
بنابراین،  دارد؛  پیوند  کشور  دو  مرزهای  و  پاکستان  تحولات 
نظر  در  بدون  مرکزی  آسیای  در  پاکستان  راهبرد  هرگونه 
گرفتن افغانستان، با شکست مواجه خواهد شد. ازاین منظر، 
اسلام آباد باید همگام با گسترش روابط خود با تاشکند، آستانه 
و دوشنبه، بر ایجاد زمینه های ثبات و همکاری در افغانستان 
تأکیدکند. قزاقستان و ازبکستان نیز در اسناد دوجانبه  نیز 
همکاری  توسعه  برای  افغانستان  در  ثبات  اهمیت  بر  خود 
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منطقه ای و اتصال تأکید کرده اند. 

تحول کارکردی سازمان همکاری شانگهای

اجلاس بیشکک نشان داد که سازمان همکاری شانگهای در 
عین حفظ کارکرد امنیتی، به تدریج به یک سازمان چندوجهی 
شده  تبدیل  فرهنگی  و  ترانزیتی  اقتصادی،  کارکردهای  با 
است. اجلاس اول سپتامبر ۲۰۲۶ در کنار تأکید بر توسعه و 
همکاری اقتصادی، اسناد مهمی در حوزه امنیت نیز تصویب 
سازمان  منشور  اصلاح  به  می توان  آن ها  جمله  از  که  کرد 
تهدیدات  و  چالش ها  با  مقابله  برای  سازوکارهایی  ایجاد  و 
 ۲۸ مجموع،  در  نمود؛  اشاره  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  امنیتی 
سند در این اجلاس به تصویب رسید. از این رو، تحول واقعی 
سازمان همکاری شانگهای را باید در چندوجهی شدن آن در 
حوزه های امنیت، اقتصاد، اتصال، انرژی ، فناوری و فرهنگ 
جست. پاکستان دقیقاً در نقطه تلاقی این حوزه ها قرار دارد، 
سازمان  امنیتی  ظرفیت  از  سو  یک  از  می خواهد  کشور  این 
برای مقابله با تروریسم و ناامنی های منطقه ای استفاده کند و 
از سوی دیگر، از ظرفیت های اقتصادی و چندجانبه آن برای 

ارتقای جایگاه خود در معماری اتصال اوراسیا بهره گیرد.

دستور کار هشت ماده ای پاکستان

اسلام آباد در اجلاس بیشکک مجموعه ای از پیشنهادها را در 
قالب یک دستور کار هشت ماده ای مطرح کرد. که مهم ترین 

آن‌ها عبارتند از:
•	 تقویت همکاری‌ها و کاهش تقابل در فضای منطقه‌ای؛
•	 ثبات  در  شانگهای«  همکاری  »سازمان  نقش  تقویت 

منطقه‌ای؛
•	 حرکت به سوی تجارت با ارزهای محلی و پیگیری ایجاد 

صندوق و بانک توسعه سازمان؛
•	 اتصال چند لایه؛ از زیرساخت‌ها تا فرهنگ و فناوری؛	

تقویت امنیت غذایی و همکاری‌های بهداشتی و انسانی؛
•	 تدوین یک سازوکار مناسب برای مبارزه با فساد و جرایم 

اقتصادی؛
•	 تقویت نقش زنان و جوانان؛
•	 بررسی تأسیس مراکز تخصصی برای کاهش فقر، مبارزه 

با افراط‌گرایی،گسترش اتصال و فناوری‌های نوین. 

در این میان، دو محور اتصال و سازوکارهای مالی بیشترین 
ارتباط را با راهبرد ژئواکونومیک پاکستان دارند؛ اما تحقق این 
بنابراین  است.  سازمان  اعضای  اجماع  مستلزم  کار  دستور 
مصوب  سیاست های   « و  پاکستان«  کار  دستور   « میان  باید 
این تمایز  سازمان همکاری شانگهای« تمایز قائل شد، زیرا 
اساسی  اهمیت  از  پاکستان،  ریاست  کیفیت  ارزیابی  برای 

برخوردار است.

رقابت راهبردی مسیرها؛ فراسوی ایجاد کریدور

میان  گسترده تر  رقابت  از  جدا  نباید  را  پاکستان  راهبرد 
مسیرهای اتصال آسیای مرکزی تحلیل کرد. کشورهای منطقه 
امروز با مجموعه ای از گزینه ها مواجه اند: مسیرچین و آسیای 
مرکزی؛ شبکه اوراسیایی روسیه؛ کریدور غربی ترکیه-اروپا از 
طریق قفقاز و دریای خزر و در نهایت مسیر جنوبی پاکستان-

افغانستان که به دریای عمان و چابهار متصل می شود.

بنابراین، مسئله اصلی دیگر   صرفا »ساخت کریدور« نیست؛ 
و  سرمایه گذاران  کالا،  صاحبان  توسط  مسیر  انتخاب  بلکه 
دولت ها است. این انتخاب بر اساس معیارهایی مانند هزینه، 
سرعت، امنیت، قابلیت پیش بینی، ظرفیت و کیفیت خدمات 
صورت خواهد گرفت. از این منظر، آینده رقابت ژئواکونومیک 
در آسیای مرکزی، به کیفیت و کارآمدی کریدورها بستگی دارد.

الگوی راهبردی پاکستان در منطقه

حال  در  پاکستان  که  می دهد  نشان   ۲۰۲۶ سال  تحولات 
شکل دهی به یک الگوی سه لایه در دیپلماسی منطقه ای خود 
است: لایه نخست، سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک 
بستر راهبردی برای همکاری های چندجانبه؛ لایه دوم، روابط 
دوجانبه با قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و بلاروس برای 
تبدیل توافقات به همکاری های عملیاتی و پایدار؛ و لایه سوم، 
ترانس افغان،  راه آهن  اتصال محور نظیر  پروژه های عملیاتی 

کاسا-1000، شبکه های بندری و زیرساخت های دیجیتال.

ایران و پاکستان؛ رقابت یا همکاری؟

تحول در سیاست اتصال پاکستان به آسیای مرکزی برای ایران 
تثبیت  برای  پاکستان در حال تلاش  اهمیت مستقیم دارد. 

نوشته مصطفی زندیه
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یک محور جنوبی برای اتصال آسیای مرکزی به آب های آزاد 
)چابهار(  ایران  گزینه  با  مسیرها  برخی  در  که  محوری  است؛ 
در رقابت خواهد بود. با این حال، این رقابت الزاماً به معنای 
تقابل ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان نیست. در واقع، معماری 
آینده اتصال آسیای مرکزی می تواند چندمسیره باشد؛ چابهار، 
کراچی و گوادر، خزر و قفقاز، چین و روسیه می توانند به عنوان 
گزینه های مکمل در شبکه ترانزیتی منطقه ایفای نقش کنند. 
روشن است که برای ایران، مسئله اصلی نباید "رقابت منفی با 
پاکستان" باشد؛ بلکه می بایست ارتقای جذابیت کریدورهای 
خود را در دستورکار قرار دهد. مزیت های ایران در این حوزه 
مرکزی– آسیای  محور  در  گسترده تر  ریلی  شبکه  از:  عبارتند 
با  پیوند  هند،   بازار  به  اتصال  چابهار،  به  دسترسی  جنوب، 
مسیرهای  ارائه  امکان  و  آسیا  غرب  حمل ونقل  شبکه های 
مقابل،  خشکی.در  در  محصور  کشورهای  برای  جایگزین 
و  جغرافیایی  فاصله  مزیت  از  مسیرها  برخی  در  پاکستان 
دسترسی مستقیم تر به بازارهای جنوب آسیا برخوردار است. 
از این رو، رقابت اصلی بر سر هزینه، زمان، قابلیت اطمینان و 

کیفیت خدمات خواهد بود.

ریاست  موفقیت  سنجش  برای  واقعی  آزمون 
پاکستان

تعداد  با  نه  شانگهای  همکاری  سازمان  بر  پاکستان  ریاست 
نشست ها و بیانیه ها، بلکه با فرایند عملیاتی سازی همکاری ها 
ارزیابی می شود؛ مسیری که از سیاست به اقتصاد، از توافق 
منجر  پروژه ها  تکمیل  به  مالی  تأمین  از  و  مالی  تأمین  به 

خواهد شد.

این مسائل اهمیت بیشتری از شعارهای ژئوپلیتیکی دارند. 
زمینه هایی  در  خود،  ریاست  دوره  در  بتواند  پاکستان  اگر 
مانند تسهیل رویه های گمرکی، اتصال ریلی، تجارت با ارزهای 
اسناد  کردن  دیجیتالی  زیرساخت ها،  مالی  تأمین  محلی، 
تحول  ترانزیتی  مسیرهای  میان  هماهنگی  و  حمل ونقل 
در  عطفی  نقطه  می تواند  آن  ریاست  کند،  ایجاد  شگرفی 
تحول نقش این کشور در معماری اتصال اوراسیا باشد؛ اما 
اگر تفاهم نامه ها به پروژه های اجرایی منجر نشوند، راهبرد " 
دروازه دریایی آسیای مرکزی" برای پاکستان، صرفا  در حد یک 

روایت ژئوپلیتیکی باقی خواهد ماند.

جمع بندی

از  جدیدی  مرحله  وارد  بیشکک  اجلاس  از  پس  پاکستان 
اکنون  کشور  این  است.  شده  خود  مرکزی  آسیای  سیاست 
ریاست دوره ای سازمان همکاری شانگهای را در اختیار دارد 
 ۲۰۲۷ سال  در  را  سازمان  سران  بعدی  اجلاس  است  قرار  و 
عمل:  به  چشم انداز  »تبدیل  شعار  کند.  برگزار  اسلام آباد  در 
اتصال، نوآوری و شکوفایی مشترک« نیز جهت گیری اصلی 
اسلام آباد را به روشنی بیان می کند. راهبرد پاکستان بر سه 
مزیت استوار است: عضویت در سازمان همکاری شانگهای، 
به  دسترسی  و  آسیا  جنوب  در  ممتاز  جغرافیایی  موقعیت 
مزیت  سه  این  می کند  تلاش  اسلام آباد  عمان.  دریای  بنادر 
را با شبکه ای از روابط دوجانبه با  کشورهای منطقه، راه آهن 
و  گوادر  و  کراچی  بنادر  پروژهکاسا-1000،  ترانس افغان، 
چارچوب های چندجانبه پیوند دهد. قزاقستان برای پاکستان 
است؛  تجاری  مسیرهای  به  تنوع بخشی  در  مهم  شریک  یک 
اتصال  و  ترانس افغان  راه آهن  پروژه  اصلی  حلقه  ازبکستان 
در  تاجیکستان  می شود؛  محسوب  جنوب  به  مرکزی  آسیای 
حوزه انرژی و اتصال جایگاه ویژه ای دارد و بلاروس می تواند 
پیوند این شبکه را با فضای وسی�ع تر اوراسیا تقویت کند. با این 
تا زمانی  حال، مهم ترین متغیر همچنان افغانستان است؛ 
که امنیت و ثبات در این کشور فراهم نشود، بخش مهمی از 
راهبرد اتصال پاکستان در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند. 
در مورد سازمان همکاری شانگهای نیز ذکر این نکته ضروری 
است که نباید آن را یک نهاد امنیتی یا اقتصادی صرف تلقی 
شدن  تبدیل  حال  در  که  عین حال  در  سازمان  این  نمود؛ 
ماهیت  همچنان  اما  است،  چندکارکردی  سازمان  یک  به 
است.  کرده  حفظ  را  خود  غیرائتلافی  و  اجماعی  امنیتی، 
از  داد:  نشان  هم زمان  را  وجه  دو  این  نیز  بیشکک  اجلاس 
یک سو توسعه همکاری های اقتصادی و اتصال، و از سوی 
دیگر تقویت سازوکارهای امنیتی سازمان. بنابراین، پاکستان 
نمی تواند سازمان همکاری شانگهای را به ابزاری برای راهبرد 
ترانزیتی خود تبدیل کند، اما می تواند از ریاست دوره ای خود 
بر آن برای قرار دادن اتصال، تجارت و توسعه اقتصادی در 
رقابت  نهایت،  در  گیرد.  بهره  منطقه ای  گفت وگوهای  مرکز 
آینده در آسیای مرکزی   صرفا بر سر ساخت کریدورها نخواهد 
بود؛ بلکه بر سر حکمرانی کریدورها خواهد بود. از این منظر، 
یک  باید  را  شانگهای  همکاری  سازمان  بر  پاکستان  ریاست 

ریاست پاکستان بر سازمان همکاری شانگهای
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آزمون ژئواکونومیک دانست. اسلام آباد اکنون فرصت آن را دارد که ظرفیت جغرافیایی خود را به مزیت ترانزیتی تبدیل کند؛ اما 
این هدف تنها زمانی محقق خواهد شد که زنجیره 

» دیپلماسی، توافق، تأمین مالی، زیرساخت، مسیر و تجارت« تکمیل شود. برای ایران نیز پیام این تحول روشن است: رقابت 
آینده با پاکستان و سایر مسیرهای منطقه ای، نباید به عنوان رقابتی سیاسی بر سر موقعیت ترانزیتی تعریف شود. معیار اصلی، 
کارایی عملیاتی مسیرهای ترانزیتی است. ایران در صورت ارتقای ظرفیت چابهار، تکمیل شبکه ریلی خود، کاهش زمان و هزینه 
عبور، تسهیل فرایندهای گمرکی، توسعه خدمات لجستیکی و پیوند مؤثرتر با بازارهای هند و آسیای مرکزی، می تواند همچنان 
یکی از محورهای اصلی اتصال منطقه باقی بماند. در این صورت، مسئله اصلی برای ایران نه رقابت با پاکستان، بلکه ایجاد 
یک کریدور ترانزیتی کارآمد و چندوجهی است. پاکستان اکنون ریاست سازمان همکاری شانگهای را در اختیار دارد؛ اما آزمون 
واقعی، تبدیل ریاست دوره ای به راهبری عملی و موقعیت جغرافیایی به مزیت ژئواکونومیکی است. نتیجه این امر، نه در 

بیانیه ها، بلکه در جاده ها، خطوط راه آهن، بنادر، شبکه های انتقال انرژی و جریان واقعی تجارت آشکار خواهد شد. 

نوشته مصطفی زندیه



تجارت
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گذرگاه طورخم و آینده تجارت منطقه ای 
نوشته دکتر شهرام پیرانی

مقدمه

پاکستان،  پختونخواه  خیبر  ایالت  در  طورخم  مرزی  گذرگاه 
طی سال های اخیر از یک معبر صرفا دوجانبه فراتر رفته و 
به حلقه اتصال راهبردی میان شبکه ترانزیتی جنوب آسیا، 
کریدور اقتصادی چین و پاکستان و بازارهای آسیای مرکزی 
از  به یکی  این گذرگاه  تبدیل شده است. در شرایط کنونی، 
تحقق پذیری  میزان  سنجش  برای  کلیدی  شاخص های 
محافل  در  پاکستان  و  چین  اقتصادی  کریدور  دوم  فاز 
در  است.  گردیده  مبدل  اسلام آباد  و  پکن  سیاست گذاری 
اوج بحران های اخیر، انبوه کامیون ها روزها در دو سوی مرز 
تلخ  کانتینر سرگردان، تصویری  معطل می ماندند و هزاران 
از ناکارآمدی یک کریدور راهبردی را به نمایش می گذاشتند.

تجارت  جریان  به  محدود  تنها  طورخم،  استراتژیک  اهمیت 
کریدور  اتصال  حلقه  گذرگاه  این  نیست؛  کشور  دو  میان 
افغانستان و  ترانزیتی  پاکستان به شبکه  اقتصادی چین و 
مه  ماه  تاریخی  توافق  می باشد.  مرکزی  آسیای  آن،  از  فراتر 
۲۰۲۵ در پکن، که طی آن افغانستان به طور رسمی به جمع 

کشورهای عضو این کریدور پیوست، و به دنبال آن تصویب 
برنامه عملیاتی جامع تا سال ۲۰۲۹ در چهاردهمین نشست 
گسترش  در  تعیین کننده  گامی  همکاری"،  مشترک  "کمیته 
این  با  می گردید.  تلقی  پاکستان  و  چین  اقتصادی  کریدور 
حال، تشدید تنش های مرزی در اکتبر همان سال و تعطیلی 
چهارماهه این گذرگاه، نه تنها جریان تجارت دوجانبه را بین 
۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داد، بلکه اعتبار راهبردی این مسیر 
را به مثابه یک کریدور مطمئن در معرض تردیدهایی جدی 
قرار داد و تجار و بازرگانان را مجبور به جستجوی گذرگاه های 

جایگزین نمود.

پرسش بنیادین این نوشتار آن است که آیا فاز دوم کریدور 
بر زیرساخت های  با تکیه  تنها   ، پاکستان  اقتصادی چین و 
و  امنیتی  بحران های  گرداب  از  می تواند  خود،  فیزیکی 
این  پاسخ،  در  یابد؟  رهایی  طورخم  گذرگاه  در  مدیریتی 
به  تحلیلی،  رویکردی  و  موجود  داده های  بر  تکیه  با  مقاله 
ژئوپلیتیکی  پیامدهای  بحران،  این  گوناگون  ابعاد  واکاوی 
کریدورهای  روی  پیش  چشم اندازهای  و  آن،  اقتصادی  و 

جایگزین می پردازد.
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طورخم و بازتولید اختلافات تاریخی ریشه دار

طورخم از دیرباز یکی از کهن ترین و مهم ترین معابر اتصال 
شبه قاره به فلات ایران به شمار می رفته و در دوران معاصر، 
و  پاکستان  ترانزیتی  و  تجاری  مناسبات  در  حیاتی  نقشی 
ایفا کرده است. این گذرگاه که بخشی از کریدور  افغانستان 
به  اخیر  سال‌های  در  می شود،  محسوب  خیبر  باستانی 
مرکزی  آسیای  با  پاکستان  زمینی  تجارت  اصلی  شاهرگ 
تجاری  مبادلات  اعظم  بخش  که  به‌نحوی  شده،  تبدیل 
پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی از طریق همین مسیر 

صورت می پذیرد.

میان  مرزی  تنش های  تکرارشونده  الگوی  حال،  این  با 
از آسیب پذیرترین  به یکی  را  این گذرگاه  اسلام آباد و کابل، 
 ۲۰۲۳ سال  از  است.  ساخته  مبدل  منطقه  ترانزیتی  نقاط 
نظامی،  درگیری های  همچون  مختلفی  حوادث  تاکنون،  
تعطیلی  موجب  دیپلماتیک  اختلافات  و  تروریستی  حملات 
از   ناشی  تکراری  الگوی  این  اند.  گردیده  طورخم  کامل 
اختلافات ساختاری در روابط دو کشور بوده است: موضوع 
از  حمایت  درباره  متقابل  اتهامات  افغان،  پناهندگان 
سازوکارهای  فقدان  و  آبی،  مناقشات  شورشی،  گروه های 

مؤثر برای مدیریت بحران های مرزی، همگی در تعمیق این 
بحران نقش داشته اند.

تحولی  سرآغاز   ،2025 مه  ماه  در  پکن  سه جانبه  توافق 
تا پیش  بود؛ معبری که  بنیادین در جایگاه گذرگاه  طورخم 
از این، نقشی   صرفا دوجانبه داشت، ناگهان در جایگاه یک 
کانون اتصال ژئوپلیتیکی قرار گرفت. در آن نشست، وزرای 
کریدور  سرگسترش  بر  افغانستان  و  پاکستان  چین،  خارجه 
و  نمودند  توافق  افغانستان  به  پاکستان  و  چین  اقتصادی 
چهار ماه بعد، چهاردهمین نشست کمیته مشترک همکاری، 
این توافق را در قالب برنامه ای جامع تا سال ۲۰۲۹ به تصویب 
رساند. این برنامه که شامل ایجاد مناطق صنعتی مشترک، 
از  جاده ای  مسیرهای  توسعه  ال-1"و  "ام  خط آهن  ارتقای 
از چمن به سپین بولدک بود، بزرگ ترین  به کابل و  طورخم 
در  پاکستان  و  چین  اقتصادی  کریدور  توسعه  برای  برنامه 

یک دهه اخیر محسوب می شد.

بحران  وقوع  و  توافق  این  امضای  میان  اندک  فاصله  اما 
همگرایی  که  داد  نشان  روشنی  به   ،۲۰۲۵ اکتبر  نظامی 

دیپلماتیک در سطوح کلان، به تنهایی برای تضمین ثبات در 
سطح عملیاتی کافی نیست. درگیری های مرزی که با حملات 
و  توپخانه ای  پاسخ  و  افغانستان  خاک  در  پاکستان  هوایی 
گذرگاه  این  کامل   تعطیلی  به  شد،  همراه  طالبان  پهپادی 
انجامید و این وضعیت تا فوریه ۲۰۲۶ ادامه یافت. این رخداد، 
و  منطقه ای  همکاری های  برای  سیاسی  اراده  میان  شکاف 

واقعیت های تلخ امنیتی و مدیریتی را به وضوح نشان داد. 

طورخم در کانون بحران

از  مجموعه ای  حاصل  طورخم،  گذرگاه  کنونی  وضعیت 
امنیتی، مدیریتی و ژئواکونومیکی است که هر یک  عوامل 
برای  نمایند.  مختل  را  منطقه‌ای  تجارت  زنجیره  می توانند 
درک ابعاد این بحران، باید هر یک از این عوامل را به طور 

جداگانه مورد واکاوی قرار داد.

•     بُُعد امنیتی و ژئوپلیتیکی: تعطیلی های مکرر طورخم، 
دارد.  مرزی  مزمن  ناامنی‌های  در  ریشه  نخست  درجه  در 
و  پاکستان  هوایی  حملات  با  که   ۲۰۲۵ اکتبر  درگیری های 
هر  که  داد  نشان  رسید،  خود  اوج  به  طالبان  نظامی  پاسخ 
گونه تنش در این منطقه، می تواند به سرعت به یک بحران 
جایگزین  مسیرهای  که  آنجا  از  گردد.  تبدیل  تمام عیار 
از  غیر  )به  مرکزی  آسیای  با  پاکستان  تجارت  برای  مؤثری 
ایران( وجود ندارد، این وابستگیِِ یک سویه، خود به  مسیر 
یکی از نقاط آسیب پذیری راهبردی کریدور اقتصادی چین 
و پاکستان تبدیل شده است. البته گاهی اوقات نیز طالبان 
به  را  گذرگاه  تعطیلی  گاه  وابستگی،  همین  از  بهره گیری  با 
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عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر اسلام آباد به کار می گیرد.

کنار  در  گمرکی:  رویه های  ناکارآمدی  و  مدیریتی  بُُعد       •
سیستم  در  ساختاری  ناکارآمدی های  امنیتی،  چالش های 
این  تشدید  در  توجه  قابل  نقشی  نیز  پاکستان  گمرکی 
همکاری های  مؤسسه  گزارش های  اساس  بر  دارند.  بحران 
تعطیلی  از  پیش  حتی   ، مرکزی  آسیای  منطقه ای  اقتصادی 
در  کالا  ترخیص  زمان  میانگین   ،۲۰۲۵ اکتبر  در  گذرگاه  این 
با ۱۵ درصد افزایش به ۳۸ ساعت رسیده  مرزهای پاکستان 
کارایی،  و  سرعت  نظر  از  طورخم  گذرگاه  میان،  این  در  بود. 
بدترین وضعیت را در بین گذرگاه های منطقه دارد. این آمار 
نشان می دهد که حتی در شرایط عادی و بدون تنش های 
امنیتی جدی، زیرساخت های گمرکی پاکستان توان رقابت 
به  ناکارآمدی،  این  و  ندارند  را  بین المللی  استانداردهای  با 

تدریج اعتماد تجار منطقه را از بین برده است.

برای  طورخم  بحران  هزینه های  اقتصادی:  پیامدهای      •
اقتصاد منطقه، فراتر از ارقام قابل پیش بینی است. برآوردها 
اواخر  در  تعطیلی  ماه  یک  در  تنها  که  است  آن  از  حاکی 
اقتصاد  و  تجارت  به  دلار  میلیون   45 از  بیش   ،۲۰۲۵ سال 
اوج  در  است.  شده  وارد  آسیب  پاکستان  و  افغانستان 
و  بودند  سرگردان  مرز  سوی  دو  در  کانتینر  هزاران  بحران، 
بیش از ۱۵۰ دفتر ترخیص گمرکی در طورخم تعطیل شد و 
هزاران کارگر روزمزد منب�ع درآمد خود را از دست دادند. اثرات 
بلندمدت این بحران، که شامل پیامدهای اقتصادی، تغییر 
دائمی مسیرهای تجاری و کاهش اعتبار پاکستان به عنوان 
یک شریک تجاری قابل اتکاست، بسیار فراتر از خسارت های 

فوری خواهد بود.

ایران و بازآرایی معادلات ترانزیتی منطقه ای

ارتقای  طورخم،  بحران  ژئوپلیتیکی  پیامد  ژرف ترین  شاید 
در  آنچه  باشد.  منطقه  ترانزیتی  معادلات  در  ایران  جایگاه 
آغاز به عنوان یک راه حل اضطراری برای تجار افغان بود، به 
منطقه ای  تجارت  الگوی  در  ساختاری  تغییر  یک  به  سرعت 

انجامید و ایران را به برنده اصلی این معادله تبدیل کرد.

آمارهای رسمی نشان می دهد که در شش ماهه دوم سال 
۲۰۲۵، حجم تجارت دوجانبه ایران و افغانستان به ۱.۶ میلیارد 
۱.۱ میلیارد دلاری  از رقم  دلار رسید که به طور قابل توجهی 

تجارت افغانستان با پاکستان در همین دوره، پیشی گرفته 
است. این روند تا پایان سال ادامه یافت و حجم تجارت دو 
کشور در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. این 
ارقام، ایران را به یکی از مهم ترین شرکای تجاری افغانستان 

تبدیل نمود.

علاوه بر آن، ارائه مشوق های گسترده در بندر چابهار، باعث 
شده است تا سهم چشمگیری از جریان تجارت افغانستان، از 
مسیر ایران صورت گیرد. تخفیف ۳۰ درصدی در تعرفه های 
 ۵۵ و  انبارداری،  هزینه های  در  تخفیف  درصد   ۷۵ بندری، 
جمله  از  کشتی ها،  پهلوگیری  هزینه های  در  تخفیف  درصد 
بنادر  از  جذاب تر  گزینه ای  به  را  چابهار  که  است  اقداماتی 
تجهیزات  نصب  این،  بر  افزون  است.  کرده  تبدیل  پاکستان 
مدرن از جمله اسکنرهای اشعه ایکس و تسری�ع فرآیندهای 
مراکز  با  مقایسه  در  را  چابهار  رقابتی  مزیت  کالا،  ترخیص 
گمرکی ناکارآمد پاکستان دوچندان ساخته است. مهم تر از 
همه، تجار افغان این اطمینان را یافته اند که بر خلاف مسیر 
مرزی  تنش های  زمان  در  آن ها  محموله های  پاکستان، 

متوقف نخواهد شد.

تأثیر بحران طورخم به حدی بود که مقامات ارشد افغانستان 
به  وابستگی  کاهش  جهت  در  رسمی  سیاستی  اتخاذ  به  را 
مسیرهای پاکستان واداشت. "ملا عبدالغنی برادر"، معاون 
کرد  اعلام  صراحت  به  افغانستان،  نخست وزیر  اقتصادی 
با  خود  تجاری  قراردادهای  تا  دارند  فرصت  ماه  سه  تجار  که 
برای  جایگزین  مسیرهای  دنبال  به  و   تسویه  را  پاکستان 
تجارت باشند. این بیانیه، نشان دهنده تغییری راهبردی در 
سیاست تجاری کابل و به رسمیت شناختن مسیر ایران به 

عنوان یک کریدور مطمئن و پایدار است.

متعاقب تحولات ذکر شده، پاکستان نیز به محدودیت های 
آوریل  در  و  برده  پی  افغانستان  طریق  از  سنتی  مسیر 
گبد-ریمدان  مرز  طریق  از  را  جدیدی  تجاری  کریدور   ،۲۰۲۶
که  راهبردی  اقدام  این  کرد.  فعال  رسمی  طور  به  ایران  با 
شامل شش مسیر زمینی برای اتصال بنادر اصلی پاکستان 
)گوادر، کراچی و بندر قاسم( به دو گذرگاه مرزی گبد و تفتان 
با  تجارت  برای  اسلام آباد  که  می دهد  نشان  است،  ایران  در 
این  است.  شده  ایران  با  همکاری  به  ناچار  مرکزی،  آسیای 
تحول، جایگاه ایران را به عنوان یک هاب ترانزیتی منطقه ای 

بیش از پیش تثبیت می کند.

نوشته دکتر شهرام پیرانی
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چالش های فراراه طورخم

چین  اقتصادی  کریدور  توسعه  مسیر  در  طورخم  گذرگاه 
این  است.  مواجه  ساختاری  چالش  چند  با  پاکستان،  و 

چالش ها را می توان در سه سطح کلی دسته بندی کرد:

در  مستقل  تجاری  پروتکل های  فقدان  چالش،  نخستین 
زمان بحران است.کارشناسان پاکستانی به صراحت هشدار 
داده اند که سرمایه گذاری بر روی پروژه های عظیم زیربنایی 
بدون  ال-1"،  "ام  خط آهن  یا  پیشاور-کابل  بزرگراه  مانند 
کالا  جریان  تداوم  که  تجاری  مستقل  پروتکل های  تدوین 
عملاً  کند،  تضمین  سیاسی  تنش های  تشدید  زمان  در  را 
تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود. اتکای صرف به حسن 
نیت سیاسی در شرایطی که تنش های مرزی به یک الگوی 
محسوب  راهبردی  آسیب‌پذیری  یک  شده،  تبدیل  تکراری 

می شود.

چالش دوم، کاهش چشمگیر تمایل تجار منطقه  به استفاده 
افغانستان  تجارت  مسیر  تغییر  می باشد.  گذرگاه  این  از 
تغییر  یک  نشان دهنده  مرکزی،  آسیای  و  ایران  سمت  به 
مسیر  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  تجار  است.  ساختاری 
پاکستان چندان قابل اعتماد نیست و به دنبال گزینه های 
مطلوب تری هستند. بازگرداندن این اعتماد نیازمند دوره ای 

طولانی از ثبات و عملکرد قابل قبول خواهد بود.

است.  پاکستان  برای  جدی  رقبای  ظهور  چالش،  سومین 
ایران با ارائه مشوق های رقابتی و زیرساخت های مدرن در 
جایگزین  یک  به  شدن  تبدیل  حال  در  سرعت  به  چابهار، 
جذاب و پایدار است. هم زمان، حتی پاکستان نیز ناچار به 
است.  شده  ایران  طریق  از  جدید  کریدورهای  فعال سازی 
این تحولات نشان می دهد که اسلام آباد به محدودیت های 

دنبال  به  و  برده  پی  افغانستان  طریق  از  سنتی  مسیر 
تنوع بخشی به مسیرهای ترانزیتی خود است.

آینده در هاله ای از ابهام

و  چین  اقتصادی  کریدور  در  آن  نقش  و  طورخم  سرنوشت 
پاکستان، به میزان قابل توجهی به توانایی بازیگران اصلی 
امنیتی،  ثبات  دارد:  بستگی  کلیدی  متغیر  سه  مدیریت  در 

کارآمدی مدیریتی، و تنوع بخشی به مسیرهای ترانزیتی.

و  میانجی  یک  عنوان  به  چین  امنیتی،  ثبات  بُُعد  در 
با  پکن  داشت.  خواهد  تعیین کننده  نقشی  تسهیل گر 
استفاده از ظرفیت گفت وگوهای سه جانبه و ساختار کمیته 
مشترک همکاری، می تواند فضایی برای مدیریت اختلافات 
میان اسلام آباد و کابل فراهم آورد. با این حال، تجربه اکتبر 
عنوان  به  نمی تواند  پکن،  توانایی  این  که  داد  نشان   ۲۰۲۵
بحران های  از  جلوگیری  جهت  در  اساسی  تضمین  یک 
آینده باشد. چین نیازمند تدوین سازوکارهای بنیادین برای 

مدیریت بحران های مرزی است.

فرآیندهای  دیجیتالی سازی  مدیریتی،  کارآمدی  بُُعد  در 
از  کالاها،  ترخیص  برای  واحد   پنجره  ایجاد  و  گمرکی 
زمینه  این  در  پاکستان  است.  اجتناب ناپذیر  اولویت های 
طرح ها  این  اجرای  کیفیت  و  سرعت  اما  برداشته،  گام هایی 
توسعه  است.  حیاتی  منطقه،  تجار  اعتماد  بازگرداندن  برای 
می تواند  نیز  چمن  مانند  مرزی  گذرگاه های  سایر  ظرفیت 
فشار بر طورخم را کاهش دهد، هرچند که این مسیر نیز از 

آسیب پذیری های مشابهی رنج می برد.

حال  در  موازی  روند  دو  مسیرها،  به  تنوع بخشی  بُُعد  در 
منطقه   تجار  و  افغانستان  سو،  یک  از  است.  شکل گیری 
بندر  مانند  جایگزین  مسیرهای  پی  در  فزاینده ای  طور  به 
و  ازبکستان  سوی  به  جدید  ریلی  خطوط  و  ایران  چابهار 
قزاقستان هستند. از سوی دیگر، پاکستان نیز با فعال سازی 
کریدور گبد-ریمدان، تلاش می کند وابستگی خود به مسیر 
همچنان  کراچی  و  گوادر  بنادر  دهد.  کاهش  را  افغانستان 
به عنوان کوتاه ترین مسیرهای دسترسی آسیای مرکزی به 
آب های آزاد مطرح هستند، اما قابلیت اطمینان مسیرهای 
موفقیت  در  تعیین کننده ای  عامل  بنادر،  این  به  منتهی 

آن ها خواهد بود.

گذرگاه طورخم و آینده تجارت منطقه ای 



ماهنامه تخصصی اندیشکده اقبال
79

نتیجه گیری

گذرگاه طورخم، به مثابه یکی از پایه های اصلی کریدور اقتصادی چین و پاکستان، اینک به شاخصی برای سنجش موفقیت 
همکاری های منطقه ای در آینده تبدیل شده است. بحران های مکرر در این گذرگاه، این حقیقت را به روشنی آشکار ساخته 
که توسعه زیرساخت های فیزیکی، بدون توجه هم زمان به ابعاد امنیتی، مدیریتی و دیپلماتیک، نه تنها پایدار نیست، بلکه 

می تواند به یک بحران ساختاری تبدیل گردد.

شکاف عمیق میان توافق های کلان و واقعیت های میدانی، بزرگ ترین چالش پیش روی فاز دوم کریدور اقتصادی چین 
و پاکستان است. تجار منطقه، با سرعتی فراتر از انتظار، خود را با این واقعیت جدید تطبیق داده و مسیرهای جایگزین را 
جانشین مسیرهای سنتی کرده اند. رشد چشمگیر تجارت افغانستان با ایران )۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵( و افزایش 
نقش بندر چابهار، نشانه های بارزی از این تغییر ساختاری است. ایران با بهره گیری از این فرصت تاریخی، جایگاه خود را به 

عنوان یک هاب ترانزیتی منطقه ای و کریدوری مطمئن برای تجارت افغانستان و آسیای مرکزی تثبیت کرده است.

ایجاد  بدون  ترانزیتی  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری  است:  بی ابهام  و  روشن  بحران  این  پیام  چین،  و  پاکستان  برای 
تنها  نه  کالا در زمان بحران، و بدون دیجیتالی سازی و بهبود فرایندهای گمرکی،  برای تداوم جریان  پروتکل های مستقل 
تنش،  معیوب  چرخه  بتوانند  که  است  سازوکارهایی  ایجاد  گرو  در  طورخم  آینده  بود.  خواهد  مخاطره آمیز  بلکه  بی نتیجه، 
در  را  خود  راهبردی  جایگاه  بحران،  این  برنده  عنوان  به  ایران  میان،  این  در  و  بردارند؛  میان  از  را  مسیر  تغییر  و  تعطیلی 

معادلات ترانزیتی منطقه تثبیت کرده و به یکی از ارکان اصلی جریان تجارت در منطقه تبدیل شده است.

نوشته دکتر شهرام پیرانی
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تحلیل انتقادی شکاف میان وعده
و  واقعیت در کریدور اقتصادی چین–پاکستان 

نوشته ماشاءالله شاکری

مقدمه

در مرور رسانه های تحلیلی منطقه، گاه با گزاره هایی روبه رو 
به  حاشیه ای  و  جزئی  نقدی  نخست،  نگاه  در  که  می شویم 
نظر می رسند؛ اما با دقت در لایه های زیرین متن، تصویری 
دهه  یک  از  تصویری  می شود.  آشکار  معنادار  و  گسترده تر 
هنوز  که  سیاسی  رفت وآمد  و  مذاکره  وعده،  سرمایه گذاری، 
نتوانسته است در زندگی روزمره شهروندان پاکستانی بازتاب 
عملی پیدا کند. کریدور اقتصادی چین–پاکستان، که زمانی 
بزرگ ترین پروژه اقتصادی تاریخ این کشور خوانده می شد، 
بنادر  نیمه کاره،  نیروگاه های  سنگین،  بدهی های  با  اکنون 
انتظار  در  همچنان  که  روبه روست  مناطقی  و  غیرفعال 
شکوفایی اند. این پروژه، که در آغاز با وعده اتصال پاکستان 
ارتباطی  پل  به  کشور  این  تبدیل  و  جهانی  تجارت  شبکه  به 
آزمایشی  به  امروز  شد،  مطرح  مرکزی  آسیای  و  چین  میان 
شده  بدل  عمومی  اعتماد  و  سیاست  اقتصاد،  برای  سخت 
میان  فاصله  چرا  که  است  آن  حاضر  نوشتار  پرسش  است. 
وعده های رسمی و واقعیت های میدانی این چنین گسترده 

شده است؟ برای پاسخ، باید از کلیشه های رایج فاصله گرفت 
و بر داده ها، قراردادها و پیامدهای عملی تمرکز نمود.

و  تعهد  میان  شکاف  دلاری؛  میلیارد   ۶۲ وعده های 
تحقق

پاکستان،  و  چین  اقتصادی  کریدور  به  مربوط  ادبیات  در 
در  چین  سرمایه گذاری  تعهد  به عنوان  دلار  میلیارد   ۶۲ رقم 
تا  بلندمدت  تعهد  یک  رقم  این  می شود.  مطرح  پاکستان 
عمل،  در  شده.  محقق  سرمایه گذاری  نه  است،   ۲۰۳۰ سال 
تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم جذب 
شده و سرنوشت بخش عمده این تعهد هنوز روشن نشده 
خوانده  اقتصادی«  »دوستی  آنچه  از  بزرگی  بخش  است. 
می شود، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این شکاف میان 
به  نسبت  بی اعتمادی  برای  عاملی  به  خود  تحقق،  و  تعهد 
پروژه های بزرگ تبدیل شده است. همچنین بخش عمده ای 
از سرمایه گذاری های انجام شده در قالب وام های بلندمدت 
با بهره های سنگین بوده است، نه سرمایه گذاری مستقیم. 
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ندارد.  مؤثری  کاربرد  شده  تولید  برق  حالیکه  در  می کند، 
انرژی برای  افزایش مستمر هزینه های  پیامد این وضعیت، 
تولید  ظرفیت  از  آنان  بهره مندی  عدم  و  مصرف کنندگان 
شده است. این ساختار، از یک سو بار مالی مصرف کننده را 
افزایش می دهد و از سوی دیگر، توان رقابتی تولیدکنندگان 
برابر  در  را  پاکستان  صنعت  و  می دهد  کاهش  را  داخلی 

واردات ارزان آسیب پذیر می نماید.

گوادر: ظرفیت بلااستفاده و شکاف توسعه

اصلی  محور  به عنوان  رسمی  ادبیات  در  که  گوادر،  بندر 
انتظار  می شد،  معرفی  پاکستان  و  چین  اقتصادی  کریدور 
این  اما امروز  می رفت که پیشران توسعه بلوچستان باشد. 
محلی  ساکنان  که  شده  تبدیل  بلااستفاده  ظرفیتی  به  بندر 
دو  به  نزدیک  است.  کرده  مواجه  مضاعف  محرومیتی  با  را 
در  دریایی  تردد  هنوز  و  می گذرد  بندر  این  تکمیل  از  دهه 
برنامه ریزی  وزیر  است.  نرسیده  قبولی  قابل  سطح  به  آن 
تعبیری  است؛  خوانده  سفید«  »فیل  را  بندر  این  پاکستان 
که به معنای آن است که این پروژه هزینه های سنگینی را بر 
دولت تحمیل کرده، اما اهداف اقتصادی مورد نظر را محقق 
نکرده است و نتوانسته به قطب ترانزیت منطقه تبدیل شود. 

ساکنان محلی از کمبود آب آشامیدنی، نبود خدمات درمانی 
بسیاری  برای  دارند.  شکایت  پایدار  اشتغال  نبود  و  مناسب 
بلکه  توسعه،  برای  فرصتی  نه  اقتصادی  کریدور  بلوچ ها،  از 
تحقیقات  می شود.  تلقی  محرومیت  تشدید  برای  عاملی 
پروژه های  کار محلی در  نیروی  نشان می دهد که مشارکت 
کریدور عمدتاً به مشاغل غیررسمی محدود شده و مشاغل 
خارجی ها  و  غیربومی  نیروهای  اختیار  در  تخصصی  و  فنی 
قرار گرفته است. مشکل تنها به خود بندر محدود نمی شود؛ 
شهری  زیرساخت های  کمبود  از  گوادر  پس کرانه ای  مناطق 
ریلی  شبکه  نبود  ناقص،  ارتباطی  جاده‌های  می برند.  رنج 
کارآمد، کمبود آب آشامیدنی و نبود صنای�ع تبدیلی، همگی 
در کنار یکدیگر موجب شده اند تا این بندر همچنان از تحقق 
نخست وزیر  اخیر  دستور  حتی  بازبماند..  خود  ظرفیت های 
مسیرگوادر،  از  دولتی  محموله های  درصد   ۶۰ هدایت  برای 
بالای  هزینه های  و  بندری  ظرفیت  محدودیت‌  دلیل  به 
اساس،   براین  نمی رسد.  نظر  به  عملی  چندان  حمل ونقل، 
اقتصادی  کریدور  دستاورد  مهم ترین  که  گوادر  بندر  پروژه 
چین و پاکستان تلقی می شد، همچنان بدون بهره برداری 

مؤثر باقی مانده است.
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آینده  نسل های  بر  را  آن  بازپرداخت  بار  مالی،  ساختار  این 
برای  را  دولت  مالی  فضای  و  می کند  تحمیل  پاکستان 
زیرساخت های  و  اجتماعی  بخش های  در  سرمایه گذاری 

حیاتی محدود می سازد.

پارادوکس انرژی؛ افزایش ظرفیت تولید و تداوم بحران برق

بارزترین تناقض در اقتصاد پاکستان، در بخش انرژی نمود 
یافته است: افزایش ظرفیت تولید در کنار تداوم بحران برق. 
و  چین  اقتصادی  کریدور  چارچوب  در  نیروگاهی  پروژه های 
با این  پاکستان و با ظرفیت ۸۹۰۰ مگاوات تکمیل شده اند؛ 
حال، نتیجه افزایش ظرفیت تولید برای مصرف کنندگان، نه 
کاهش هزینه ها، بلکه افزایش مستمر تعرفه ها و هزینه های 
با  برق  خرید  قراردادهای  در  ماجرا  این  راز  است.  بوده  برق 
سازوکار  که  قراردادهایی  است؛  نهفته  چینی  شرکت های 
"تعهد خرید در قبال ظرفیت رزرو شده" را بر پاکستان تحمیل 
کرده اند. بر این اساس، حتی اگر برق مصرف نشود، دولت 
به  ظرفیت«  »نگهداشت  بابت  سنگینی  مبالغ  است  موظف 
حدود  به  اکنون  تعهدات  این  هزینه  بپردازد.  تولیدکنندگان 
به  معوق  بدهی های  میزان  و  رسیده  روپیه  میلیارد   ۵۴۳
شرکت های چینی فعال در بخش انرژی، از مرز ۵۶۰ میلیارد 

روپیه گذشته است.

این تنها بخشی از مسئله است. بدهی های چرخشی صنعت 
ناکارآمدی سیستم توزی�ع،  پاکستان) که حاصل ترکیب  برق 
خرید  ناعادلانه  قراردادهای  و  شبکه  از  غیرمجاز  برداشت 
برق است(، به یکی از جدی ترین چالش های اقتصادی این 
کشور تبدیل شده است. بر پایه گزارش ها، میزان بدهی های 
روپیه  تریلیون   ۴/۲ حدود  به   ۲۰۲۵ مارس  تا  برق  چرخشی 
رسیده است. دولت پاکستان در ژوئن ۲۰۲۵ طرحی به ارزش 
نمود،  تصویب  بحران  این  با  مقابله  برای  دلار  میلیارد   ۶/۴
اما منتقدان معتقدند این طرح نیز مانند طرح های پیشین 
را  بحران  بنیادین  علل  و  است  موقتی  راه حل  یک    صرفا 

برطرف نمی کند.

با  زغال سوز  نیروگاه های  از  بسیاری  امروزه   این،  بر  افزون 
ساهیوال"  "نیروگاه  می کنند.  کار  ظرفیت  درصد   ۲۰ از  کمتر 
که در سال ۲۰۱۷ تنها با ۲۷ درصد از ظرفیت اسمی خود آغاز 
به کار کرد ، اکنون به دلیل گسترش نیروگاه های خورشیدی 
 از مدار بهره برداری خارج شده است. 

ٌ
و رکود صنعتی، عملاٌ

پرداخت  را  نیروگاه ها  نگهداشت  هزینه  پاکستان  دولت 
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موانع جذب سرمایه درمناطق ویژه اقتصادی

از ۹ منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی شده در کریدور، تنها در 
۳ منطقه فعالیت صنعتی قابل توجهی شکل گرفته است و 
تعیین‌شده  ظرفیت  از  درصد   ۳۰ به  حتی  آن ها  از  هیچ یک 
گاز  و  نبود برق  به دلیل  این مناطق  نیافته اند.  خود دست 
فرآیندهای  پیچیدگی  و  مالیاتی  قوانین  ناپایداری  پایدار، 

اداری ، توفیق چندانی در جذب سرمایه نداشته اند.

این مناطق که مقرر بود به عنوان پیشران های رشد صنعتی 
پاکستان باشند، امروزه به نمادی از توسعه ناهمگون تبدیل 
از  موجود،  موانع  به  توجه  با  نیز  سرمایه گذاران  و  شده اند؛ 
مقاصد  به  و  شده  منصرف  مناطق   این  در  سرمایه گذاری 
و  قانونی  زیرساختهای  زمانیکه  تا  می آورند.  روی  دیگر 
فیزیکی  زیرساخت های  توسعه  صرف  نشوند،  اصلاح  اداری 
مناطق  این  رونق  و  سرمایه گذاران  جذب  باعث  نمی تواند  
ثبات  که  است  آن  گویای  موفق  کشورهای  تجربه  گردد. 
الزامات  از  مالکیت،  تضمین  و  فرآیندها  شفافیت  قوانین، 
هستند؛  بلندمدت  سرمایه گذاری  جذب  برای  بنیادین 
الزاماتی که   هنوز در پاکستان به طور کامل محقق نشده اند.

موانع امنیتی توسعه اقتصادی

می شود،  اجرا  آن ها  در  کریدور  پروژه های  که  مناطقی  در 
مهم ترین  از  چینی   کارشناسان  و  اتباع  قربانی شدن 
پیامدهای این همکاری است. واقعیت این است که  ناامنی 
در پاکستان به معضلی جدی تبدیل شده است. در آوریل 
در  چینی  اتباع  حامل  خودروی  به  تروریستی  حمله    ،۲۰۲۲
دانشگاه کراچی، منجر به کشته شدن سه معلم چینی شد. 
از استان  از قربانیان »دیگ موفان«، معلمی ۴۰ ساله  یکی 
هنان بود که برای تدریس زبان چینی به پاکستان رفته بود.

نزدیکی  در  دیگری  تروریستی  حمله‌  در  نیز   ۲۰۲۴ اکتبر  در 
شاغل  چینی  مهندس  دو  جناح"،  بین المللی  "فرودگاه 
برای  پاکستان  دولت  شدند.  کشته  قاسم  بندر  نیروگاه  در 
از  نفر  هزار   ۱۵ حدود  کریدور،  پروژه های  امنیت  تأمین 
نیروهای نظامی خود را در اطراف آن ها مستقر کرده است، 
اما حملات همچنان ادامه دارد. این ناامنی ها نه تنها جان 
بلکه  می کند،  تهدید  را  چینی  کارشناسان  و  سرمایه گذاران 
بیشتر  سرمایه گذاری  بازدارنده  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
برای  چینی  کارشناسان  می شود.  محسوب  پروژه ها  این  در 

با پوشش  بیمه نامه هایی  پاکستان،   پروژه های  فعالیت در 
از  بیش  تلخ،  واقعیت  این  می کنند.  امضا  را  مرگ«  »خطر 
هر آمار و ارقامی، عمق شکاف میان وعده های همکاری و 

واقعیت های میدانی در پاکستان را نشان می دهد.

برنامه اوران پاکستان؛ شکاف میان اهداف و اجرا

پس از یک دهه رکود، در سال 2024، دولت پاکستان از برنامه 
جدیدی به نام »اوران پاکستان« رونمایی کرد. برنامه ای که 
پاکستان  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  آن،  اعلامی  هدف 
به یک تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵ و سه تریلیون دلار تا سال 
۲۰۲۷ بود؛ اهدافی که با توجه به نرخ رشد مورد نیاز، دور از 

دسترس به نظر می رسید.

برنامه های  اساسی  نقص  همان  نیز  جدید  برنامه  این 
ارائه  بدون  کلان،  اهداف  بر  کید  تأ می کند:  تکرار  را  پیشین 
مسیر عملی برای تحقق آن ها. برنامه »اوران« اشاره چندانی 
شرکت های  خصوصی سازی   ، اداری  ساختارهای  اصلاح  به 
ناکارآمد  و  پیچیده  مالیاتی  نظام  اصلاح  یا  زیان ده،  دولتی 
پروژه های  از  باقی مانده  بدهی های  که  حالی  در  ندارد. 
می کند،  تحمیل  پاکستان  اقتصاد  بر  سنگینی  بار  پیشین 
این کشور بار دیگر در حال تکرار اشتباهات گذشته است: 
کید بر ظواهر توسعه، یعنی ساخت جاده و نیروگاه، بدون  تأ
شفاف،  حکمرانی  یعنی  آن،  بنیادین  پیش نیازهای  تحقق 

انضباط مالی و اشتغال زایی پایدار.

مرز ایران و پاکستان؛ چالش های ترانزیت کالا

جریان  در  نمی شود.  محدود  پاکستان  به  تنها  تصویر  این 
شرقی  جنوب  مرزهای  دریایی،  محاصره  و  اخیر  جنگ 
ریلی  جاده ای،  حمل ونقل  مسیرهای  به عنوان  کشورمان 
و دریایی مورد توجه قرار گرفت. در روزهای پرتنش جنگ، 
مقصد  به  کشتی ها  در  که  کالاهایی  از  قابل توجهی  بخش 
کشورمان بارگیری شده بودند، به دلیل بسته شدن مسیر، 
کانتینرهای  تعداد  شدند.  تخلیه  پاکستان  کراچی  بندر  در 
مذکور به حدود ۲۰۰۰۰ کانتینر 20 فوتی رسید که طی چند ماه 
اخیر تنها ۳۰۰۰ دستگاه آن به کشور منتقل شده و بقیه در 
شده اند.  انبارداری  گزاف  هزینه های  مشمول  کراچی  بندر 
ایرانی  صاحبان  از  برخی  موجود،  گزارش های  اساس  بر 
محموله ها پس از ماه ها انتظار و دریافت هزینه های سنگین 
و  پیگیری  ادامه  از  پاکستان،  مقامات  سوی  از  انبارداری 

شکاف میان وعده و  واقعیت در کریدور اقتصادی چین–پاکستان 
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دریافت کالاهای خود صرف نظر کرده اند.

فرسودگی  دارد:  روشنی  دلایل  کالا  انتقال  عملیات  کندی 
زیرساخت های جاده ای و ریلی و ناهماهنگی در فرایندهای 
عملیاتی. تمهیدات دیپلماتیک ایران و پاکستان نیز تاکنون 
زمینه،  همین  در  است.  نشده  ملموسی  نتایج  به  منجر 
تلویزیونی،  گفت وگوی  یک  در  کشورمان   مقامات  از  یکی 
استفاده از ظرفیت های کریدور اقتصادی چین و پاکستان، 
نقل وانتقال  برای  مناسب  مسیرهای  از  یکی  به عنوان  
با  است.  کرده  مطرح  را  کشور،  وارداتی  و  صادراتی  کالاهای 
دارد.  زیادی  فاصله  واقعیت  با  ادعا  مورد  ظرفیت  این حال، 
موفق  همکاری  از  الگویی  بتواند  آنکه  از  پیش  مسیر  این 
برای  را  خود  کارآمدی  باید  کند،  ترسیم  را  همسایگان  برای 
کشورهای ذی ربط به اثبات برساند. به عبارت دیگر، ظرفیتی 
که در کشور مبدأ به کارآمدی نرسیده است، نمی تواند مبنای 

همکاری های منطقه ای قرار گیرد.

چالش های پیش رو

چالش های  از  مجموعه ای  با  نزدیک  آینده  در  پاکستان 
کریدور  مسیر  می توانند  یک  هر  که  روبه روست  درهم تنیده 
اقتصادی چین و پاکستان و برنامه های توسعه ای این کشور 
را با اخلال مواجه سازند. نخستین چالش، بحران بدهی های 
سرمایه گذاری های  عمده  بخش  است.  تعهدات  و  خارجی 
انجام شده در قالب وام های بلندمدت با بهره های قابل توجه 
مستقیم.  سرمایه گذاری  یا  بلاعوض  کمک‌های  نه  بوده، 
آینده  نسل های  بر  را  آن‌ها  بازپرداخت  بار  ساختار،  این 
را برای سرمایه گذاری  تحمیل می کند و فضای مالی دولت 
محدود  حیاتی  زیرساخت های  و  اجتماعی  بخش های  در 
»تعهد  سازوکار  که  قراردادهایی  این،  بر  افزون  می سازد. 
خرید یا پرداخت« را بر پاکستان تحمیل کرده‌اند ، در بخش 
را  پاکستان  دولت  مصرف(،  کاهش  شرایط  در  حتی  انرژی) 

فشار  و  می کند  ملزم  شده"  رزرو  "ظرفیت  بابت  پرداخت‌  به 
مضاعفی بر بودجه عمومی تحمیل می نماید. 

دومین چالش، ناکارآمدی ساختار انرژی است. شبکه توزی�ع 
فرسوده، تلفات بالا، استفاده غیرمجاز از شبکه توزی�ع و نبود 
نظارت مؤثر بر مصرف، در کنار تحمیل بار مالی سنگین بر 
دولت، مصرف کننده را از برق پایدار و ارزان محروم می سازد. 
در  کلان  سرمایه گذاری های  مستلزم  ساختار  این  اصلاح 
هوشمند،  اندازه گیری  فناوری های  توزی�ع،  شبکه  نوسازی 
ایجاد نظام تعرفه ای عادلانه است؛  بازنگری در قراردادها و 
اقتصادی  و  سیاسی  ذی نفعان  مقاومت  با  که  اقداماتی 

روبه رو خواهد شد.

که  است  مناطقی  در  بی ثباتی  و  ناامنی  چالش،  سومین 
حملات  تداوم  می شوند.  اجرا  آنجا  در  انرژی  پروژه های 
تروریستی، منجر به کاهش سرمایه گذاری بلندمدت در این 
پروژه ها می گردد. سرمایه گذار خارجی، پیش از هر ملاحظه 
اقتصادی، به امنیت جان و سرمایه خود توجه دارد؛ تضمین 
امنیت، شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری است؛ در نبود 

آن، قراردادها به تنهایی کارساز نخواهند بود. 

چهارمین چالش، فقدان  نهادها و  سازوکارهای اداری کارآمد 
در  ابهام  اداری،  فساد  پیچیده،  بوروکراسی  است.  شفاف  و 
ناپایداری قوانین مالیاتی،  امکان  رویه های صدور مجوز و 
محدودیت هایی  با  را  پروژه ها  این  از  اقتصادی  بهره برداری 
جدی روبه رو ساخته است. تجربه کشورهای موفق در جذب 
شفافیت  قوانین،  ثبات  که  می دهد  نشان  خارجی  سرمایه 
سرمایه گذاری  پیش نیاز  مالکیت،  تضمین  و  فرآیندها 
به طور  هنوز  پاکستان  در  پیش نیازها  این  است؛   بلندمدت 

کامل فراهم نشده است.

حاشیه ای  مناطق  و  مرکز  میان  شکاف  چالش،  پنجمین 
محلی،  اشتغال  به  توجه  بدون  بزرگ  پروژه های  اگر  است. 
به  شوند،  اجرا  متوازن  توسعه  و  بومی  ساکنان  مشارکت 
جای ایجاد فرصت، به عاملی برای نارضایتی و مقاومت بدل 
نادیده گرفتن  که  خواهند شد. تجربه گوادر نشان می دهد 
نیز  را  اقتصادی  دستاوردهای  دامنه  می تواند  بُُعد،  این 

محدود نماید.

ششمین چالش، رقابت های منطقه ای و تغییر در معادلات 
در  چین–پاکستان  اقتصادی  کریدور  است.  ژئوپلیتیکی 

نوشته ماشاءالله شاکری
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کریدورهای  با  رقابت  دارد؛  قرار  رقابت  از  سرشار  محیطی 
رقیب در هند، ایران و آسیای مرکزی، و همچنین تغییر در 
موقعیت  می تواند  بزرگ،  قدرت های  راهبردی  اولویت های 
خود،  جایگاه  حفظ  برای  پاکستان  کند.  تضعیف  را  پاکستان 
سرمایه گذاری،  و  تجاری  شرکای  به  بخشی  تنوع  نیازمند 
بهبود روابط با همسایگان و کاهش وابستگی به یک مسیر 

واحد است.

چشم انداز آینده

کریدور  آنکه  احتمال  کنونی،  مسیر  تداوم  صورت  در 
پاکستان  پایدار  رشد  محرک  به  چین–پاکستان  اقتصادی 
اصلاحات  مستلزم  مسیر  تغییر  است.  اندک  شود،  تبدیل 
ساختاری در حکمرانی، شفافیت در قراردادها، بازنگری در 
تعهدات انرژی، توجه جدی به اشتغال محلی و ایجاد امنیت 
تنها  پایدار است. در نبود این پیش نیازها، هر برنامه جدید 

منجر به تشدید مشکلات پیشین خواهد شد.

پاکستان  نیست.  منفی  صرفا  آینده  چشم انداز  حال،  این  با 
که  است  برخوردار  منحصربه فردی  جغرافیایی  موقعیت  از 
آن را به حلقه ارتباطی میان چین، آسیای مرکزی، خاورمیانه 
اصلاحات  با  ظرفیت  این  اگر  می کند.  تبدیل  آسیا  جنوب  و 
به  بخشی  تنوع  و  انسانی  نیروی  در  سرمایه گذاری  نهادی، 
به  کریدور  این  تبدیل  امکان  شود،  همراه  تجاری  شرکای 
یک پروژه پایدار وجود دارد. تجربه کشورهایی مانند ویتنام، 
بنگلادش و ترکیه نشان می دهد که جذب سرمایه خارجی، 
و  مالی  انضباط  سیاسی،  ثبات  با  همراهی  صورت  در  تنها 
سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها، منجر به رشد پایدار 
نیازمند  این مرحله،  از  برای عبور  نیز  پاکستان  خواهد شد. 

اراده سیاسی، اجماع نخبگان و مشارکت عمومی است.

به  اتکا  دارد:  روشنی  آموزه های  نیز  ایران  برای  تجربه  این 
کریدورهایی که در کشور مبدأ به ثبات و کارآمدی نرسیده اند، 

و  داخلی  زیرساخت های  توسعه  جایگزین  نمی تواند 
تنوع بخشی به مسیرهای تجاری شود. ایران برای بهره گیری 
ریلی،  زیرساخت های  ابتدا  باید  خود،  ترانزیتی  موقعیت  از 
جاده ای و بندری خویش را تقویت کند، سپس با شفافیت و 
ثبات قوانین، سرمایه گذاران و شرکای تجاری را جذب نماید. 
سطح  در  ترانزیتی  همکاری های  پیش نیازها،  این  بدون 

تعهدات اعلامی باقی خواهند ماند. 

نتیجه گیری

با  را  عسل«  از  »شیرین تر  استعاره  واقعیت ها،  این  مرور 
پاکستان  و  چین  دوستی  می کند.  روبه رو  دوگانه  معنایی 
می تواند شیرین باشد، اما شیرینی آن بیشتر به پای کسانی 
حاصل  اگر  شده اند.  جمع  عسل  این  گرد  که  می چسبد 
خالی  بنادر  روپیه ای،  تریلیون   ۲۴ بدهی  انتظار،  دهه  یک 
و  سرمایه گذار  از  خالی  ظرفیت های  دریایی،  ترافیک  از 
»خطر  بیمه نامه  پاکستان  در  کار  برای  که  باشد  مهندسانی 
آیا  که  می شود   مطرح  پرسش  این  می کنند،  امضا  را  مرگ« 
که  مومی  داشت؟  را  موم  همه  این  ارزش  واقعاً  عسل  این 
سخت و طعمی تلخ دارد، اما تحمل آن به مراتب از تحمل 

بدهی های سنگین و ناامیدی های مکرر آسان تر است.

شاید روزی برسد که مقامات پاکستانی، به جای تکرار شعار 
عملی تری  نسخه  پکن،  فرودگاه  در  عسل«  از  »شیرین تر 
برای توسعه پیدا کنند. اما تا آن روز، تداوم وضعیت کنونی 
است،  روشن  افق های  و  ملموس  دستاوردهای  فاقد  که 
درک  که  واقعیتی  شد؛  خواهد  تبدیل  تراژیک  واقعیتی  به 
آموزه  می کند.  فراهم  را  چاره جویی  امکان  آن،  زودهنگام 
کلیدی این تجربه آن است که توسعه، پیش از آنکه پروژه ای 
اقتصادی باشد، مسئله ای نهادی و سیاسی است؛ در نبود 
این پیش نیاز، هیچ پروژه زیرساختی به تنهایی نمی تواند به 

توسعه پایدار منجر شود.

شکاف میان وعده و  واقعیت در کریدور اقتصادی چین–پاکستان 
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از کمک تا توانمندسازی؛
واکاوی بورسیه های راهبردی ژاپن برای پاکستان 

نوشته تیم تحریریه

مقدمه

ژاپن  و  پاکستان  دولت های   ،۲۰۲۶ اوت  یازدهم  در 
موافقت نامه ای به ارزش ۳۵۰ میلیون ین ژاپن )معادل  ۲٫۲ 
میلیون دلار( را به امضا رساندند که هدف از آن، پشتیبانی 
مالی  سال  برای  انسانی"    مناب�ع  توسعه  "بورسیه  برنامه  از 
اقتصادی  امور  وزارت  محل  در  رویداد  این  شد.  اعلام   ۲۰۲۶
آژانس  ژاپن،  سفارت  عالی  مقامات  حضور  با  و  پاکستان 
همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( و کارگزاران ارشد این 
کرسی  شانزده  توافق،  متن  پایه  بر  گردید.  برگزار  وزارتخانه 
مقطع  در  کرسی  یک  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  تحصیلی 
پاکستان  فدرال  کشوری  خدمات  جوان  کارکنان  به  دکتری 
در  تا  گرفت  خواهد  تعلق  خارج ازچارچوب    افسران  نیز  و 
دانشگاه های تراز اول ژاپن به ادامه تحصیل بپردازند. این 
توسعه  "بورسیه  برنامه  اجرای  از  مرحله  نهمین  که  توافق 
سال  در  آن  راه اندازی  زمان  از  پاکستان  در  انسانی"  مناب�ع 
نماد  صرف،  مالی  کمک  یک  از  فراتر  می رود،  به شمار   ۲۰۱۸
به طورکلی،  و  اسلام آباد  قبال  در  توکیو  راهبردی  رویکرد 
منطقه جنوب آسیا تلقی می شود. کمک های بلاعوض ژاپن 

به پاکستان، که از دهه۱۹۹۰ این کشور را در زمره مهم ترین 
جای  ژاپن  رسمی   توسعه ای  کمک های  دریافت کنندگان 
داده، همواره بر دو محور زیرساخت های فیزیکی و انسانی 
متمرکز بوده است. با این حال، آنچه موافقت نامه اخیر را از 
بر  آن  یک سویه  کید  تأ می سازد،  متمایز  خود  پیشین  موارد 
که  رویکردی  است؛  انسانی  نیروی  و  نهادی  ظرفیت سازی 
توسعه محور«  »دیپلماسی  عنوان  ذیل  توسعه،  ادبیات  در 
تا  است  صدد  در  پیش رو  نوشتار  است.  شناسایی  قابل 
موجود،  مستندات  به  استناد  با  و  تحلیلی  روشی  اتخاذ  با 
این  به  و  کند  موشکافی  را  توافق نامه  این  گوناگون  ابعاد 
پرسش بنیادین پاسخ گوید که موافقت نامه مذکور در بستر 
همکاری های دوجانبه ژاپن و پاکستان چه جایگاهی دارد و 
چه دلالت هایی برای سیر آتی مناسبات اقتصادی، سیاسی 

و نهادی دو کشور به همراه خواهد آورد.

پیشینه تاریخی روابط پاکستان و ژاپن

 شروع روابط رسمی پاکستان و ژاپن به سال ۱۹۵۲ بازمی گردد 
مسیر  در  راهبردی  شریکی  را  خود  ژاپن  ابتدا،  همان  از  و 
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گذشته،   دهه  هفت  طی  کرد.  معرفی  پاکستان  توسعه 
زیرساخت های  در  چشمگیری  سرمایه گذاری های  ژاپن 
نیروگاه ها  حمل ونقل،  شبکه‌های  از  اعم  کشور  این  کلیدی 
توسعه ای  کمک های  است.  داده  انجام  آبی  سامانه های  و 
دلار  میلیارد   ۱۱٫۷ بر  بالغ  تاکنون  پاکستان  به  ژاپن  رسمی 
صنعت،  حمل ونقل،  انرژی،  بخش های  در   

ٌ
عمدتاٌ که  شده 

کشاورزی، مناب�ع آب، بهداشت، آموزش و امنیت بوده است. 

سال  در  پاکستان  انسانی"   مناب�ع  توسعه  "بورسیه  برنامه 
۲۰۱۸ و در چارچوب تلاش‌های ژاپن برای تقویت بدنه اداری 
تا  سال  آن  از  شد؛  راه اندازی  پاکستان  دولت  نهادی  و 
بهره مند  آن  مزایای  از  دولت  کارکنان  از  گروه  هشت  کنون، 
کشوری  خدمات  جوان  افسران  به  برنامه  این  شده اند. 
ژاپن  سرشناس  دانشگاه های  در  تا  می دهد  مجال  فدرال 
پس  و  کنند  تحصیل  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در 
فرایندهای  در  را  خویش  تجارب  و  آموخته ها  بازگشت،  از 
سیاست گذاری و اداره امور عمومی به کار بندند. شایان ذکر 
است که ژاپن افزون بر بورسیه های مذکور، به طور منظم از 
کارمندان دولتی پاکستان برای شرکت در دوره های آموزشی 
کوتاه مدت در زمینه های متنوع دعوت می کند؛ دوره هایی 
و  شده اند  طراحی  ژاپن  جامع‌تر  ظرفیت سازی  قالب  در  که 
و  بین المللی  رویه های  با  شرکت کنندگان  آشنایی  امکان 
تخصص های فنی کارآمد در دستگاه های اجرایی پاکستان 

را فراهم می آورند. 

در  کشور  دو  اقتصادی  همکاری های  کلان تر،  سطح  در 
هشتمین  است.  یافته  مضاعف  شتابی  اخیر  سال های 
خصوصی  دولت‑بخش  مشترک  گفت وگوی  نشست 
که  شد  برگزار  توکیو  در   ۲۰۲۶ ژانویه  در  ژاپن  و  پاکستان 
سال  از  ژاپن  پایتخت  در  دست  این  از  نشست  نخستین 
گوست ۲۰۲۶ و اندکی  ۲۰۱۸ محسوب می شود. همچنین، در آ

پیش از امضای توافق نامه "بورسیه توسعه مناب�ع انسانی"، 
با  کیهیکو"،  آ "تاناکا  دکتر  به ریاست  ژاپن  از  بلندپایه  هیئتی 
نخست وزیر پاکستان و وزیر امور اقتصادی این کشور دیدار 
حوزه های  در  همکاری ها  گسترش  درباره  طرف  دو  و  کرد 
به  اقتصادی  توسعه  و  معدن  مهارت آموزی،  زیرساختی، 

بحث و تبادل نظر پرداختند. 

تحلیل توافق نامه "بورسیه توسعه مناب�ع انسانی"

بستر  در  را  آن  باید  اخیر،  موافقت نامه  از  درست  درک  برای 
داد  جای  پاکستان  و  ژاپن  راهبردی  مناسبات  از  وسی�ع تری 
توافق  این  نخست،  پرداخت.  آن  تحلیل  به  منظر  چند  از  و 
توسعه ای  کمک های  ماهیت  در  دگردیسی  نشان دهنده 
با  قیاس  در  اگرچه  ین  میلیون   ۳۵۰ رقم  است.  ژاپن 
مانند  پاکستان،  به  کشور  این  زیرساختی  کلان  کمک های 
چندان  فیصل آباد،  آب  تأمین  پروژه  برای  ین  میلیون   ۵۱۰
بنیادین  تفاوتی  ماهیت،  حیث  از  اما  نیست،  چشمگیر 
هزینه های  از  هیچکدام  مبلغ  این  دارد:  کمک ها  دیگر  با 
به  تماماً  و  نمی دهد  پوشش  را  عمرانی  پروژه های  یا  جاری 
است.  یافته  اختصاص  انسانی  نیروی  در  سرمایه گذاری 
باره  این  در  شوئیچی"،  کاماتسو  "آ پاکستان،  در  ژاپن  سفیر 
بر  انسانی"،  مناب�ع  توسعه  برنامه"بورسیه  که  داشته  اظهار 
این باور ساده اما نیرومند استوار است که" نیروی انسانی 
ارزشمندترین سرمایه هر جامعه در مسیر توسعه است."و 
افزوده که حمایت از یک کارمند جوان دولتی برای تحصیل 
برتر  دانشگاهی  در  دکتری  یا  ارشد  کارشناسی  مقطع  در 
ژاپن،   صرفا تأمین بودجه برای یک مدرک تحصیلی نیست. 
اما راهبردی در سیاست  بیانگر تغییری ظریف  این نگرش، 
کمک های توسعه ای ژاپن) از تأمین زیرساخت های فیزیکی 

به سوی نهادسازی و ظرفیت سازی انسانی( است. 

از  شبکه ای  پیدایش  زمینه ساز  فوق  موافقت نامه  دوم، 
نخبگان اداری با گرایش های ژاپنی خواهد شد. طی هشت 
دوره گذشته، نزدیک به ۱۴۰ نفر از کارکنان ارشد دولت پاکستان 
شده اند؛  بهره مند  انسانی"  مناب�ع  توسعه  برنامه"بورسیه  از 
این شمار اگرچه در نگاه نخست اندک به نظر می رسد، اما با 
عنایت به جایگاه این افراد در سلسله مراتب اداری پاکستان 
و نقشی که در آینده در مناصب حساس سیاست گذاری ایفا 
خواهند کرد، شبکه ای تأثیرگذار از مدیرانی را پدید می آورد 
مدیریتی  رویه های  و  سازمانی  فرهنگ  آموزشی،  نظام  با  که 
ژاپن آشنایی عمیقی دارند و انتظار می رود پس از بازگشت، 

واکاوی بورسیه های راهبردی ژاپن برای پاکستان 
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دانشگاه های  در  ایجادشده  انسانیِِ  شبکه های  و  دانش  از 
ژاپن، در محیط کار خود استفاده نمایند. 

هم افزایی  همکاری  ابتکارات  دیگر  با  توافق  این  سوم، 
به  خود  تعهد  بر  طرف  دو   ،۲۰۲۶ گوست  آ نشست  در  دارد. 
و  کردند  کید  تأ ژاپن  و  پاکستان  راهبردی  مشارکت   تعمیق 
حوزه هایی  در  همکاری  برای  تازه  فرصت های  شناسایی  بر 
انسانی،  مناب�ع  توسعه  زیرساخت ها،  گسترش  همچون 
نخست وزیر  نمودند.  توافق  گردشگری  و  دیجیتال  تحول 
پاکستان نیز خواستار همکاری بیشتر "آژانس همکاری های 
مهارت آموزی،  حوزه های  در  کشور  این  با  ژاپن"  بین المللی 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  از  حمایت  و  معادن  اکتشاف 
به عنوان  انسانی"  مناب�ع  توسعه  "بورسیه  برنامه  که  شد 
اجرای  برای  را  ماهر  انسانی  نیروی  زنجیره،  این  از  حلقه ای 
ژاپن  کمک های  چهارم،  کرد.  خواهد  تأمین  آتی  پروژه های 
به ویژه در چارچوب" برنامه ملی تحول اقتصادی پاکستان"  
و محورهای پنج گانه آن،  سامان یافته است و توسعه مناب�ع 
می رود؛  به شمار  برنامه  این  اصلی  ارکان  از  یکی  انسانی 
راستا  همین  در  نیز  انسانی  مناب�ع  توسعه  بورسیه های 
تعریف شده اند. هماهنگی کمک های خارجی با اولویت های 
توسعه ملی، افزون بر افزایش کارایی کمک ها، بستر تداوم 

و نهادینه سازی همکاری ها را نیز فراهم می آورد.

 پنجم، این موافقت نامه در آستانه هفتادوپنجمین سالگرد 
 ،۲۰۲۷ سال  در  ژاپن  و  پاکستان  دیپلماتیک  روابط  برقراری 
اقدامی نمادین در جهت پاسداشت نیم قرن همکاری های 
پایدار به شمار می آید؛ سفیر ژاپن در پیام خود به مناسبت 
روز استقلال پاکستان در اوت ۲۰۲۶، این توافق نامه را گامی 
خوانده  کشور  دو  دیرینه  پیوندهای  تحکیم  جهت  در  مهم 
»شریکی  به عنوان  همکاری ها  ادامه  برای  توکیو  عزم  بر  و 

کید کرده است. مورداعتماد« تأ

چالش های فراراه توافق نامه 

و  موانع  از  نمی توان  موافقت نامه،  مثبت  وجوه  وجود  با 
غافل  دارد،  قرار  همکاری  این  فراروی  که  دشواری هایی 
این  پایداری  و  تداوم  مسئله  چالش ها،  این  مهم ترین  شد. 
برنامه است. برنامه"بورسیه توسعه مناب�ع انسانی"، از سال 
۲۰۱۸ به صورت سالانه تمدید شده، اما بقای آن در بلندمدت 
همواره به اولویت های بودجه ای ژاپن و تحولات احتمالی در 
اینکه  به  توجه  با  است.  وابسته  کشور  این  خارجی  سیاست 

کمک های  ازدریافت کنندگان  هفتم  جایگاه  در  پاکستان 
کلان  رویکرد  در  تغییر  گونه  هر  دارد،  قرار  ژاپن  توسعه ای 
این  تداوم  می تواند  خارجی  کمک های  به  نسبت  توکیو 
برنامه را با چالش هایی اساسی مواجه سازد. افزون بر این، 
اقتصادی  "کریدور  طریق  از  منطقه  در  چین  فزاینده  نفوذ  
چین‑پاکستان" و رقابت ژاپن با آن،  ممکن است منجر به 

کاهش کمک های ژاپن به پاکستان گردد. 

از  یکی  است.  انسانی  سرمایه گذاری  بازگشت  دغدغه  دوم، 
نگرانی های همیشگی در برنامه های بورسیه کارکنان دولت، 
فارغ التحصیلان  مؤثر  بازگشت  عدم  یا  مغزها«  »فرار  مسئله 
خدمات  نظام  در  اگرچه  است.  اجرایی  دستگاه های  به 
بورس  با  که  کارمندانی  بازگشت  الزام  پاکستان،  کشوری 
بازگشت  صرف  اما  دارد،  وجود  می شوند،  اعزام  تحصیلی 
تجارب  و  دانش  مؤثر  به کارگیری  تضمین کننده  فیزیکی 
کسب شده نیست؛ چه بسا نهادهای اجرایی پاکستان فاقد 
این  توانمندی های  از  بهره گیری  برای  لازم  زیرساخت های 

مدیران آموزش دیده باشند. 

کشور  این  است.  پاکستان  اقتصاد  شکننده  وضعیت  سوم، 
و  مزمن  بودجه  کسری  فزاینده،  تورم  با  اخیر  سال های  در 
نوسانات ارزی دست به گریبان بوده و این وضعیت می تواند 
بر جذابیت خدمات دولتی و انگیزه کارکنان برای مشارکت در 
دوره های آموزشی بلندمدت اثرات منفی بگذارد؛ همچنین، 
بورسیه ها  این  از  پشتیبانی  برای  داخلی  مناب�ع  تخصیص 
خود  فارغ التحصیلان،  مؤثر  بازگشت  زمینه  فراهم آوردن  و 

به تنهایی چالشی جدی است. 

به  ژاپن  کمک های  همکاری هاست.  در  ناترازی  چهارم، 
پاکستان عمدتاً در قالب کمک های بلاعوض و وام های نرم 
ارائه می شود، اما حجم مبادلات تجاری دو کشور در قیاس 
است.  محدود  همچنان  پاکستان  تجاری  شرکای  دیگر  با  
ناترازی میان کمک های توسعه ای و مناسبات تجاری،  این 
همکاری ها  کاهش  به  منجر  درازمدت  در  است  ممکن 
ژئوپلیتیکی  مسائل  چالش،  آخرین  و  پنجمین  گردد. 
پیچیدگی های  با  منطقه ای  در  پاکستان  است.  منطقه ای 
امنیتی و ژئوپلیتیکی فراوان واقع شده؛ تنش های مرزی با 
همگی  خاورمیانه،  تحولات  و  افغانستان  در  بی ثباتی  هند، 
سیاست  اولویت های  بر  می توانند  که  هستند  عواملی 
ژاپن  با  آن  همکاری های  بر  نتیجه  در  و  پاکستان  خارجی 

تأثیر بگذارند. 

 نوشته تیم تحریریه
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افق های پیش رو

برای  می توان  را  عمده  جهت گیری  چند  آینده،  به  نگاه  با 
مناب�ع  توسعه  حوزه  در  پاکستان  و  ژاپن  همکاری های  سیر 
انسانی و فراتر از آن ترسیم کرد. نخست، با عنایت به تداوم 
هشت ساله برنامه و استقبال دو طرف از دستاوردهای آن، 
مناب�ع  توسعه  بورسیه  "برنامه  که  داشت  انتظار  می توان 
نظر  از  بلکه  یابد،  تداوم  تنها  نه  آتی  سال های  در  انسانی" 
پیدا  گسترش  تحصیلی  رشته های  تنوع  و  بورسیه ها  شمار 
و  بیشتر  دکتری  مقطع  بورسیه های  افزودن  امکان  کند. 
اولویت دار  نیازهای  با  ایجاد دوره های تخصصی تر متناسب 
پاکستان) از جمله انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت آب، تحول 
دیجیتال و اقتصاد سبز( وجود دارد. دوم، موافقت نامه اخیر 
دستگاه های  میان  عمیق تری  نهادی  تعاملات  بسترساز 
اقتصادی  امور  وزارت  شد.  خواهد  کشور  دو  اجرایی 
ژاپن"  بین المللی  همکاری‌های  "سازمان  و  پاکستان 
می توانند با ایجاد سازوکارهای منظم برای پیگیری وضعیت 
 ، انسانی"   مناب�ع  توسعه  بورسیه  فارغ التحصیلان"برنامه 
به عنوان  که  آورند  پدید  آموزش دیده  مدیران  از  شبکه ای 
کلیدی  نقشی  و  کنند  عمل  کشور  دو  غیررسمی  »سفیران« 

در تسهیل پروژه های آتی همکاری ایفا نمایند.

 سوم، هم افزایی این برنامه با پروژه های زیرساختی، دور از 
گوست ۲۰۲۶ مطرح  انتظار نیست. همان گونه که در نشست آ
شد، "آژانس همکاری های بین المللی ژاپن" آمادگی خود را 
برای مشارکت در پروژه های زیربنایی کلان از جمله  توسعه 
خط اصلی راه آهن اعلام کرده است؛ فارغ التحصیلان"برنامه 
و  برنامه ریزی  نظام  با  که  انسانی"    مناب�ع  توسعه  بورسیه 
نقشی  می توانند  هستند،  آشنا  ژاپن  پروژه های  مدیریت 
هم افزایی  این  و  کنند  ایفا  پروژه ها  این  اجرای  در  مؤثر 
میان سرمایه گذاری انسانی و فیزیکی، از نقاط قوت رویکرد 

توسعه ای ژاپن محسوب می شود. 

چهارم، فراتر از همکاری های دولتی، "برنامه بورسیه توسعه 
همکاری های  گسترش  زمینه ساز  می تواند  انسانی"  مناب�ع 
علمی و دانشگاهی میان مؤسسات آموزش عالی دو کشور 
مشترک  پژوهشی  پروژه های  دانشجو،  و  استاد  تبادل  شود؛ 
که  هستند  حوزه هایی  جمله  از  آموزشی،  همکاری های  و 
بهره مند  برنامه  این  توسط  ایجادشده  بستر  از  می توانند 

گردند. 

به عنوان  پاکستان  راهبردی  موقعیت  به  توجه  با  پنجم، 
دروازه اتصال آسیای مرکزی به آب های آزاد، همکاری ژاپن 
باشد؛  داشته  نیز  منطقه ای  ابعاد  می تواند  پاکستان  با 
اتصال  و  انرژی  ترانزیت،  بخش  در  همکاری  پروژه های 
دیجیتال، نه تنها به سود دو کشور، بلکه به نفع کل منطقه 
خواهد بود و در این میان، هماهنگی با ابتکارات توسعه ای 
توسعه  بانک  جمله  از  پاکستان  بین المللی  شرکای  سایر 
کند.  دوچندان  را  همکاری ها  اثربخشی  می تواند  آسیایی، 
در نهایت، سال ۲۰۲۷ که مصادف با هفتادوپنجمین سالگرد 
مغتنم  فرصتی  است،  کشور  دو  دیپلماتیک  روابط  برقراری 
ترسیم  و  همکاری  هفت دهه  دستاوردهای  مرور  برای 
و  بود  خواهد  دوجانبه  مناسبات  برای  جدیدی  افق های 
حوزه های  در  نوینی  ابتکارات  سال،  این  در  می رود  انتظار 
همکاری اقتصادی، فرهنگی و علمی ایجاد گردد که برنامه 
به شمار  آن  ارکان  از  یکی  انسانی"  مناب�ع  توسعه  "بورسیه 

می آید.

نتیجه گیری

موافقت‌نامه ۳۵۰ میلیون ینی ژاپن و پاکستان در چارچوب 
از  شاخص  نمونه ای  انسانی،  مناب�ع  توسعه  بورسیه  برنامه 
دیپلماسی توسعه محوری است که در آن، کمک های خارجی 
سرمایه گذاری  به سان  بلکه  نقدی،  وجوه  انتقال  به مثابه  نه 
تعریف  نهادی  ظرفیت های  و  انسانی  نیروی  در  راهبردی 
انسان ها  بر  »سرمایه گذاری  بر  که  رویکرد  این  می شود. 
به عنوان بهترین نوع سرمایه گذاری« استوار است، افزون بر 
افزایش کارایی کمک ها، شبکه ای از نخبگان اداری را پدید 
مستحکم  درازمدت  در  را  کشور  دو  پیوندهای  که  می آورد 
تا   ۲۰۱۸ سال  از  که  برنامه  این  از  مرحله  نهمین  می سازد. 
کنون حدود ۱۴۰ نفر از کارکنان ارشد دولت پاکستان را تحت 
پوشش قرار داده، در بستر همکاری های گسترده تری میان 

واکاوی بورسیه های راهبردی ژاپن برای پاکستان 
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دو کشور و با هماهنگی با "برنامه ملی توسعه اقتصادی پاکستان"طراحی شده است. با وجود چالش هایی همچون تأمین 
بودجه ، مسئله بازگشت سرمایه گذاری انسانی و پیچیدگی های ژئوپلیتیکی منطقه، افق های پیش روی این همکاری با توجه 
به عزم دو طرف برای تعمیق مناسبات، روشن به نظر می رسد. برای سیاست گذاران و تحلیل گران منطقه غرب آسیا و جنوب 
آسیا از جمله در ایران و پاکستان، این تجربه گویای آن است که ظرفیت سازی از مسیر بورسیه های تحصیلی و دوره های 

آموزشی کوتاه مدت، از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی علمی و نفوذ نرم به شمار می آید. 

جمله  از  منطقه ای  بازیگران  سایر  برای  می تواند  شریک،  کشورهای  دولت  کارکنان  روی  بر  سرمایه گذاری  در  ژاپن  الگوی 
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری های دوجانبه با پاکستان، الهام بخش باشد. در همین راستا، اندیشکده اقبال 
می تواند با مطالعه دقیق این تجربه و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، به طراحی الگوهای بومی شده همکاری در حوزه 

توسعه مناب�ع انسانی میان دو کشور همسایه یاری رساند.

تیم تحریریه اندیشکده اقبال
تیم تحریریه اندیشکده اقبال، ترکیبی است از دیپلمات ها، سیاستمداران، نویسندگان، پژوهشگران، استادان 

و دانشجویان دانشگاه های معتبر ایران و پاکستان؛ هم صدا در اندیشه، متکثر در نگاه.

 نوشته تیم تحریریه
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پشتون ها در افغانستان و پاکستان؛ اشتراکات و افتراقات 
نوشته دکتر مریم خالقی نژاد

چکیده راهبردی

نگاه  در  پاکستان،  و  افغانستان  پشتون های  درباره‌  بحث 
بر  می توان  سطح،  یک  در  می رسد.  نظر  به  ساده  نخست 
ارزش های  و  خانوادگی  رسوم  خویشاوندی،  پیوندهای 
مرز  سوی  دو  در  پشتون  اقوام  میان  در  مشترک  اجتماعی 
از دیرباز در میان این جامعه تداوم  کید کرد. این عناصر  تأ
پرسش  همین  به  پاسخ  دیگر،  سطحی  در  اما  داشته اند. 
خود  به  ساختاری  و  تاریخی  سیاسی،  بوی  و  رنگ  به سرعت 
می گیرد. واقعیت این است که پشتون ها در دو سوی مرزی 
زندگی می کنند که این مرز فقط یک خط روی نقشه نیست؛ 

بلکه شیوه  سازمان دهی قدرت را نیز تعیین می کند.

تقسیم شده،  اما  مشترک  سرنوشت  این  عطف  نقطه‌ 
دوره   در  قرارداد  این  است.  »دیورند«  به  موسوم  قرارداد 
"امیرعبدالرحمن خان"، میان افغانستان و هند بریتانیایی 
امضا شد. هدف از آن، تثبیت مرزها بر اساس منطق موازنه  
این  پیامد  بود.  نوزدهم  قرن  در  امپراتوری ها  میان  قدرت 
اختلال  و  طبیعی  زیست بوم  دوپاره شدن  سیاسی،  تصمیم 
در مهاجرت های سنتی بود. در نهایت، روابطی پرتنش میان 

شکل  پاکستان،  یعنی  منطقه،  نوپای  قدرت  و  افغانستان 
که  مناطقی   ،۱۹۴۷ سال  در  هند  استقلال  از  پس  گرفت. 
اغلب پشتون نشین بودند، عملاً در محدوده‌ پاکستان قرار 
هویتی  و  سیاسی  دعواهای  زمینه ساز  تحول،  این  گرفتند. 
شد؛ دعواهایی که بعدها نه تنها در سطح دولت ها، بلکه در 
در  دواند.  ریشه  نیز  مرز  سوی  دو  مردم  اجتماعی  ذهنیت 
همان فضای پرتنش، هرکدام از طرفین دعاوی خاص خود 
را داشتند. سرانجام، مرز دیورند به یک گلوگاه تاریخی تبدیل 
شد. این مرز، قبایل را از هم جدا کرد، تجارت و رفت وآمد را 
حل  سازوکارهای  و  دولت سازی  بر  حتی  و  ساخت  دگرگون 
از  جدی  تحلیل  هر  رو،  همین  از  گذاشت.  اثر  نیز  اختلاف 
اشتراکات پشتون ها باید هم زمان دو واقعیت را در کنار هم 

قرار دهد:

اجتماعی  و  فرهنگی  پیوستار  یک  پشتون ها  سو،  یک  از    •
هستند که در طول قرن ها به حیات خود ادامه داده است. 

•   از سوی دیگر، دولت ها، جنگ، اقتصادهای محلی و شیوه  
حکمرانی در دو طرف مرز، مسیرهای متفاوتی ساخته اند. این 

عوامل به مرور، شکل همین اشتراکات را نیز تغییر داده اند.
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در ادامه این اشتراکات و تفاوت‌ها، به تفصیل مورد بررسی 
قرار می گیرند:

بنیادهای فرهنگی مشترک؛ از پشتونوالی تا جرگه

مهم ترین  از  یکی  مشترک:  اخلاقی  ستون  پشتونوالی؛ 
اشتراکات پشتون ها در افغانستان و پاکستان، »پشتونوالی« 
نوعی  بلکه  نیست؛  محلی  رسم  یک  فقط  مفهوم  این  است. 
واقع  در  پشتونوالی  می رود.  به شمار  اجتماعی  رفتار  نظام 
یک کد نانوشته است که به افراد کمک می کندتا جایگاه خود 

را در شبکه  قبیله ای و اجتماعی تعریف کنند.

مهمان نوازی،  چون  اصولی  بر  معمولاً  اخلاقی  کد  این 
دارد.  کید  تأ انتقام  نیز  و  عدالت  وفاداری،  شجاعت، 
پشتونوالی فقط به رفتار فردی محدود نمی شود. این نظام، 
از  می گیرد؛  دربر  نیز  را  گسترده تری  اجتماعی  هنجارهای 
حفاظت از مهمان و تأمین سرپناه برای نیازمندان گرفته تا 
احترام به بزرگان و حساسیت ویژه نسبت به ناموس و آبرو. 
کارکردی  پشتونوالی  چرا  که  فهمید  می توان  همین جا  از 
سامان بخش  می تواند  سو  یک  از  کد  این  دارد.  دوگانه 
خاص،  شرایط  در  و  دیگر  سوی  در  و  باشد  اجتماعی  روابط 

زمینه ساز درگیری یا خشونت شود.

دیگر  یکی  اختلاف:  حل  و  گفت وگو  ابزارهای  مرکه؛  و  جرگه 
مثل  سنتی  نهادهای  وجود  پشتون ها،  جدی  اشتراکات  از 
یا  به شکل یک شورا  »جرگه« و »مرکه« است. جرگه معمولاً 
گردهمایی از افراد محترم یک روستا یا شهر است؛ این نهاد 
و  جامعه  مسائل  درباره‌  تصمیم گیری  اختلافات،  حل  برای 
نظر  اجتماعی در  و  امور حقوقی  برای  ارائه‌ راهنمایی  حتی 

گرفته شده است.

می توانند  مردم  که  است  دیگری  فضای  یا  مکان  مرکه، 
پیامدهای اجتماعی آن،  از  را بدون ترس  نگرانی های خود 
مرکه  محلی،  روایت های  از  بسیاری  در  کنند.  ابراز  آنجا  در 
یا  خشونت  گسترش  از  نهاد  این  دارد،  بازدارنده  کارکردی 
تبدیل شدن اختلافات به چرخه‌ تکراری خشونت جلوگیری 
می کند. نتیجه  عملی این است که جرگه و مرکه، سنت هایی 
به شمار  اجتماعی  نظم  یک  ارکان  آن ها  نیستند،  نمایشی 
می روند و انسجام درون گروهی و تعامل برون گروهی قبائل 

مختلف پشتون را تقویت می کنند.

فولکلور و سنت شفاهی؛ کارکرد اجتماعی: فرهنگ پشتون 
در هر دو کشور، مملو از سنت های شفاهی است. داستان ها 
این  می شوند.  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  افسانه ها  و 
روایت ها معمولاً در محور شخصیت ها و رویدادهای تاریخی 
می چرخند، اما کارکرد اصلی آن ها فقط سرگرمی نیست؛ بلکه 
شکل دهی  و  اخلاقی  آموزه های  و  ارزش ها  انتقال  کارویژه 
شعر  میان،  این  در  دارند.  عهده  بر  را  اجتماعی  ذهنیت  به 
پشتو جایگاهی ویژه‌ دارد؛ موضوعاتی مثل عشق، معنویت 
انواع  از  یافته اند.  بازتاب  اشعار  این  در  اجتماعی  عدالت  و 
نیموکی،  لوبو،  بدله،  رباعی،  غزل،  به  می توان  پشتو  شعر 

چهاربیتی و تََپا اشاره کرد.

است.  »لندای«  حوزه،  این  در  اشتراک ها  مهم ترین  از  یکی 
این نوع شعر معمولاً با ساختار دو بیتی و به شکل »طرح و 
پاسخ« اجرا می شود. لندای فقط یک سبک شعری نیست، 
حتی  و  رایج  هنجارهای  نقد  عقاید،  بیان  برای  ابزاری  بلکه 
در  شعر  دیگر،  به بیان  می باشد.  زنان  حقوق  به  پرداختن 
ناگفته ها  بیان  برای  روانی  و  اجتماعی  ابزار  یک  به  اینجا 
و  عشق  هم  لندای  نیز  مضمون  نظر  از  می شود.  تبدیل 

جنگ را دربر می گیرد و هم طبیعت و مسائل اجتماعی را.

موسیقی و رقص، لباس و صنای�ع دستی؛ زبان بدن و صدا: 
این  از وجوه پیوستگی فرهنگی  موسیقی پشتون نیز یکی 
قوم به شمار می رود. از آلاتی مثل چنگ، رباب، ذول سورنا 
می شود.  استفاده  ویژه  صداهای  تولید  برای  هارمونیم  و 
یا  جنگی  رقص  با  مرتبط  گونه های  در  به ویژه  نیز،  رقص 
امروزه  اما  دارد.  پشتون  تاریخ  در  دیرینه  ریشه ای  تن«، 

َ
»اَ

و  شادی  از  نمادی  رزمی،  کارکردهای  به جای  رقص ها  این 
همبستگی اجتماعی می باشند. رقص اتن در دو سوی مرز، 
گرفته،  حرکات  ریتم  در  تفاوت  از  دارد؛  شگفت انگیز  تنوعی 
بازتاب  با رقص، که هریک  ابزارهای همراه  و  نوع پوشش  تا 
هویت های قبیله ای، منطقه ای و سنت های محلی هستند.

پوشاک سنتی پشتون شامل شلوار قمیص، تونیک گشاد، 
عمامه، شال و روسری است که در هر دو کشور به وفور دیده 
می شود. کلاه پاکول نیز از نشانه های شناخته شده‌ این قوم 
به شمار می رود. در کنار پوشاک، صنای�ع دستی نیز جایگاه 
برای  هم  سفالگری،  و  گلدوزی  بافندگی،  دارند.  والایی 
نیازهای کاربردی )لباس و لوازم( و هم برای عناصر تزئینی 

تولید می شوند.

 پشتون ها در افغانستان و پاکستان؛ اشتراکات و افتراقات
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یکی  مذهبی:  و  اجتماعی  مناسبت های  و  ازدواج  رسوم 
شیوه  مرز،  سوی  دو  در  پشتون  قوم  برجسته  اشتراکات  از 
تا  می تواند  مراسم  این  است.  عروسی  مراسم  برگزاری 
خانواده های  میان  هدایایی  آن،  در  و  یابد  ادامه  روز  چند 
عروس و داماد ردوبدل می شود. جداسازی فضاهای زنانه 
سنتی  روایت های  در  رقص،  مهم  نقش  نیز  و  مردانه،  و 
پشتون دیده می شود. از آیین های رایج می توان به مهندی 
نگ یا برات و رخصتی )بردن عروس به خانه  

ُ
)حنابندان(، جگُ

و  وزیر  یوسف زی،  آفریدی،  مانند  قبایلی  کرد.  اشاره  داماد( 
این قبایل در  پراکنده اند.  مهمند در دو سوی خط دیوراند 
و  فصلی  رفت وآمدهای  خانوادگی،  پیوندهای  موارد،  برخی 
مناسبات اقتصادی خود را حفظ کرده اند. در مناسبت های 
مراسماتی  دارد؛  وجود  گسترده ای  اشتراکات  نیز  مذهبی 
پیامبر،  میلاد  کریم،  قرآن  ختم  قربان،  فطر،  عید  همچون 
پاسداشت  و  زیارتی  آیین‌های  برخی  همچنین  و  عاشورا 
دو  پشتون های   درمیان  همگی  مذهبی،   شخصیت های 

کشور مشترک است.

واگرایی پشتون ها در سایه مرز

و  افغانستان  پشتون های  شد،  ذکر  پیشتر  که  همان طور 
نظام  خویشاوندی،  شبکه های  تبار،  زبان،  نظر  از  پاکستان 
بنیادین  اشتراکاتی  فرهنگی،  رسوم  از  بسیاری  و  اجتماعی 
دارند. این اشتراکات سبب شده است که آن ها، با وجود قرار 
نوعی  همچنان  متفاوت،  سیاسی  چارچوب های  در  گرفتن 
تداوم  بااین حال،  کنند.  حفظ  را  فرهنگی  و  قومی  پیوستار 
سیاسی،  تاریخی،  تجارب  بودن  یکسان  معنای  به  فرهنگی 
به  نوزدهم  قرن  اواخر  از  نیست.  آن ها  نهادی  و  اقتصادی 
سیاست های  دیورند،  مرز  تعیین  همچون  عوامل  بعد، 
استعماری و دولت سازی مدرن، مسیرهای متفاوتی را برای 
این جوامع رقم زدند. مرزبندی های سیاسی، سیاست های 
جنگ های  پاکستان،  دولت  تشکیل  استعماری، 
طولانی مدت در افغانستان، مهاجرت، شهرنشینی و تفاوت 
در نظام های آموزشی و اقتصادی، همگی در این واگرایی 

نقش داشته اند.

را  کشور  دو  پشتون های  میان  واگرایی  منظر،  این  از 
نمی توان به تفاوت های فرهنگی یا قومی نسبت داد. بخش 
عمده‌ این واگرایی ها، نتیجه‌ برخورد این فرهنگ مشترک با 
سیاست های  رسمی،  قوانین  است.  متفاوت  دولت های 
اثرگذار  زمینه  این  در  نیز  متمایز  اقتصادهای  و  امنیتی 

ارزش های  و  بنیادی  هویت  سطح  در  بنابراین،  بوده اند. 
اما  دارند.  غلبه  تفاوت ها  بر  همچنان  شباهت ها  اجتماعی، 
در حوزه هایی که دولت، جنگ، آموزش، بازار و ایدئولوژی بر 
زندگی روزمره اثر می گذارند، واگرایی های قابل توجهی پدید 

آمده است. 

مختلف  جغرافیایی  حوزه‌  چهار  در  اکثراً  امروزه  پشتون ها 
مناطق  خیبرپختونخوا،   ایالت  افغانستان،  دارند:  سکونت 
اداری  ساختار  در   ۲۰۱۸ سال  از  )که  سابق  قبیله ای 
ایالت بلوچستان پاکستان.  خیبرپختونخوا ادغام شده اند( و 
این تقسیم بندی، بیش از آنکه بازتاب‌ تفاوت های فرهنگی 
اداری  نظام های  و  سیاسی  مرزبندی های  نتیجه‌  باشد، 
متفاوت است. این استمرار نشان می دهد که گرچه مرزهای 
از  را  امنیتی  و  اداری  قلمروهای  که   توانسته اند  سیاسی 
یکدیگر جدا سازند،  اما قادر نبوده اند که پیوندهای قومی 
و اجتماعی را به طور کامل از بین ببرند. ازاین رو، باید میان 
تفاوت قائل  با گسست فرهنگی  جدایی حقوقی و سیاسی 
شد. در ادامه، مهم ترین عرصه‌های واگرایی این قوم در دو 

سوی مرز مورد بررسی قرار می گیرد:

استعمار و مرز؛  ریشه های واگرایی: قرارداد ۱۸۹۳ و تعیین 
را  پشتون ها  همگرایی  وضعیت  به تدریج  دیورند،  خط 
دگرگون کرد. بریتانیا با ایجاد یک مرز اداری و امنیتی، قبایل 
و اجتماعاتی را که از نظر زبانی، خویشاوندی و فرهنگی به 
بودند، در دو حوزه‌ حکمرانی جداگانه قرار  یکدیگر وابسته 
ادامه، نظام های متفاوت مالیاتی، حقوقی، نظامی  داد. در 
و اداری در دو سوی مرز شکل گرفت. به این ترتیب، مرز به 

بخشی از سازوکار کنترل استعماری تبدیل شد.

اهمیت خط دیورند فقط در تعیین یک محدوده  جغرافیایی 
نبود. این خط، نظام های محلی قدرت را در برابر ساختارهای 
اداری تازه ای قرار داد که با پیشینه آن ها، هماهنگی نداشت. 
از این رو،  زمینه های شکل گیری دو تجربه‌ سیاسی متفاوت 
را فراهم آورد. به تدریج، مسئله‌ مرز  از چارچوب جغرافیایی 
فراتر رفت و به یک پرسش بنیادین درباره  مشروعیت دولت، 

احساس تعلق به سرزمین و امنیت ملی تبدیل شد.

پشتون های   ،۱۹۴۷ سال  در  پاکستان  کشور  شکل گیری 
سیاسی- مسیر  در  را  دیورند  خط  شرقی  مناطق  ساکن 

دولتی  چارچوب  در  مناطق  این  داد.  قرار  متفاوتی  تاریخی 
قرار گرفتند که تلاش داشت تا هویت ملی و ساختار اداری 

نوشته دکتر مریم خالقی نژاد
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کند؛  ایجاد  گوناگون  قومی  گروه های  برای  را  مشترکی 
دولت سازی  مستقل  مسیر  افغانستان  مقابل،  نقطه  در 
سیاسی  نخبگان  از  مهمی  بخش  داد.  ادامه  را  خود  خاص 
افغانستان، همچنان در چارچوب هویت تاریخی این کشور 
و مسئله‌ پشتونستان می اندیشیدند. از این مرحله به بعد، 
اختلافات از سطح جدایی جغرافیایی فراتر رفت و به اختلاف 
شد.  تبدیل  سیاسی  هویت  و  تعلق  مشروعیت،  درباره‌ 
پاکستان تلاش کرد مرز موجود را به عنوان واقعیتی حقوقی 
دوره های  در  افغانستان  مقابل،  در  کند؛  تثبیت  امنیتی  و 
این وضعیت،  تلقی کرد.  مختلف آن را مسئله ای حل نشده 
ساخت.  فراهم  را  دولت  دو  میان  پایدار  بی اعتمادی  زمینه‌ 
همچنین مناطق مرزی را به عرصه  رقابت های امنیتی تبدیل 
و  جمعی  هویت  اجتماعی،  زیست  بر  عمیقی  تأثیرات  و  کرد 

احساس تعلق پشتون های دوسوی مرز بر جای نهاد..

در  پشتون ها  حکمرانی:  تجربه‌  در  تفاوت  و  دولت  ساختار 
افغانستان بزرگ ترین گروه جمعیتی و در پاکستان دومین 
در  پاکستان  پشتون های  می روند.  به شمار  قومی  گروه 
چارچوب یک دولت متمرکز و فدرال زندگی می کنند. آن ها 
تاب�ع قوانین، نهادهای اداری، ارتش و سیاست ملی پاکستان 
اداری،  دستگاه  در  آنان  از  قابل توجهی  بخش  هستند. 
شده اند.  ادغام  سیاسی  احزاب  و  شهری  اقتصاد  ارتش، 
قومی  نماینده  به عنوان  ملی")  عوامی  "حزب  مانند  احزابی 
پشتون ها( و "تحریک انصاف پاکستان") به عنوان یک حزب 
بسیج  در  مهمی  نقش  مختلف،  دوره های  در  فراقومیتی(، 
داشته اند.  آن ها  مطالبات  پیگیری  و  پشتون ها  سیاسی 
نیز  خیبرپختونخوا  ایالت  در  سابق  قبایلی  مناطق  ادغام 
مناطق  به  رسمی  حاکمیت  گسترش  راستای  در  اقدامی 
دورافتاده  بود. این اقدام، نظام قضایی و خدمات دولتی را 
به مناطقی توسعه داد که پیش تر از وضعیت اداری ویژه ای 

برخوردار بودند.

بسیاری  در  تاریخی  نظر  از  پشتون ها  اما  افغانستان  در 
داشته اند.  قرار  قدرت  اصلی  نخبگان  شمار  در  دوره‌ها  از 
آنان در شکل گیری دولت ها و حکومت های معاصر نقش 
مهمی را ایفا کرده اند. ازاین رو، هویت سیاسی پشتون ها در 
و  مرکزی  قدرت  ساختار  دولت،  رهبری  با  عمدتاً  افغانستان 
رقابت یا تعامل با تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها پیوند داشته 

است.

 در 
ٌ
تفاوت بنیادین آن است که پشتون های پاکستان عمدتاٌ

دولت  یک  چارچوب  در  و  تأثیرگذار  قومی  گروه  یک  جایگاه 
پشتون های  حالی که،  در  دارند.؛  قرار  چندقومیتی  فدرال 
تاریخی، خود رهبری دولت  ادوار  از  افغانستان در بسیاری 
این  تا  شده  سبب  تفاوت،  همین  داشته اند.  برعهده  را 
دوگروه برداشت های متفاوتی از قدرت، حاکمیت و مشارکت 

سیاسی داشته باشند

پشتون های  مذهبی:  جنبش های  نقش  و  دینداری  دین، 
دو سوی مرز اغلب مسلمان و پیرو مذهب حنفی هستند. 
مذهبی  نهادهای  نقش  و  دینداری  شیوه های  بااین حال، 
دهه  چند  افغانستان،  در  نیست.  یکسان  آنان  میان  در 
جنگ، فعالیت جریان های اسلام گرا، ظهور طالبان و ضعف 
برخی  شکل گیری  به  منجر  دولتی،  نهادهای  فروپاشی  یا 
قرائت های سخت گیرانه از نظم اجتماعی و دین شده است.

مذهبی  گرایش های  از  متنوع تری  طیف  اما  پاکستان  در 
محلی  و  صوفیانه  سنت های  از  طیف  این  می شود.  دیده 
جهادی  شبکه های  و  دیوبندی  محافظه کار  جریان های  تا 
و  مذهبی  احزاب  دینی،  مدارس  می گیرد.  دربر  را  فراملی 
سیاست های امنیتی دولت نیز در شکل گیری این طیف ها 
اشتراکات  تفاوت ها،  این  باوجود  داشته اند.  مهمی  نقش 
دینی همچنان یکی از عوامل مهم پیونددهنده‌ پشتون ها 
تعلق  اصل  در  نه  اصلی  اختلاف  است.  مرز  سوی  دو  در 
دینی، بلکه در نوع قرائت آن ها از اسلام، رابطه  دین با دولت 
سیاسی  برنامه های  به  مذهبی  باورهای  تبدیل  شیوه‌  و 

می باشد.

افغانستان  طالبان  سیاسی:  اهداف  در  تفاوت  و  طالبان 
)پشتون(،  قومیت  زبان،  نظر  از  پاکستان  طالبان  تحریک  و 
با  مهمی  اشتراکات  اجتماعی،  میراث  از  بخشی  و  مذهب 
آنان، دو دولت جداگانه  اما جهت گیری سیاسی  هم دارند، 
را هدف قرار داده است. طالبان افغانستان در پی استقرار 
تحریک  مقابل،  در  است؛  افغانستان  در  اسلامی  حکومت 
طالبان پاکستان با دولت و ساختار سیاسی پاکستان مبارزه 
می کند و خواهان دگرگونی در نظام سیاسی آن کشور است.

با پاکستان پیچیده  در این میان، روابط طالبان افغانستان 
و چندلایه بوده است. پاکستان در مقاطع مختلف از طالبان 
کرده  لجستیکی  پشتیبانی  و  سیاسی  حمایت  افغانستان 
با دولت  تقابل  پاکستان در  است؛ در همین حال، طالبان 
دو  این  میان  تفاوت  بنابراین،  است.  داشته‌  قرار  پاکستان 
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کرد؛  تلقی  قومی  یا  فرهنگی  تفاوتی  به سادگی  نباید  را  گروه 
بلکه تمایز اصلی آنان ریشه در اهداف سیاسی، سنخ رابطه با 
دولت، منافع امنیتی و محیط منطقه ای فعالیت آن ها دارد.

مناطق  در  اختلاف:  حل  شیوه های  و  جرگه  حقوقی،  نظام 
پاکستان، داوری عرفی و جرگه در دوره های  پشتون نشین 
به   رسمی  نهادهای  و  پلیس  دادگاه ها،  کنار  در  مختلف 
فعالیت خود ادامه داده است. در افغانستان نیز شوراهای 
عرفی و جرگه ها در بسیاری از مناطق، به ویژه در محیط های 
روابط  تنظیم  اختلافات،  حل  در  مهمی  نقش  روستایی، 
این  رابطه‌  بااین حال،  داشته اند.  میانجی گری  و  اجتماعی 
پاکستان،  در  نیست.  یکسان  کشور  دو  در  دولت  با  نهادها 
جرگه در برخی مناطق با ساختارهای رسمی قضایی و اداری 
دوره   در  نیز  افغانستان  در  است.  داشته  تعارض  یا  تعامل 
حکومت طالبان، شوراهای محلی در بسیاری از موارد تحت 
سیاسی  اقتدار  و  مذهبی  سخت گیرانه‌  تفسیرهای  تأثیر 
دو  هر  در  سنتی  نهادهای  نتیجه،  در  گرفتند؛  قرار  طالبان 
در  آن ها  کارکرد  و  جایگاه  اما  یافته اند.  استمرار  مرز  سوی 
دستخوش  امنیتی،  نظام  و  رسمی  قانون  دولت،  با  نسبت 
که  می دهد  نشان  به‌خوبی  تفاوت،  این  است.  شده  تغییر 
دو  بستر  در  می تواند  مشترک،  فرهنگی  نهاد  یک  چگونه 

نظام سیاسی جداگانه، کارکردهایی متفاوت داشته باشد.

شهرنشینی و بازسازی هویت: در دهه های اخیر، مهاجرت 
و  کراچی  پیشاور،  مانند  شهرهایی  به  پاکستان  پشتون های 
همچنین  آنان  است.  داشته  چشمگیری  شتاب  اسلام آباد، 
اردو محور،  پاکستانی، نظام آموزشی  در معرض رسانه های 
خلیج  حوزه‌  کشورهای  به  کاری  مهاجرت  و  شهری  اقتصاد 
با  پیوند  و  رسمی  آموزش های  شهرنشینی،  بوده اند.  فارس 

بازارهای ملی، به تدریج  هویت های  قومی، منطقه ای و ملی  
چندلایه ای را در میان آنان شکل داده است.

داشته اند.  متفاوت  تجربه ای  افغانستان  پشتون های  اما 
بازگشت  ایران،  و  پاکستان  به  مهاجرت  گسترده،  آوارگی 
تداوم  و  آموزشی  امکانات  به  نابرابر  دسترسی  پناهندگان، 
کرده  دگرگون  را  آنان  فرهنگی  اجتماعی-  مسیر  جنگ، 
و  رسمی  آموزش  افغانستان،  مناطق  از  بسیاری  در  است. 
با  زیرساخت ها  ضعف  و  فقر  ناامنی،  دلیل  به  سوادآموزی 

محدودیت های بیشتری مواجه بوده است. 

مرز  سوی  دو  در  اما  است  پشتون‌  قوم  اصلی  زبان  پشتو، 
متفاوتی  اجتماعی  محیط های  و  ملی  زبان های  تأثیر  تحت 
قرار گرفته است. پشتون های پاکستان، به ویژه در شهرها، از 
استفاده می کنند  بیشتری  انگلیسی  و  اردو، عربی  واژه های 
اردو  زبان  طریق  از  فارسی  و  عربی  واژه های  از  بسیاری  و 
نیز  انگلیسی  زبان  است.  شده‌  آنان  نوشتار  و  گفتار  وارد 
به ویژه   ، آموزشی  نظام  مختلف  سطوح  اداری،  مکاتبات  در 

آموزش عالی و حوزه های تخصصی جایگاه مهمی دارد.

حضور  دلیل  به  افغانستان  پشتون های  دیگر،  سوی  از 
با  آنان  تاریخی  پیوند  و  این کشور  گسترده‌ فارسی زبانان در 
زبان  با   بیشتر  مرکزی،  آسیای  و  ایران  فرهنگی  حوزه های 
پشتون های  که  است  حالی  در  این  دارند.  سروکار  دری 
نتیجه  دارند.در  قرار  اردو  زبان  تأثیر  تحت  بیشتر  پاکستان 
و  پاکستان  در  اردو  پشتو)  زبان  بر  دیگر  زبان های  تأثیر 
فارسی و دری در افغانستان(، باعث ایجاد تفاوت هایی در 

واژگان و سبک گفتار پشتون های دو سوی مرز شده است.

فرهنگی  فضای  در  همچنین  پاکستان  پشتون های   
گروه های  دیگر  با  مشترکی  عناصر  کشور،  این  گسترده تر 
کرده اند.  پیدا  بلوچ ها  و  سندی‌ها  پنجابی ها،  مانند  قومی 
کنار  در  را  پاکستانی  ملی  هویت  نوعی  همزیستی،  این 
افغانستان،  در  اما  است.  داده  شکل  پشتون  قومی  هویت 
هویت پشتونی بیشتر در ارتباط با ساختار چندقومی کشور 
ازبک ها  و  هزاره ها  تاجیک‌ها،  فارسی زبانان،  با  آن  نسبت  و 

معنا می یابد.

پاکستان،  در  پشتون ها:  اقتصادی  زیست  در  تفاوت 
حمل ونقل،  تجارت،  رسمی،  بازارهای  در  بیشتر  پشتون ها 
خدمات، کار شهری و اشتغال خارج از کشور مشارکت دارند. 
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از  خانواده ها  از  بسیاری  برای  نیز  مهاجران  از  پول  دریافت 
افغانستان  در  اما  می شود.   محسوب  درآمدی  مهم  مناب�ع 
این  اقتصاد  در  شدیدتری  اختلال  طولانی مدت  جنگ های 
کشور ایجاد کرده است. در برخی مناطق، مردم به کشاورزی 
با  مرتبط  فعالیت های  و  بشردوستانه  کمک های  معیشتی، 
تنها  اقتصادی،  تفاوت های  اقتصاد جنگی وابسته شده اند. 
تفاوت در درآمد نیست، این تفاوت ها بر نوع رابطه‌ مردم با 
دولت، مهاجرت، آموزش، امنیت و آینده‌ اجتماعی آنان نیز 
مهم ترین  از  یکی  اقتصاد  دلیل،  همین  به  است.  اثرگذار 
محسوب  جامعه  دو  میان  در  واگرایی  ایجاد  عرصه های 

می شود.

شبکه  پاکستان،  پشتون های  دیاسپورا:  نقش  و  مهاجرت 
شکل  کشور  از  خارج  و  داخل  در  را  گسترده ای  دیاسپورای 
حوزه   کشورهای  بزرگ،  شهرهای  به  مهاجرت  داده اند. 
خلیج فارس و سایر مناطق پاکستان، آنان را به شبکه های 
این  است.  داده  پیوند  متنوعی  اجتماعی  و  اقتصادی 
سبک  تغییر  به  اقتصادی،  پیامدهای  کنار  در  مهاجرت، 
شده  منجر  دیگر  فرهنگ های  با  تماس  گسترش  و  زندگی 
افغانستان  پشتون های  مهاجرت  الگوی  مقابل،  در  است؛ 
است.  سیاسی  بی ثباتی  و  جنگ  پناهندگی،  از  متأثر   

ٌ
عمدتاٌ

ایران  و  پاکستان  به  نفر  میلیون ها  گذشته،  دهه  چند  طی 
غربی  کشورهای  در  نیز  آن ها  از  بخشی  و  شده اند  پناهنده 
مهاجران،  داوطلبانه‌  یا  اجباری  بازگشت  یافته اند.  اسکان 
هویت  اردوگاه ها،  در  زیست  تجربه‌  و  مکرر  جابه جایی های 
در  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  آنان  اجتماعی  ساختار  و 
اما ماهیت  نتیجه، هر دو جامعه شبکه های فراملی دارند، 
این شبکه ها متفاوت است. در پاکستان، مهاجرت بیشتر با 
فرصت های شغلی و اقتصادی پیوند دارد؛ اما در افغانستان 
 پیامد مستقیم جنگ و ناامنی و از روی اجبار 

ٌ
مهاجرت عمدتاٌ

بوده است.

پشتون های  از  بسیاری  هویت:  و  وفاداری  ملی؛  همگرایی 
به  وفاداری  خود،  قومی  هویت  حفظ  ضمن  پاکستان، 
خویش  ملی  هویت  از  بخشی  به عنوان  را  پاکستان   دولت 
سطح  در  تفاوت  وضعیت،  این  علل  از  یکی  پذیرفته اند. 
بوده  امکانات میان دو کشور در دوره های مختلف  و  ثبات 
پاکستان  شهروندی  پشتون ها،  از  بسیاری  برای  است. 
به معنای دسترسی بیشتر به بازار، آموزش، خدمات دولتی 
دهه   چند  در  مقابل،  در  است؛  اقتصادی  فرصت های  و 
گذشته، افغانستان با جنگ، فقر و بی ثباتی گسترده مواجه 

برای   را  محدودتری  بسیار  فرصت های  امر  همین  و  بوده  
پشتون های این کشور فراهم کرده است. عامل دیگر، نظام 
بسیاری  در  است.  پاکستان  دولت  رسمی  روایت  و  آموزشی 
از دوره ها، نظام آموزشی پاکستان در مناطق پشتون نشین 
اغلب بر تاریخ پاکستان و هویت ملی این کشور متمرکز بوده 
است. در این نظام، آموزش تاریخ افغانستان، تاریخ سیاسی 
پشتون ها و زبان پشتو جایگاه محدودی داشته است. این 
و  پاکستانی  ملی  هویت  تقویت  به  منجر  درازمدت  در  امر 
گاهی تاریخی درباره  پیوندهای فرامرزی شده است. کاهش آ

هویت  حذف  معنای  به  پاکستان  شهروندی  بااین حال، 
هم زمان  پاکستان  پشتون های  از  بسیاری  نیست.  پشتونی 
هویت  میان  آنان  می‌دانند.  پشتون  و  پاکستانی  را  خود 
نشان  وضعیت  این  نمی‌بینند  تعارضی  خود  قومی  و  ملی 
مکمل  و  چندلایه  هم زمان  می توانند  هویت ها  که  می دهد 
یکدیگر باشند و در دو کشور مختلف، متفاوت عمل کنند. در 
گذشته، پشتون ها را »افغان« می نامیدند. اما اکنون برخی 

از پشتون های پاکستانی با این عنوان مخالفت می کنند.
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نتیجه گیری

بررسی وضعیت پشتون ها در افغانستان و پاکستان نشان می دهد که این دو جامعه، با وجود قرار گرفتن در چارچوب های 
سیاسی و اداری متفاوت، همچنان از پیوندهای عمیق قومی و فرهنگی برخوردارند. زبان پشتو، تبار مشترک، ساختارهای 
به شمار  پیوستگی  این  اصلی  عناصر  از  پشتونوالی،  بر  مبتنی  اجتماعی  ارزش های  و  قبیله ای  پیوندهای  خویشاوندی، 

می روند. رسوم ازدواج، موسیقی، شعر، پوشاک و شیوه های سنتی زندگی نیز تقویت کننده این پیوندها هستند.

نوزدهم،  قرن  اواخر  از  نیست.  اجتماعی  و  تاریخی  تجارب  بودن  یکسان  معنای  به  فرهنگی  اشتراکات  این  بااین حال، 
مجموعه ای از تحولات سیاسی- اقتصادی، به تدریج پشتون های دو سوی مرز را در دو مسیر متمایز قرار داد. تعیین خط 
دیورند به عنوان مرز دو کشور، سیاست های استعماری، شکل گیری کشور پاکستان در سال ۱۹۴۷، تفاوت در ساختارهای 
دولت سازی و تحولات سیاسی دو کشور، همگی در این زمینه نقش داشته اند. این تفاوت ها را می توان در حوزه هایی مانند 
الگوهای معیشت، مهاجرت  آموزشی، زبان رسمی، شهرنشینی، فعالیت های حزبی،  نظام  نظام حقوقی، شیوه‌ حکمرانی، 
و رابطه با نهادهای دولتی به خوبی مشاهده نمود. از این منظر، اختلاف میان پشتون های افغانستان و پاکستان را نباید 
منافع  سیاسی،  ساختارهای  سطح  در  اصلی  اختلاف  کرد.  تحلیل  بی ارتباط  و  مستقل  فرهنگ  دو  میان  تقابل  به صورت 
مناطق  درباره‌  سیاست گذاری  هرگونه  اساس،  این  بر  است.  گرفته  شکل  اقتصادی  شرایط  و  امنیتی  سیاست های  دولتی، 
پشتون نشین باید هم زمان دو واقعیت را در نظر بگیرد: نخست، عمق پیوندهای قومی و فرهنگی؛ و دوم، تفاوت هایی که 

در عمل از نظام های سیاسی، اقتصادی، آموزشی و امنیتی جداگانه دو کشور نشئت می گیرد.
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بست وسترن ؛ برساخته ای از پویایی های اقتصادی پساجنگ
نوشته میلاد شادی فر

مقدمه

دوم،  جهانی  جنگ  غبار  کردن  فروکش  با  و   ۱۹۴۶ سال  در 
فضای اقتصادی  بازمانده از روزگار پیشین، به تدریج مجال 
شده،  سرکوب  تقاضاهای  انبوه  میان  از  یافت.  بازآفرینی 
در  گرفت.  رونق  چشمگیر  شتابی  با  جابه جایی  و  مسافرت 
ایالات متحده، اتومبیل شخصی به مثابه نماد آزادی فردی 
ساخت  مسافرانی  از  مملو  را  جاده ها  اقتصادی،  استقلال  و 
تجربه ای  یا  نامکشوف  مقصدی  جستجوی  در  یک  هر  که 
یکی  به  را  گردشگری  صنعت  شده،  ایجاد  رونق  بودند.  نو 
این  ورای  در  اما  کرد؛  بدل  اقتصادی  پویایی  محورهای  از 
در  مسافران،  می کرد:  خودنمایی  بنیادین  معضلی  رونق، 
شفافی  معیار  هیچ  بین راهی،  هتل های  انبوه  با  مواجهه 
برای تمیز هتل قابل اعتماد از ناکارآمد در اختیار نداشتند. 
سرگذشت  واکاوی  با  تا  است  آن  پی  در  رو  پیش  نوشتار 
بستر  در  آن  پیدایش  از  وسترن"،  "بست  هتلداری  شبکه 
تاریخی پساجنگ تا جلوه های معاصر این برند در جغرافیای 
پاکستان، چگونگی توفیق یک الگوی غیرمتمرکز و مشارکتی 
را در صنعت هتلداری مورد واکاوی قرار دهد و نشان دهد 
و  کلان  سرمایه گذاری  جایگزین  جمعی،  اعتماد  چگونه  که 

متمرکز می شود.

"بست وسترن"؛ از ایده تا واقعیت

گرتین"  "میریل  نیاز،  و  ابهام  از  کنده  آ فضای  همین  در 
به  خود  هم‌صنفان  میان  در  که  کالیفرنیایی  متل داری   ،
ارائه  عملی  و  روشن  راه حلی  داشت،  شهرت  متل«  »آقای 
داد. او که خود با دشواری های سنجش کیفیت در صنعت 
نوپای هتلداری آشنا بود، متوجه شدکه شمار قابل توجهی 
از  پرتردد،  مسیرهای  در  به ویژه  مستقل،  هتل داران  از 
برخوردارند،  مسافران  اعتماد  جلب  برای  کافی  توانمندی 
جمعی  اعتمادسازی  و  هم افزایی  برای  سازوکاری  هیچ  اما 
سادگی،  عین  در  گرتین،  راه حل  ندارد.  وجود  آن ها  میان 
بر  نه  که  هتل داران  از  شبکه‌ای  ایجاد  بود:  خلاقانه  بسیار 
پایه قراردادهای پیچیده و سرمایه گذاری های مشترک، که بر 
مبنای تعهد جمعی به کیفیت و اعتماد متقابل استوار باشد.

سازوکار پیشنهادی او بسیارکارآمد و کم هزینه بود: مسافری 
تماس  یک  با  پذیرش،  کارمند  می شد،  خارج  هتلی  از  که 
تلفنی، برای او یک اتاق در هتل مقصد بعدی رزرو می کرد. 
در این ساختار، بوروکراسی پیچیده یا سرمایه گذاری مشترکی 
شبکه  یک  شکل گیری  موجود،  سرمایه  تنها  نداشت؛  وجود 
اعتماد متقابل میان هتل‌دارانی بود که همگی به اهمیت 
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ساختار سازمانی "بست وسترن"

صنعت  بین المللی  غول های  میان  در  وسترن"،  "بست 
هتلداری، ساختاری منحصربه فرد دارد. برخلاف شرکت های 
سازمانی  به مثابه  مجموعه  این  متعارف،  سهامی 
عضویت محور اداره می شود که در مالکیت خود هتل داران 
عضو است. این مدل مشارکتی) که در سال ۲۰۱۹ با پیشنهاد 
اکثریت  منفی  رأی  با  سهامی،  شرکت  یک  به  ساختار  تغییر 
گاهی جمعی هتل داران از  اعضا مواجه شد( نشان دهنده آ
الگو است. به عقیده آن ها، همین ساختار  این  ارزش ذاتی 
افقی و غیرمتمرکز، عامل اصلی تمایز بست وسترن از دیگر 

رقبا بوده است. 

معرفی هتل های بست وسترن در پاکستان

هتل  هشت  با  پاکستان  در  وسترن  بست  شبکه  امروزه، 
را  کشور  این  بازار  تنوع  از  چندلایه  و  گویا  تصویری  فعال، 
جغرافیایی  نظر  از  تنها  نه  هتل ها  این  می نماید.  ترسیم 
گستره وسیعی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب پاکستان 
را پوشش می دهند، بلکه هر یک، بر اساس نیازهای خاص 

منطقه خود، هویتی مستقل یافته اند:

مرتبط  هتل  نخستین  اسلام‌آباد:  پریمیر  وسترن  بست      •
»کلاب  خیابان  در  پاکستان،  در  وسترن  بست  شبکه  با 
آنکارا و در مجاورت مراکز مهمی همچون  پارک  کنار   ، رود« 
و  خارجه  وزارت  نخست وزیر،  منزل  ریاست جمهوری،  کاخ 
این  است.  شده  واقع  خارجی  کشورهای  سفارتخانه های 
امکاناتی  داشتن  و  استاندارد  اقامتی   واحد   ۱۱۲ با  هتل 
بین المللی،  و  آسیایی  پاکستانی،  رستوران هایی  همچون 
کنفرانس،  سالن های  و  استخر،  ورزشی،  باشگاه  کافه، 

نوشته میلاد شادی فر

استانداردهای مشترک  و همکاری داوطلبانه پی برده بودند.
این ساختار ابتکاری، نام خویش را نیز از ماهیت ساده خود 
غرب(،  بهترین های  )به معنای  وسترن«  »بست  گرفت:  وام 
در  تأسیس،  زمان  در  شبکه،  این  عضو  هتل های  اکثر  زیرا 

غرب رودخانه" می سی سی پی" قرار داشتند.

بااین حال، نبوغ گرتین تنها به سادگی این سازوکار محدود 
نهادینه  شبکه  این  در  نیز  را  بنیادین  اصلی  او  نمی شد؛ 
امتیازی  نه یک حق مسلم، که  ساخت: عضویت در شبکه، 
با پایبندی مستمر به معیارهای کیفی به دست  بود که باید 
مورد  شبکه،  این  به  ورود  از  پیش  متقاضی،  هر  می آمد. 
نیز،  پذیرش  از  پس  و  می گرفت  قرار  کیفی  دقیق  ارزیابی 
دریافتی  بازخوردهای  نیز  و  پنهان،  و  آشکار  بازرسی های  با 
ارزیابی قرار می گرفت؛ هر هتلی که نمره  از مهمانان، مورد 
می شد.  حذف  شبکه  از  بی درنگ  می کرد،  کسب  مردودی 
از دو دهه،  همین سخت گیری همه جانبه بود که در کمتر 
بدل  جهانی  سطح  در  معتبر  برندی  به  را  کوچک  شبکه ای 

کرد.

گسترش و توسعه بین المللی

پس از تثبیت جایگاه "بست وسترن" در بازار آمریکا، در سال 
۱۹۶۴ جمعی از هتل‌داران کانادایی به این شبکه پیوستند. 
به زودی مرزهای  این حرکت، سرآغاز جهشی فراگیر بود که 
استرالیا،  مکزیک،  از  هتل دارانی  درنوردید.  را  جغرافیایی 
شدند  افزوده  اعضا  جمع  به  آسیا  و  اروپا  سپس  و  نیوزیلند، 
و  گسترده ترین  از  یکی  به  وسترن"  "بست  بدین سان،  و 
شناخته شده ترین نام های تجاری در صنعت هتلداری تبدیل 
هتل های  "گروه  عنوان  تحت  مجموعه  این  امروزه،  گشت. 
 ۱۰۰ در  هتل   ۴۷۰۰ از  بیش  با  مادر(   )گروه  وسترن"  بست 
کشور جهان فعالیت می کند. این گروه، با سه دسته تجاری 
»هتل های بست وسترن« ، »هتل های ورلد«  و »هتل های 
شور استی« ) هریک با زیرشاخه‌هایی متناسب با سلیقه ها و 
بازارهای هدف گوناگون(، امکان انتخاب گسترده ای را برای 
هتل داران  برای  را  متعددی  رقابتی  مزیت های  و  مسافران 
عضو فراهم ساخته است. هتل داران، ضمن حفظ مالکیت 
برند  جهانی،  رزرو  سیستم  مانند  مزایایی  از  خود،  مستقل 
شناخته شده، استانداردهای کیفی تأییدشده و کمپین های 

بازاریابی مشترک بهره مند می شوند.
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شرکت های  ارشد  مدیران  دیپلمات ها،  را  خود  مخاطب 
بین المللی، مشاوران و نمایندگان سازمان های بین المللی 
می داند؛ کسانی که به مراکز اقامتی با کیفیت در قلب مراکز 

تصمیم گیری پاکستان نیاز دارند.

سرمایه گذار  خان"،  "وقاص  عهده  بر  هتل  این  مالکیت 
ایشان،  همسر  و  است،  هتلداری  و  املاک  حوزه  سرشناس 
سیاسی  و  حقوقی  سرشناس  چهره های  از  طارق"،  "کشمالا 
مسلم  حزب  )از  ملی  مجلس  نمایندگی  سابقه  پاکستان، 
پاکستان( و مبارزات مدنی در حوزه حقوق زنان را در  لیگ 
دانشکده  در  را  خود  تحصیلات  ایشان  دارد.  خود  کارنامه 
حقوق دانشگاه پنجاب و سپس در دانشکده اقتصاد لندن 
به پایان رسانده و پس از بازگشت، فعالیت حرفه ای خود را 
در دفتر حقوقی »مندوی والا و ظفر« آغاز کرده و سپس از 
سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ به عنوان نماینده  در مجلس ملی پاکستان 

حضور داشته است. 

•      بست وسترن پریمیر لاهور: این هتل در یکی از بهترین 
عالم«)  »ام ام  یعنی  لاهور  شهر  خیابان های  پررونق ترین  و 
این  است.  گرفته  جای  لاهور(  اجتماعی  و  اقتصادی  قلب 
همچون  امکاناتی  داشتن  با  بین المللی  چهارستاره  هتل 
بین المللی،  و  پاکستانی  رستوران های  اقامتی،  واحد   ۶۵
بام هتل، و خدمات مرکز  بر  مجموعه ورزشی، استخر روباز 
هتل های  برای  جدی  رقیبی  به منزله  را  خود  کسب وکار، 
اما  است.  کرده  معرفی  نشاط،  هتل  جمله  از  شهر،  معتبر 
برخلاف هتل نشاط که مخاطبان جوان را نشانه گرفته است، 
تمرکز عمده بست وسترن بر جذب مسافران تجاری است و 

از این رهگذر، تفاوتی آشکار با رقیب سنتی خود دارد.

این هتل در فاز چهارم خود  •     بست وسترن راولپندی:  
هتلی  عنوان  به  اقامتی،  واحد   ۱۰۰ با  تاون"،  "بهریا  در 
سه ستاره، بازار طبقات میانی را هدف گرفته است. مالکیت 
این هتل با گروه هتلداری »هشو« )بزرگ ترین گروه هتلداری 
پاکستان از نظر ظرفیت اقامتی( است که با سبد گسترده ای 
بازار  در  منحصربه فرد  موقعیتی  اقتصادی،  برندهای  از 
تاون"،  "بهریا  استراتژیک  موقعیت  دارد.  پاکستان  هتلداری 
راولپندی  و  اداری(  )پایتخت  اسلام آباد  به  آسان  دسترسی 
این  را فراهم می کند.  از مراکز مهم نظامی و تجاری(  )یکی 
بین المللی،  و  پاکستانی  رستوران  همچون  امکاناتی  هتل  
سالن ورزش، اتاق جلسات و خدمات فرودگاهی را در اختیار 

مسافران تجاری و تفریحی میان رده قرار می دهد.

شهر گوجرانواله که به »شهر  •      بست وسترن گوجرانواله: 
یک  فاقد   2025 سال  از  پیش  تا  دارد،  شهرت  پهلوانان« 
در  وسترن  بست  افتتاح  بود.  بین المللی  استاندارد  هتل  
اقامتی  واحد   ۱۰۰ داشتن  با  رود«،  »جی تی  اصلی  خیابان 
و  ورزشی  سالن  رویدادها،  سالن  رستوران،  استاندارد،کافه، 
و  سرامیک  فولاد،  صنای�ع  در  فعال  افراد  نیازهای   استخر، 
ساخته  مرتفع  استاندارد  اقامتی  مراکز  به  را  شیمیایی  مواد 

است.

بست وسترن ؛ برساخته ای از پویایی های اقتصادی پساجنگ



ماهنامه تخصصی اندیشکده اقبال
101

منازل  ویژه  منطقه  در  هتل  این  کویته:  وسترن  بست      •
از  بخشی  به عنوان  و  دارد  قرار  نظامی  نیروهای  مسکونی 
واحد   ۲۵ همچون  امکاناتی  داشتن  با  مال«،  »هانا  پروژه 
جلسات،  اتاق های  و  لابی لانژ  رستوران،  استاندارد،  اقامتی 
نقاط  از  یکی  به عنوان  کویته)  اقامتی  نیازهای  با  متناسب 

کلیدی کریدور اقتصادی چین و پاکستان( است. 

فیصل  شهر  در  هتل  این    : فیصل آباد  وسترن  بست       •
مرکز  بزرگ ترین  و  پاکستان  پرجمعیت  شهر  آباد)سومین 
امکاناتی  بودن  دارا  با  و  دارد  قرار  کشور(  نساجی  صنعت 
رستوران های  استاندارد،  اقامتی  واحد   ۳۶ همچون 
استخر  بدنسازی،  سالن  آسیایی،  و  بین المللی  پاکستانی، 
شنا، اتاق بازی و سالن کنفرانس، پذیرای بازرگانان بین المللی 
و مهندسانی است که برای همکاری با کارخانه های این شهر 
به اقامتی میان مدت و بلندمدت نیاز دارند. حضور "اولیویه 
در  مادر،  گروه  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  معاون  بریوین"، 
استراتژی  در  شهر  این  اهمیت  گویای  افتتاحیه،  مراسم 

توسعه بست وسترن است.

روستای  در  هتل  این  هونزا:   پریمیر  وسترن  بست       •
شده  واقع  بلتستان(  )گلگت  هونزا  دره  دل  در  کریم آباد، 
است و با داشتن ۵۲ واحد اقامتی که چشم اندازی بدی�ع از 
کوه های سر به فلک کشیده ارائه می دهد، به طبیعت گردان 

و کوهنوردان بین المللی خدمات می دهد. 

وجود رستوران با منوی غذاهای محلی، ملی و بین المللی، 
استخر،  و  سلامت  مرکز  همچون  امکاناتی  داشتن  و 
است.  رویایی  منطقه  این  در  اقامت  تجربه  تکمیل کننده 
منطقه  این   ، گردشگری  زیرساخت های  توسعه  صورت  در 
به مقصدی کم نظیر در صنعت گردشگری پاکستان تبدیل 

خواهد شد.

شهر  مرکز  در  هتل  این  مولتان:   پلاس  وسترن  بست       •
 ۵۰ چون  امکاناتی  بودن  دارا  با  و  دارد  قرار  مولتان  تاریخی 
واحد اقامتی استاندارد،کافه، رستوران، اتاق جلسات، استخر 
زائرانی  و  فرهنگی  گردشگران  میزبان  ورزشی،  باشگاه  و 
تحت  هتل  این  می کنند.  سفر  عارفان«  »شهر  به  که  است 
از  یکی  به عنوان   ( هاسپیتالیتی«  »یاسریب  شرکت  مالکیت 
به  دارد  قرار  وسترن(  بست  شبکه  زیرمجموعه  شرکت های 
کمک های  پاکستان  مذهبی  و  تاریخی  گردشگری  ترویج 

شایانی نموده است. 

نوشته میلاد شادی فر
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آسیب پذیری های یک شبکه جهانی

با وجود این دستاوردها، گسترش بست وسترن در بازارهای 
است.  همراه  نیز  چالش هایی  با  پاکستان  مانند  نوظهوری 
یکی از مهم ترین این چالش ها، ناهمگونی زیرساخت های 
درحالی که  است.  کشور  این  مختلف  مناطق  در  گردشگری 
لاهور  اسلام آباد،  مانند  کلان شهرهایی  در  واقع  هتل های 
مطلوبی  نسبتاً  بین المللی  استانداردهای  از  فیصل آباد  و 
کویته،  چون  شهرهایی  در  موجود  هتل های  برخوردارند، 
زمینه  در  محدودیت هایی  با  مولتان،  حتی  و  گوجرانواله 
دسترسی  و  مدرن،  تجهیزات  تأمین  ماهر،  کار  نیروی 
به موقع به خدمات پشتیبانی مواجه اند. این نابرابری ها، در 
بلندمدت می توانند به آسیب پذیری برند در برخی بازارهای 

محلی منجر گردند.

چالش دیگر، تنوع انتظارات مشتریان در بازار وسی�ع پاکستان 
و  دیپلماسی  حوزه  بین المللی  مسافران  سو،  یک  از  است. 
تجارت، به امکانات لوکس و خدمات بی نقص عادت دارند و 
از سوی دیگر، مسافران داخلی و منطقه ای اغلب به دنبال 
تعادلی میان هزینه و کیفیت اند. مدیریت هم زمان این طیف 
گسترده از انتظارات، نیازمند راهبردهایی ظریف و متناسب با 
هر منطقه است که بدون تعدیل معیارهای جهانی برند، به 
مقتضیات محلی پاسخ گویند. همچنین، رقابت با هتل های 
معتبر محلی که پیشینه طولانی تری در برخی از شهرها دارند 
ارائه  برای  مضاعفی  فشار  لاهور(،  در  نشاط  هتل  )همانند 

ارزش افزوده ملموس بر بست وسترن وارد می کند.

با این حال، مهم ترین چالش، شاید حفظ یکپارچگی کیفی 
سازوکار  باشد.  پراکندگی  و  وسعت  این  با  شبکه ای  در 
دقیق بازرسی و ارزیابی مستمر که زمانی با حضور مستقیم 
بنیان گذاران و مدیران این مجموعه امکان پذیر بود، امروزه 
بدل  پرهزینه  و  پیچیده  سیستم هایی  به  مرزها،  گسترش  با 
همه جانبه،  نظارت  این  در  لغزش  هرگونه  است.  شده 
مسئله  نماید.  خدشه دار  را  آمده  به دست  اعتماد  می تواند 
دره  چون  حساسی  مناطق  در  به ویژه  نیز)  زیستی  پایداری 
به  ویژه  توجهی  مستلزم  که  است  تازه ای  چالش  هونزا( 
مسائلی همچون تأمین انرژی، مدیریت پسماند و تعامل با 

جوامع محلی است.

افق های پیش رو

قابل  ظرفیت های  از  وسترن  بست  که  می رسد  نظر  به 
پاکستان  در  خود  حضور  تعمیق  و  گسترش  برای  توجهی 
پاکستان  اقتصادی  سیاست های  نخست،  است.  برخوردار 
به ویژه  پاکستان«،  و  چین  اقتصادی  »کریدور  چارچوب  در 
از  گسترده ای  طیف  همجوار،  مناطق  و  بلوچستان  ایالت  در 
سرمایه گذاران، مهندسان و مدیران خارجی را به این مناطق 
مطمئن  و  استاندارد  اقامتگاه‌های  نیازمند  که  می کشاند 

هستند. 

دوم، رشد روزافزون گردشگری داخلی و خارجی در مناطق 
بلتستان،  گلگت  و  هونزا  دره  به ویژه  کشور،  شمال  طبیعی 
بتوانند  که  کرده  فراهم  برندهایی  برای  را  بی نظیر  فرصتی 
استانداردهای  حفظ  با  را  طبیعت گرا  گردشگران  نیازهای 
بین المللی برآورده کنند. "هتل بست وسترن پریمیر هونزا"، 
مدرن،  امکانات  و  طبیعی  محیط  با  همگون  معماری  با 
می تواند  که  است  ظریف  هماهنگ سازی  این  از  نمونه ای 

الگویی برای توسعه آینده در دیگر مناطق توریستی باشد.

سوم، حضور بست وسترن در شهرهای صنعتی بزرگی چون 
فیصل آباد و گوجرانواله، به منزله یک پل ارتباطی میان بخش 
تولید و خدمات است. با افزایش سرمایه گذاری های خارجی 
در این مناطق و نیاز روزافزون مدیران بین المللی به اقامت 
یک  از  را  خود  نقش  می‌تواند  وسترن  بست  طولانی مدت، 
ارائه دهنده ساده خدمات اقامتی، به شریکی استراتژیک در 
ارتقا دهد. توسعه  جذب سرمایه و تسهیل مبادلات تجاری 
بسته های اقامتی ویژه کسب وکارها، ایجاد فضاهای اشتراکی 
کار، و ارائه خدمات مشاوره ای محلی، از جمله راهبردهایی 

هستند که می توانند این جایگاه را مستحکم نمایند.

در سطح کلان تر، گروه مادر بست وسترن با سرمایه گذاری بر 
تجربه  شخصی سازی  رزرو،  فرایندهای  دیجیتالی سازی  روی 
مهمانان، و تقویت برنامه وفاداری مشتریان، در تلاش است 
بردارد.  گام  گردشگری  صنعت  فناورانه  تحولات  همپای  تا 
این رویکرد، در بازار جوان و پویای پاکستان که بخش قابل 
توجهی از جمعیت آن را گروه های سنی زیر ۳۰ سال تشکیل 
تبدیل  برند  این  برای  رقابتی  مزیتی  به  می تواند  می دهند، 
و  دیجیتال  محتوای  بومی سازی  با  آن که  بر  مشروط  شود، 

توجه به سلایق محلی همراه باشند.

بست وسترن ؛ برساخته ای از پویایی های اقتصادی پساجنگ
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نتیجه گیری

بست وسترن در پاکستان، تصویری روشن از توانایی یک برند جهانی متناسب  با مقتضیات بومی ارائه می دهد. این شبکه، 
با اتکا به میراث هشتاد ساله خود و با بهره گیری از مدل عضویت محور و غیرمتمرکز، نه به دنبال تحمیل یک الگوی واحد، 
بلکه در پی بهره گیری از تفاوت ها برای دستیابی به عملکردی بهتر است. از هتل دیپلمات نشین اسلام آباد و هتل تجاری 
لاهورگرفته تا هتل صنعتی فیصل آباد و اقامتگاه طبیعی هونزا، هر یک از این هشت هتل، پاسخی هوشمندانه به نیازهای 
خاص جغرافیای انسانی خود می باشند. این رویکرد، دقیقاً تجسم همان نگاه بنیان گذار این مجموعه است که در سال 
۱۹۴۶، به شبکه ای از هتل داران مستقل اعتقاد داشت، شبکه ای که با اعتماد متقابل و پایبندی جمعی به استانداردها، از 
هر امپراطوری متمرکزی فراتر می رود. بست وسترن، در این سرزمین پهناور، نه مالک، که شریکی راهبردی برای هتل داران 
مستقل است و شاید همین ویژگی ذاتاً دموکراتیک و مشارکت محور، رمز ماندگاری آن پس از هشت دهه، به عنوان یکی از 

شناخته شده ترین و قابل اعتمادترین نام های صنعت هتلداری جهان باشد.

نوشته میلاد شادی فر
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نهضت علیگر و نقش آن در تحول فکری،
اجتماعی و ادبی مسلمانان هند 

نوشته سمیرا گیلانی

مقدمه 

در تاریخ شبه قاره هند، قرن نوزدهم دوره ای سرنوشت ساز 
از تحولات سیاسی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی  کنده  آ و 
 ،۱۸۵۷ سال  قیام  سرانجام  و  بریتانیا  سلطه  گسترش  بود. 
از  پس  کرد.  دگرگون  را  هند  اجتماعی  و  سیاسی  ساختار 
کرد  تثبیت  را  خود  قدرت  بریتانیا  حکومت  قیام،  سرکوب 
اداری  و  سیاسی  ساختار  در  که  مسلمانان،  از  بسیاری  و 
و  اجتماعی  نفوذ  پیشین جایگاه مهمی داشتند،  دوره های 
سیاسی خود را از دست دادند. تغییر نظام آموزشی و اداری، 
نیز  انگلیسی  زبان  گسترش  و  فارسی  زبان  اهمیت   کاهش 
را  قدرت  جدید  ساختار  و  مسلمان  جامعه  میان  فاصله 
هند  مسلمانان  از  بخشی  شرایطی،  چنین  در  داد.  افزایش 
ضرورت اصلاح آموزشی و فکری را دریافتند. در میان آنان، 
"سر سید احمد خان"  )۱۸۱۷–۱۸۹۸( جایگاه ویژه ای داشت. 
اجتماعی  جایگاه  حفظ  برای  مسلمانان  که  بود  معتقد  او 
انگلیسی  زبان  با  بیاموزند،  را  جدید  علوم  می بایست  خود، 
آشنا شوند و با مقتضیات جهان جدید سازگار شوند. حاصل 
این نگرش، شکل گیری جریان گسترده ای بود که بعدها با 

عنوان" نهضت علیگر" شناخته شد.

نهضت علیگر را نباید   صرفا یک جنبش آموزشی یا پروژه ای 
مجموعه ای  جریان  این  دانست.  کالج  یک  تأسیس  برای 
و  مطبوعاتی  اجتماعی،  فکری،  آموزشی،  فعالیت های  از 
هند  مسلمان  جامعه  بازسازی  آن  هدف  که  بود  فرهنگی 
و  دانش  و  اسلامی  میراث  میان  سازگاری  نوعی  ایجاد  و 
نهادهای جدید بود. اهمیت این نهضت برای تاریخ ادبیات 
گسترش  نثر،  تحول  در  زیرا  است؛  زیاد  بسیار  نیز  اردو 
در  اجتماعی  مسائل  طرح  و  ادبی  نقد  رشد  مقاله نویسی، 

ادبیات نقش مهمی داشت.

زمینه های تاریخی پیدایش نهضت علیگر

پس  بود.  هند  مسلمانان  تاریخ  در  عطفی  نقطه   ۱۸۵۷ قیام 
میان  از  قدرت  سنتی  مراکز  از  بسیاری  قیام،  شکست  از 
رفتند و ساختار اداری جدیدی شکل گرفت. مسلمانانی که 
در دوره های پیشین در دستگاه حکومتی و فرهنگی نفوذ 
مواجه  فراوانی  مشکلات  با  جدید  نظام  در  داشتند،  زیادی 
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آموزشی  نظام  در  تحول  مسائل،  مهم ترین  از  یکی  شدند. 
و  فارسی  عربی،  زبان  دینی،  علوم  بر  سنتی  آموزش  بود. 
ادبیات کلاسیک استوار بود، در حالی که نظام جدید بریتانیا 
کید داشت. بخشی  بر آموزش زبان انگلیسی و علوم جدید تأ
آن  و  بودند  بدبین  جدید  نظام  این  به  نسبت  مسلمانان  از 
را تهدیدی برای هویت دینی و فرهنگی خود می دانستند. 
که  بود  معتقد  رویکرد  این  برخلاف  خان"  احمد  سید  "سر 
دوری از  نظام آموزشی جدید، مسلمانان را بیش از پیش از 
ساختارهای اجتماعی و اداری جدید عقب خواهد انداخت. 
از  و  بشناسند  را  جدید  جهان  باید  مسلمانان  او،  دیدگاه  از 
استفاده  خود  جامعه  پیشرفت  برای  آن  امکانات  و  دانش 

کنند.

اندیشه های اصلاحی "سر سید احمد خان"

اندیشه اصلاحی سر سید بر چند اصل اساسی استوار بود: 
در  عقل  از  استفاده  جدید،  علوم  پذیرش  آموزش،  اهمیت 
فهم مسائل، مبارزه با خرافات و تلاش برای اصلاح اخلاق و 
بلکه  نبود،  اسلامی  سنن  حذف  درصدد  او  اجتماعی.  رفتار 
می کوشید میان ارزش های اسلامی و دانش جدید رابطه ای 
با  او، علم و دین در ذات خود  از دیدگاه  ایجاد کند.  سازگار 
ظاهری،  تعارض های  از  بسیاری  و  ندارند  تعارض  یکدیگر 
است.  حوزه  دو  این  از  یکی  از  نادرست  برداشت  از  ناشی 
احداث  شد.  آغاز  مدارس  تأسیس  با  ابتدا  او  فعالیت های 
مدارسی در مرادآباد ) سال ۱۸۵۸( و غازی پور )سال ۱۸۶۳( 
یک  غازی پور  در  سپس  بود،  او  اولیه  اقدامات  جمله  از 
آثار  ترجمه  آن  هدف  که  کرد  تأسیس  را  علمی«  »انجمن 
علمی و فکری جدید و فراهم کردن امکان دسترسی جامعه 
تاریخ  در  علمی  انجمن  اهمیت  بود.  جدید  دانش  به  هند 
زبان اردو نیز بسیار زیاد است؛ زیرا ترجمه آثار علمی و فکری 
سبب شد تا زبان اردو به تدریج برای بیان مفاهیمی آماده 

شود که در ادبیات سنتی چندان مورد توجه نبودند.

انجمن علمی و مطبوعات

فعالیت های  و  نماند  محدود  ترجمه  به  تنها  علمی  انجمن 
مهمی  جایگاه  سید  سر  اصلاحی  برنامه  در  نیز  مطبوعاتی 
مهم ترین  از  علیگر(  )مجله  علیگر"  "گازت  انتشار  کرد.  پیدا 
منتشر   ۱۸۶۶ سال  از  نشریه  این  بود.  جریان  این  اقدامات 
دو  به  را  فکری  و  اجتماعی  آموزشی،  علمی،  مطالب  و  شد 
می داد.  قرار  مخاطبان  اختیار  در  انگلیسی  و  اردو  زبان 

اردو  نثر  تحول  در  مهمی  نقش  مطبوعاتی  فعالیت  این 
داشت. نویسندگان برای نخستین بار با جدیت بیشتری به 
و  جامعه  سیاست،  آموزش،  جدید،  علوم  مانند  موضوعاتی 
مسائل اقتصادی می پرداختند. در نتیجه، زبان اردو از نظر 
دامنه واژگان و شیوه بیان بسیار غنی شد. سرسید  در ادامه 
را  تهذیب الاخلاق"  نشریه"   ۱۸۷۰ سال  در  خود،  فعالیت های 
برای  او  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی  مجله  این  کرد.  منتشر 
آموزش،  اخلاق،  درباره  آن  مقالات  بود.  اجتماعی   اصلاح 
نگرش های  تغییر  ضرورت  و  مسلمان  جامعه  وضعیت 
اهمیت  اردو  نثر  تحول  در  تهذیب الاخلاق  بود.  اجتماعی 
و  استدلال  وضوح،  بر  بیشتر  آن  نثر  زیرا  داشت؛  ویژه ای 
انتقال مستقیم اندیشه استوار بود. به این ترتیب، زبان اردو 
به ابزاری برای بحث درباره مسائل واقعی جامعه تبدیل شد.

تأسیس "کالج محمدن انگلو اورینتال"

مرکز  یک  تأسیس  علیگر  نهضت  عملی  دستاورد  مهم ترین 
در  مدرسه ای   ۱۸۷۵ سال  در  بود.  علیگر  در  جدید  آموزشی 
انگلو  کالج محمّّدن  به  علیگر احداث شد که در سال ۱۸۷۷ 
تأسیس  زمینه  بعدها  مؤسسه  این  شد.  تبدیل  اورینتال 
دانشگاه "مسلم علیگر" را فراهم کرد و در سال ۱۹۲۰ دانشگاه 
مسلم علیگر به صورت رسمی شروع به کار نمود. هدف کالج، 
و  فرهنگ  با  انگلیسی  زبان  و  جدید  علوم  آموزش  ترکیب 
ارزش های اسلامی بود. سر سید در طراحی این مؤسسه از 
گرفت،  الهام  بریتانیا  دانشگاه های  آموزشی  الگوهای  برخی 
این  اهمیت  نبود.  غربی  مرکز   صرفا  یک  ایجاد  او  هدف  اما 
این  در  نمی شد.  خلاصه  دانشجویان  آموزش  در  تنها  کالج 
مرکز نسلی جدید از تحصیل کردگان مسلمان پرورش یافتند 
در  و  جدید  اندیشه های  انگلیسی،  زبان  جدید،  علوم  با  که 
داشتند.  آشنایی  اردو  زبان  و  اسلامی  فرهنگ  حال  عین 
بسیاری از این افراد بعدها در عرصه های آموزش، سیاست، 

روزنامه نگاری و ادبیات حضوری فعال داشتند.

تحول نثر اردو در عصر علیگر

یکی از مهم ترین اثرات نهضت علیگر در حوزه ادبیات، تحول 
در نثر اردو بود. البته نثر اردو پیش از علیگر نیز دارای سنتی 
غنی بود و سبک های متنوعی را در بر می گرفت؛ بنابراین، 
نمی توان گفت اردو پیش از این دوره   صرفا زبان شعر و دربار 
بوده است. با این حال، در نیمه دوم قرن نوزدهم نیاز به نثری 
جدید برای بیان مسائل علمی، اجتماعی و آموزشی بیش از 

نوشته سمیرا گیلانی
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گذشته احساس شد. فعالیت های انجمن علمی، ترجمه آثار 
جدید و انتشار نشریات، این نیاز را تقویت کردند. نویسندگان 
مانند  ویژگی هایی  که  یافتند  گرایش  نثری  به  اصلاح طلب 
سادگی، وضوح، استدلال و کاربرد اجتماعی داشته باشد. به 
این ترتیب، اردو به تدریج ظرفیت بیشتری برای بیان علوم، 
آموزش، تاریخ، سیاست و مسائل اخلاقی پیدا کرد. در این 
نویسنده  و  یافت  چشمگیری  رشد  نیز  مقاله نویسی  دوران 
که  شد  تبدیل  نویسنده ای  به  سنتی  ادیبی  و  شاعر  از  اردو 
روزنامه نگار،  مترجم،  مقاله نویس،  هم زمان  می توانست 

منتقد و مصلح اجتماعی باشد.

نقش علیگر در تغییر نگاه به ادبیات

نه  بود،  اصلاح طلب  متفکری  نخست  درجه  در  سید  سر 
اجتماعی  کارکرد  درباره  او  دیدگاه  اما  ادبی؛  نظریه پرداز 
در  گذاشت.  اردو  ادبیات  بر  عمیقی  تأثیر  نوشتار،  و  زبان 
ارتباط  واقعی  زندگی  با  باید  ادبیات  علیگر،  فکری  فضای 
داشته باشد و بتواند در اصلاح جامعه مؤثر باشد. بنابراین 
موضوعاتی مانند آموزش، اخلاق اجتماعی، وضعیت زنان، 
عقب ماندگی جامعه مسلمان و ضرورت پیشرفت به تدریج 
شکل گیری  زمینه ساز  نگاه  این  شدند.  ادبیات  حوزه  وارد 
یا  آن فقط سرگرمی  ادبیاتی که هدف  ادبیات اصلاحی شد؛ 
نمایش توانایی زبانی نبود، بلکه می خواست هم مخاطب را 

آموزش دهد و هم او را به مسائل اجتماعی حساس کند.

"الطاف حسین حالی" و تحول در شعر و نقد ادبی

مهم ترین  از  یکی   )۱۹۱۴–۱۸۳۷( حالی"   حسین  "الطاف 
شخصیت های ادبی مرتبط با فضای اصلاحی علیگر بود. او 
از اندیشه های سر سید تأثیر پذیرفت و تلاش کرد شعر اردو 
مهم ترین  دهد.  پیوند  جامعه  واقعی  مسائل  و  زندگی  با  را 
اثر نظری او مقدمۀ شعر و شاعری است. "حالی" در این اثر 
با  شعر  ارتباط  بر  و  کرد  مطرح  شعر  برای  تازه ای  معیارهای 
کید  زندگی، صداقت عاطفی و ارزش اخلاقی و اجتماعی آن تأ
نمود. "حالی" معتقد بود که شعر نباید تنها تکرار مضامین 
و  انسان  واقعی  تجربه های  بتواند  باید  شاعر  باشد.  سنتی 
مانند  شعرهایی  در  نگرش  این  کند.  بیان  را  خود  جامعه 
"مسدس حالی" یا جزر و مد اسلام به روشنی دیده می شود؛ 
اثری که در آن وضعیت تاریخی و اجتماعی مسلمانان هند 
مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، حالی را می توان یکی 
شعر  به  کلاسیک  شعر  از  انتقال  حلقه های  مهم ترین  از 

جدید اردو دانست.

"محمدحسین آزاد"  و انجمن پنجاب

محمدحسین آزاد  )۱۸۳۰–۱۹۱۰( نیز از چهره های مهم تحول 
ادبی در این دوره بود؛ اما نسبت او با نهضت علیگر باید با 
در  پنجاب  انجمن  طریق  از  بیشتر  آزاد  شود.  بیان  احتیاط 
اصلاح ذوق شعری اردو نقش داشت و نمی توان او را   صرفا 
نویسنده ای وابسته به نهضت علیگر دانست. انجمن پنجاب 
نقش مهمی در تغییر جهت شعر اردو داشت و شاعران را به 
موضوعاتی مانند طبیعت و زندگی واقعی تشویق می کرد. 
اصلاح طلبانه  فضای  در  دو  هر  علیگر  نهضت  و  جریان  این 
و  فعالیت  حوزه  اما  گرفتند،  شکل  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه 
نیز در  "آزاد"، آب حیات،  اثر مهم  نبود.  آنها یکسان  اهداف 
تاریخ ادبیات اردو جایگاهی بنیادین دارد. این کتاب علاوه 
تاریخی  نگاه  شکل گیری  در  آنان،  آثار  و  شاعران  معرفی  بر 
علیگر  و  پنجاب  انجمن  بنابراین،  بود.  مؤثر  اردو  ادبیات  به 
پنجاب  انجمن  دانست:  متمایز  اما  مرتبط  جریان  دو  باید  را 
بیشتر در اصلاح ذوق شعری مؤثر بود، در حالی که علیگر 
دامنه ای گسترده تر )شامل آموزش، اصلاح اجتماعی، علوم، 

مطبوعات و نثر( داشت.

"شبلی نعمانی"  و گسترش فضای فکری علیگر

مهم  شخصیت های  دیگر  از   )۱۹۱۴–۱۸۵۷( نعمانی"  "شبلی 
مرتبط با محیط فکری علیگر بود. اهمیت او در تلفیق سنت 
اسلامی با روش های نوین تحقیقات تاریخی و علمی است. 
شخصیت های  زندگی  و  اسلام  تاریخ  تا  کرد  تلاش  شبلی 
اسلامی را با روش هایی متفاوت از تاریخ نگاری سنتی بررسی 
پژوهش  جدید  روش های  از  استفاده  که  داد  نشان  او  کند. 
این  نیست.  اسلامی  میراث  گذاشتن  کنار  معنای  به  لزوماً 
نگرش با یکی از اصول مهم نهضت علیگر، یعنی تلاش برای 

ایجاد رابطه میان سنت و دانش جدید، همخوانی داشت.

"نذیر احمد"  و ادبیات اجتماعی

"نذیر احمد" )۱۸۳۶–۱۹۱۲( از نویسندگان مهم تحول نثر اردو 
بود. آثار او، به ویژه مرآت العروس، مسائل آموزشی و اخلاقی 
خانوادگی،  زندگی  او،  آثار  در  کرد.  داستانی  ادبیات  وارد  را 
فراوانی  اهمیت  اجتماعی  اخلاق  و  زنان  آموزش  تربیت، 
یافت؛ به این ترتیب، ادبیات اردو بیش از گذشته به زندگی 

نهضت علیگر و نقش آن در تحول فکری، اجتماعی و ادبی مسلمانان هند
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نوشته سمیرا گیلانی

از  بخشی  می توان  را  تحول  این  شد.  نزدیک  مردم  روزمره 
که  دانست  نوزدهم  قرن  اصلاحی  ادبیات  گسترده تر  جریان 
در آن، ادبیات به ابزاری برای آموزش و اصلاح جامعه تبدیل 

شد.

رابطه نهضت علیگر و انجمن پنجاب

در تاریخ ادبیات اردو، گاهی نهضت علیگر و انجمن پنجاب 
در یک دسته واحد قرار داده می شوند، در حالی که این دو 
جریان دقیقاً یکسان نبودند. انجمن پنجاب بیشتر بر اصلاح 
کید داشت و فعالیت های محمدحسین  شعر و ذوق ادبی تأ
آزاد در آن اهمیت ویژه ای داشت. در مقابل، نهضت علیگر 
اصلاح  جدید،  علوم  آموزش،  که  بود  وسی�ع تر  جنبشی 
اجتماعی، مطبوعات و اندیشه دینی را نیز شامل می شد. با 
این حال، هر دو جریان در یک شرایط تاریخی مشترک رشد 
برخی  از  گرفتن  فاصله  ضرورت  آن  در  که  شرایطی  کردند؛ 
با جامعه جدید  ادبیاتی متناسب  ایجاد  و  قالب های سنتی 
انجمن  که  گفت  می توان  منظر،  این  از  می شد.  احساس 
فرایند  در  هم زمان  اما  متفاوت  مسیر  دو  علیگر  و  پنجاب 

شکل گیری ادبیات جدید اردو بودند.

ابعاد اجتماعی و سیاسی نهضت

نبود.  محدود  آموزش  و  ادبیات  به  تنها  علیگر  نهضت 
مسلمانان  از  جدید  طبقه  نوعی  ایجاد  در  جنبش  این 
در  بعدها  طبقه  این  بود.  تأثیرگذار  بسیار  نیز  تحصیل کرده 
اداره امور اجتماعی، آموزش و سیاست نقش مهمی پیدا کرد. 
"سر سید" از فعالیت سیاسی مستقیم علیه حکومت بریتانیا 
بر اصلاحات آموزشی و  این دوره پرهیز داشت و بیشتر  در 
باید  مسلمانان  جامعه  او،  نظر  از  می کرد.  کید  تأ اجتماعی 
از نظر علمی و آموزشی توانمند شود که این رویکرد بعدها 
همچنین  گرفت.  قرار  هندی  ملی گرایان  برخی  انتقاد  مورد 
بعضی منتقدان معتقد بودند که رویکرد "سر سید" بیش از 

کید او بر منافع خاص جامعه  اندازه محافظه کارانه است و تأ
اجتماعی  تشدیدشکاف های  به  منجر  می تواند  مسلمان 
شود. با وجود این انتقادات، نمی توان نقش نهضت علیگر 

در بیداری اجتماعی و گسترش علوم نوین را انکار نمود.

آسیب شناسی نهضت علیگر 

دیگری  تاریخی  جنبش  هر  مانند  علیگر  نهضت 
عقل گرایانه  دیدگاه های  نخست،  داشت.  محدودیت هایی 
معتقد  آنان  شد.  روبه رو  علما  برخی  مخالفت  با  سید  سر 
اقتدار  می تواند  دین  درباره  او  دیدگاه های  برخی  که  بودند 
سنت های اسلامی را تضعیف کند. دوم، گرایش گسترده به 
مورد  غربی  آموزشی  الگوهای  و  انگلیسی  زبان  به  آموزش 
سوم،  گرفت.  قرار  جامعه  سنتی  اقشار  از  بسیاری  انتقاد 
پایگاه اجتماعی اولیه نهضت بیشتر در میان طبقات متوسط 
و بالای مسلمان بود و اقشار محروم جامعه به اندازه کافی از 
امکانات آن بهره مند نشدند. با این حال، این محدودیت ها 
نباید باعث نادیده گرفتن اهمیت تاریخی این جنبش شوند. 
اهمیت نهضت علیگر دقیقاً در این است که یکی از نخستین 
تلاش های سازمان یافته برای مواجهه جامعه مسلمان هند 

با مسئله مدرنیته، علم و آموزش علوم جدید بود.

تاثیر نهضت علیگر بر ادبیات قرن بیستم

خط  یک  صورت  به  نباید  را  اردو  ادبیات  بر  علیگر  تأثیر 
مستقیم از این جنبش به "جنبش ترقی پسند" یا "مدرنیسم" 
تصور کرد. میان این جریان ها، تفاوت های فکری و تاریخی 
دوره  در  که  مباحث  برخی  حال،  این  با  دارد.  وجود  مهمی 
ادبیات قرن بیستم اهمیت  علیگر تقویت شدند، بعدها در 
فراوانی یافتند؛ از جمله توجه به مسائل اجتماعی، رشد نثر 
اردو  تبدیل  و  ادبی  نقد  مقاله نویسی،  گسترش  استدلالی، 
"جنبش  بعد،  دهه های  در  جدید.  مسائل  بیان  زبان  به 
استعمار  فقر،  اجتماعی،  مسائل  به  را  ادبیات  ترقی پسند" 
تجربه  بر  ذوق"  ارباب  "حلقه  سپس  داد.  پیوند  عدالت  و 
و  کرد  بیشتری  کید  تأ ساختاری  و  هنری  جنبه های  و  فردی 
در  تازه ای  مسیرهای  نیز  پسامدرن  و  مدرن  جریان های 
ادبیات اردو پدید آوردند. بنابراین، نهضت علیگر را می توان 
در  فکری  و  تاریخی  تحولات  بسترهای  مهم ترین  از  یکی 
زبان اردو دانست، نه اینکه همه جریان های ادبی بعدی را 

مستقیماً ادامه آن بدانیم.
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نتیجه گیری

تاریخ مسلمانان هند در قرن نوزدهم بود. این نهضت در شرایطی  از مهم ترین جنبش های اصلاحی  نهضت علیگر یکی 
شکل گرفت که جامعه مسلمان پس از سال ۱۸۵۷ با بحران سیاسی، آموزشی و اجتماعی مواجه شده بود. "سر سید احمد 
خان" تلاش کرد راه برون رفت از این بحران را در شیوه آموزشی جدید، علوم نوین، عقل گرایی و اصلاح اجتماعی جست وجو 
کند. تأسیس انجمن علمی، انتشار گازت علیگر و تهذیب الاخلاق و سرانجام تأسیس کالج محمّّدن انگلو اورینتال، مهم ترین 
گام های این برنامه اصلاحی بودند. اهمیت نهضت علیگر در تاریخ ادبیات اردو نیز انکارناپذیر است. این جنبش به گسترش 
نثر ساده و استدلالی، مقاله نویسی، ترجمه متون علمی و ادبیات اجتماعی کمک شایانی کرد و زمینه ای فراهم ساخت تا 

زبان اردو از نظر کارکردهای زبانی و فکری گسترده تر شود.

"الطاف حسین حالی" در حوزه شعر و نقد ادبی، "شبلی نعمانی" در حوزه تاریخ و اندیشه اسلامی و" نذیر احمد" در ادبیات 
نیز  پنجاب"  "انجمن  و  آزاد"  "محمدحسین  آنان،  کنار  در  کردند.  نمایندگی  را  تازه  فضای  این  از  بخشی  یک  هر  داستانی، 
در اصلاح ذوق ادبی و تغییر مسیر شعر اردو سهم مهمی داشتند. از این رو، نهضت علیگر را می توان یکی از مهم ترین 
حلقه های واسط میان فرهنگ ادبی کلاسیک و ادبیات جدید اردو دانست. این جنبش نه سنت ادبی اردو را یکباره کنار 
گذاشت و نه   صرفا به تقلید از غرب پرداخت؛ بلکه کوشید جامعه‌ بحران زده مسلمانان هند را با ابزار آموزش، علم و اصلاح 

فکری برای مواجهه با جهان جدید آماده کند.

میراث اصلی علیگر در نهایت در ایجاد نوعی ذهنیت جدید آشکار می شود؛ ذهنیتی که علم، آموزش، اصلاح اجتماعی و 
ادبیات را حوزه هایی کاملاً جدا از یکدیگر تصور نمی کرد. به همین دلیل، برای فهم شکل گیری نثر جدید اردو، تحول نقد 
ادبی، ظهور ادبیات اجتماعی و تغییر فضای فکری مسلمانان هند در اواخر قرن نوزدهم، مطالعه نهضت علیگر ضرورتی 

انکارناپذیر دارد. علیگر نه پایان سنت ادبی اردو، بلکه یکی از مهم ترین نقاط آغاز بازتعریف آن در جهان جدید بود.

نهضت علیگر و نقش آن در تحول فکری، اجتماعی و ادبی مسلمانان هند
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خلاصه کتاب پرونده افغانستان؛ 
روایتی از درون ائتلاف اطلاعاتی عربستان، پاکستان و آمریکا

نویسنده: شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود
با همکاری: مایکل فیلد

اهمیت کتاب و نویسنده

»پرونــده افغانســتان« از آن دســت کتاب‌هایــی اســت کــه 
ــر  ــش از ه ــه پی ــت، بلک ــوضوع آن نیس ــط در م ــش فق اهمیت
ــی  ــاهزاده ترک ــرد. ش ــمه می‌گی ــایگاه راوی سرچش ــز از ج چی
الفیصــل از ســال ۱۹۷۷ تــا ۲۰۰۱ ریاســت اداره کل اطلاعــات 
عربســتان ســعودی (GID) را بــر عهــده داشــت؛ یعنــی از دو 
ــا  ــا تنه ــتان ت ــه افغانس ــش شوروی ب ــش از ورود ارت ــال پی س
ــتان در  ــر. افغانس ــازده سپتامب ــملات ی ــش از ح ــد روز پی چن
پرونده هــای  اصلی تریــن  از  یکــی  دوره  ایــن  عمــده  بخــش 

دســتگاه اطلاعاتــی ســعودی بــود و ترکــی الفیصــل بــه طور 

مســتقیم بــا بســیاری از بازیگــران اصلــی آن روزگار، از ژنــرال 

رهبــران  تــا  پاکســتان  در  عبدالرحمــن  اختــر  و  ضیاءالحــق 

عربــی  شــبکه های  و  ملاعمــر   ، CIAرؤســای مجاهدیــن، 

مرتبــط بــا افغانســتان در تمــاس بــود. از همیــن رو، کتــاب 

ــی از  ــت یک ــد، روای ــیک باش ــخ نگاری کلاس ــه تاری ــش از آنک بی

مدیــران اصلــی ائــتلاف پنهانــی اســت کــه جنــگ افغانســتان 
را از پشــت صحنــه هدایــت و تأمیــن می کــرد. 

ایــده نگارش کتــاب، بنــا بــر روایــت نویســنده، نخســتین بــار از 

ــود کــه  ســوی ملــک عبــدالله مــطرح شــد. اســتدلال او ایــن ب

آمریکایی هــا، پاکســتانی ها، روس‌هــا و اروپایی هــا هــر یــک 

روایــت خــود را از جنــگ افغانســتان نوشــته اند و در برخــی از 

ایــن روایت هــا عربســتان به عنــوان یکــی از عوامــل پیدایــش 

القاعــده،  تــا  افراط گرایــی  از  جنــگ،  ناخواســته  پیامدهــای 

معرفــی شــده اســت؛ پــس ریــاض نیــز بایــد روایــت خــود را ثبت 

کنــد. همیــن انگیــزه، هــم ارزش کتــاب و هــم محدودیــت آن 

را آشکار می ســازد: »پرونــده افغانســتان« منبعــی دســت اول 

از  روایــت ســعودی  امــا در عیــن حــال  اســت،  و کم نظیــر 

و  ســرد  جنــگ  پرونده هــای  مناقشــه برانگیزترین  از  یکــی 
تاریــخ معاصــر منطقــه اســت.

را  دهــه‌ای  دو  حــدود  داســتانی  فصــل،  پانــزده  در  کتــاب 
ــم  ــل و تهاج ــتی در کاب ــای کمونیس ــد: از کودت ــال می‌کن دنب
شوروی، تــا ایجــاد خــط تســلیحاتیCIA–GID–ISI ، ظــهور 
شــبکه  شکل‌گیری  آنــان،  داخلــی  جنــگ  و  مجاهدیــن 
ــامه  ــا اس ــر ب ــه ملاعم ــان، رابط ــهور طالب ــرب، ظ ــان ع داوطلب
بــن‌لادن و ســرانجام یــازده سپتامبــر. آنچــه کتــاب را بــرای 



ماهنامه تخصصی اندیشکده اقبال
111

۱۹۷۹ مــجوز عملیاتــی حــدود ۵۰۰ هــزار دلاری را بــرای کمــک 
غیرکشــنده بــه مخالفــان امضــا کــرده بــود. تهاجــم دســامبر 

ــر داد. ــن تغیی ــه طور بنیادی ــه را ب ــاد برنام ــط ابع فق

در فوریــه ۱۹۸۰، زبیگنیــو برژینســکی و وارن کریســتوفر در 
اسلام‌آبــاد بــا ضیاءالحــق دیــدار کردنــد و سپــس بــه ریــاض 
ســازوکاری  شکل‌گیری  مذاکــرات،  ایــن  نتیجــه  رفتنــد. 
ســه‌جانبه بــود کــه اســاس جنــگ را بــرای یــک دهــه ســاخت: 
آمریکا و عربســتان تــقریباً بــه یــک انــدازه پــول می‌دادنــد و 

پاکســتان مدیریــت میــدان را در اختیــار می‌گرفــت.

خریــد  مهــم  بخــش  کار،  CIAمســئول  تقســیم  ایــن  در 

مالــی  مناب�ــع  بــود؛ GID عربســتان  اطلاعــات  و  تســلیحات 

متناظــر و بخشــی از پشتیبانــی لجستیکــی را فراهــم می کــرد؛ 

ــا را آموزش و  ــت، نیروه ــول و سلاح را دریاف ــتان پ و ISI پاکس

می کــرد. توزی�ــع  مجاهدیــن  گروه‌هــای  میــان 

ــترل  ــتان کن ــه پاکس ــود ک ــاختار آن ب ــن س ــه ای ــن نکت مهم‌تری

ــاز  ــن امتی ــت .همی ــار داش ــره را در اختی ــه زنجی ــن حلق آخری
بعدهــا بــه اسلام آبــاد امکان داد نــه تنهــا جنــگ علیــه شوروی، 

بلکــه تــوازن قــدرت میــان گروه هــای افغــان را نیــز تــا حــد 

زیــادی شکل دهــد.

بحــران  شوروی؛  از  پیــش  افغانســتان   / دوم  فصــل 
توانــش  از  سری�ع تــر  را  جامعــه  می خواســت  کــه  دولتــی 

دهــد تغییــر 

عقــب  بــه  شوروی  تهاجــم  فهــم  بــرای  الفیصــل  ترکــی 

و  چندقومیتــی  جامعــه ای  را  افغانســتان  و  بازمی گــردد 

حــدود  ۴۰درصــد  را  پشــتون ها  می کنــد.  معرفــی  چندلایــه 

شــمال شرق،  و  شــمال  در  تاجیک‌هــا  می دانــد؛  جمعیــت 
ازبک هــا و ترکمن هــا در شــمال و هزاره هــای عمــدتاً شــیعه 

در مرکــز کــشور قــرار داشتند. از نگاه او، سیاســت افغانســتان 

بــدون فهــم هم زمــان قــوم، قبیلــه، زبــان، مذهــب و جغرافیــا 

نیســت. قابــل درک 

هنــد  و  تــزاری  روســیه  میــان  افغانســتان  نوزدهــم،  قرن  از 

بریتانیــا نقــش حائــل داشــت. همیــن میــراث »بــازی بزرگ« 

مخاطــب ایرانــی و به ویــژه بــرای پژوهشــگران پاکســتان مهــم 

ــاری  ــش ISI در معم ــاره نق ــراوان آن درب ــات ف ــد، جزئی می کن

جنــگ، رابطــه عربســتان و پاکســتان، رقابــت تهــران و ریــاض 
نیابتــی  جنــگ  یــک  تبدیــل  چگونگــی  و  افغانســتان  در 

ــت. ــه ای اس ــی چندده ــه بحران ــق ب موف

فصل اول / تهاجم و پاسخ؛ تولد ائتلاف پنهان

داســتان ترکــی الفیصــل از شــامگاه  ۲۴دســامبر ۱۹۷۹ آغــاز 

می شــود؛ زمانــی کــه او از رادیــو BBC شنیــد اتحــاد شوروی 

فقــط  مســئله  ریــاض،  بــرای  اســت.  شــده  افغانســتان  وارد 

ســعودی ها  نبــود.  کابــل  در  دولــت  یــک  بقــای  یــا  ســقوط 

نگــران بودنــد حــضور نظامــی شوروی در افغانســتان، مســکو 

را یــک گام دیگــر بــه پاکســتان، دریــای عــرب و مسیرهــای 

حیاتــی انرژی خلیــج فــارس نزدیــک کنــد.

در اسلام آبــاد نیــز نگرانــی مشــابهی وجــود داشــت، بــا ایــن 

تفــاوت کــه پاکســتان تهدیــد را از زاویــه هنــد نیــز می دیــد. 

ژنــرال اختــر عبدالرحمــن، رئیــسISI ، بــه ضیاءالحــق هشــدار 

در  شوروی  بــه  وابســته  کاملاً  دولــت  یــک  تثبیــت  کــه  داد 

و  شرق  در  هنــد  میــان  را  پاکســتان  می توانــد  افغانســتان 

قــرار  فشــار  تحــت  غــرب  در  شوروی–افغانســتان  مــحور 
دهــد. پیشــنهاد او حمایــت از یــک جنگ چریکی بــود: آموزش 

ــر از  ــات و مهم ت ــه اطلاع ــول و سلاح، ارائ ــن پ ــا، تأمی افغان ه

همــه، فراهــم کــردن پنــاهگاه امــن در خــاک پاکســتان.

بــه  اختــر عبدالرحمــن  ژانویــه ۱۹۸۰،  در نخســتین روزهــای 

ریــاض  پاســخ  کــرد.  حمایــت  درخواســت  و  رفــت  عربســتان 

ــون  ــامل دو میلی ــعودی ش ــک س ــتین کم ــود. نخس ــع ب سری�

دلار پــول نقــد بــود کــه در یــک چمــدان، متــشکل از ۲۰ هــزار 
ــاز  ــن آغ ــد. ای ــل ش ــتان منتق ــه پاکس ــد دلاری، ب ــکناس ص اس

برنامــه ای بــود کــه ظــرف چنــد ســال بــه یکــی از بزرگ تریــن 

عملیات هــای مخفــی جنــگ ســرد تبدیــل شــد.

ــت  ــود دارد: حمای ــاب وج ــم در کت ــی مه ــه تاریخ ــک نکت ــا ی ام

مخفــی آمریکا از مخالفــان دولــت کمونیســتی کابــل پیــش 

ــه  ــر در  ۳ژوئی ــی کارت ــود. جیم ــده ب ــاز ش ــه شوروی آغ از حمل

نویسنده شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود
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ورود  از  ســعودی‌ها  و  پاکســتانی ها  تحلیــل  در  بعدهــا 

بازتولیــد شــد. نیــز  شوروی 

دنبــال  نویســنده  کــه  مهمــی  تاریخــی  الگوهــای  از  یکــی 

می کنــد، شکســت تلاش هــای شــتاب زده بــرای نوســازی از 

بــالا اســت .امــان الله خــان پــس از اســتقلال کامــل سیاســت 

خارجــی افغانســتان در ۱۹۱۹ اصلاحــات اجتماعــی و آموزشــی 

گســترده ای آغــاز کــرد، امــا ســرعت تغییــرات، خصــوصاً دربــاره 

زنــان و سنت هــای اجتماعــی، واکنــش قبایــل و روحانیــان را 

برانگیخــت و در ۱۹۲۸ بــه شورش انجامیــد.

دوران طولانــی ظاهرشــاه از ۱۹۳۳ نسبــتاً باثبــات بــود، امــا 

نفــوذ شوروی آرام آرام در ارتــش، آموزش و اقتصــاد گســترش 

یافــت. در دوران محمــد داوود، کمــک خارجی—کــه بخــش 

مهمــی از آن شوروی بود—بــه روایــت کتــاب بــه حــدود ۴۰ 

ــود. ــیده ب ــتان رس ــت افغانس ــه دول ــد بودج درص

پــس از تشــکیل پاکســتان در ۱۹۴۷ نیــز مــوضوع خــط دیورند 

و پشتونســتان بــه اختلافــی اساســی میــان کابــل و اسلام آبــاد 
انگیزه هــای پاکســتان  از  بــدل شــد. همیــن مســئله یکــی 

بــرای حمایــت از اسلام گرایــان افغــان بــود؛ نیروهایــی کــه 

اسلام را بــر ملی گرایــی پشــتونی مقــدم می دانستنــد.

در ۱۹۷۳، محمــد داوود بــا کودتــا ســلطنت را ســرنگون کــرد. 

امــا  او نقــش داشتنــد،  برخــی نیروهــای چــپ در کودتــای 

ــه ایــران،  داوود بعدهــا بــرای کاهــش وابســتگی بــه مســکو ب

هم زمــان،  شــد.  نزدیک تــر  غــرب  و  عربســتان  پاکســتان، 

اسلام گرایانــی چــون برهان الدیــن ربانــی، احمدشــاه مســعود 

و گلبدیــن حکمتیــار تحــت فشــار قــرار گرفتنــد و بــه پاکســتان 

ــال ها  ــا س ــن چهره ه ــا ای ــاد ب ــاط اسلام آب ــن ارتب ــد. بنابرای رفتن

پیــش از اشــغال شوروی شکل گرفتــه بــود.

را  خلــق  دموکراتیــک  حــزب  ثور«  »انــقلاب   ،۱۹۷۸ آوریــل  در 

بــه قــدرت رســاند. حکومــت نورمحمــد تره کــی بــا اصلاحــات 

گســترده  اجتماعــی  تغییــرات  و  زنــان  ســوادآموزی  ارضــی، 

به ســرعت بــا جامعــه سنتــی افغانســتان درگیــر شــد. اجــرای 

را  مقاومــت  اعدام هــا  و  بازداشــت ها  اصلاحــات،  خشــن 

داد. افزایــش 

در مــارس ۱۹۷۹ هــرات شورش کــرد؛ بخــش بزرگــی از پــادگان 

ــه یکــی  شــهر نیــز بــه مخالفــان پیوســت و اســماعیل خــان ب

از رهبــران شورش تبدیــل شــد. ســرکوب شــهر، بنــا بــر روایــت 

ــای  ــی برج ــدتاً غیرنظام ــته، عم ــزار کش ــج ه ــدود پن ــاب، ح کت

گذاشــت.

جالــب آنکــه رهبــران شوروی در همیــن زمــان هــنوز مخالــف 

اعــزام ارتــش بودنــد. یوری آندروپــوف در جلســه ۱۷ مــارس 

مذهبــی  و  قبیلــه ای  جامعــه  داد  هشــدار  سیاســی  دفتــر 

افغانســتان را نمی تــوان بــا نســخه‌های سری�ــع سوسیالیســتی 

حفیــظ الله  و  تره کــی  میــان  قــدرت  جنــگ  امــا  کــرد.  اداره 

امیــن، گســترش شورش و نگرانــی مســکو از فروپاشــی رژیــم، 

ســرانجام کرملیــن را بــه مداخله مســتقیم کشــاند. در دســامبر 

بــه  بــا حمایــت شوروی  ببــرک کارمــل  ۱۹۷۹ امیــن کشــته و 

قــدرت بازگردانــده شــد.

ــاد  ــه جه ــتی ب ــت کمونیس ــه دول ــت علی ــه، مقاوم ــن لحظ از ای

علیــه اشــغال خارجــی تبدیــل شــد.

ــک  ــزب و ی ــت ح ــن؛ هف ــهور مجاهدی ــوم / ظ ــل س فص
ــدت ــگی: وح ــشکل همیش م

مقاومــت  کــه  اســت  آن  کتــاب  اصلــی  کیدهــای  تأ از  یکــی 

از  پاکســتان  نشــد.  متولــد   ۱۹۷۹ در  افغــان  اسلام گــرای 

۱۹۷۴ میزبــان و سپــس حامــی شــماری از مخالفــان داوود 
بــود. برهان الدیــن ربانــی بــه پیشــاور منتقــل شــد و بعدهــا 

همیــن  بــه  نیــز  حکمتیــار  گلبدیــن  و  مســعود  احمدشــاه 

پیوستنــد. شــبکه 

آموزش  افغــان  جــوان  هــزار  پنــج  حــدود  بــرای  پاکســتان 

نظامــی مقدماتــی فراهــم کــرد. مســعود در ۱۹۷۵ نخســتین 

شورش خــود را در پنجشیــر آغــاز کــرد کــه شکســت خورد، امــا 

همــان دره بعدهــا مهم تریــن پــایگاه او شــد.

بــه مرور، اخــتلاف ربانــی و حکمتیــار شکاف بزرگــی ایجــاد کــرد 

ــن در  ــنی مجاهدی ــی س ــزب اصل ــت ح ــا ورود شوروی، هف و ب

پاکســتان تثبیــت شــدند: حــزب اسلامــی حکمتیــار، جمعیــت 

اسلامــی ربانــی و مســعود، حــزب اسلامــی یونــس خالــص، 

حرکــت انــقلاب اسلامــی محمدنبــی محمــدی، محــاذ ملــی 

ــت الله  ــی صبغ ــات مل ــه نج ــی، جبه ــد گیلان ــر احم ــی پی اسلام
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مجــددی و اتحــاد اسلامــی عبدالرســول ســیاف.

ســیاف پــس از آزادی از زنــدان و ورود بــه پیشــاور، بــه دلیــل 

تحصیــل در الازهــر و تســلط بــه عربــی، بــه چهــره ای بســیار 

محبــوب در جهــان عــرب تبدیــل شــد. در اجلاس اسلامــی 

از فشــار  پــس  ۱۹۸۱ در مکــه و طائــف، رهبــران مجاهدیــن 

ســعودی ها او را ســخنگوی مشــترک خــود کردنــد.

تلاش عربســتان بــرای ایجــاد اتحــاد حتــی بــه تشــکیل »اتحــاد 

اسلامــی بــرای آزادی افغانســتان« و بیعــت رهبــران بــا ســیاف 

آنــان در برابــر کعبــه ســوگند هــمکاری خوردنــد؛  انجامیــد. 

امــا پــس از بازگشــت، اختلاف هــا دوبــاره آغــاز شــد و ســیاف 

ــگری در  ــرد. تلاش دی ــظ ک ــود را حف ــتقل خ ــازمان مس ــز س نی

ــاره  ــه داخــل کعبــه و ســوگند دوب ــا ورود رهبــران ب ــه ۱۹۸۲ ب م
صورت گرفــت؛ امــا بــه روایــت ترکــی الفیصــل، هــنوز ســفر آنــان 

از مکــه بــه مدینــه تمــام نشــده بــود کــه در اتوبــوس دوبــاره بــا 

یکدیگــر مشــاجره کردنــد.

ایــن بخــش یکــی از مهم تریــن مضامیــن کل کتــاب را معرفــی 

توانایــی  معنــای  بــه  الــزاماً  شوروی  می کنــد :شکســت 

ــه در  ــی ک ــود .اختلاف ــترک نب ــت مش ــرای حکوم ــن ب مجاهدی
دهــه ۱۹۷۰ میــان حکمتیــار و ربانی–مســعود آغــاز شــد، پــس 

از ســقوط کابــل بــه جنگــی ویرانگــر تبدیــل شــد.

کــه  جنگــی  تســلیحات؛  لولــه  خــط   / چهــارم  فصــل 
میدانــش  مدیریــت  و  ســعودی  و  آمریکایــی  پولــش 

بــود پاکســتانی 

فصــل چهــارم قلــب اطلاعاتــی کتــاب اســت. ترکــی الفیصــل 

ــول، سلاح و آموزش از  ــه پ ــد چگون ــح می ده ــا توضی در اینج

ــید. ــن می رس ــت مجاهدی ــه دس ــاره ب ــد ق چن

مجاهدیــن  بــود.  ظریــف  تعادلــی  ایجــاد  پاکســتان  هــدف 
نبایــد آن‌قــدر ضعیــف می‌بودنــد کــه شوروی افغانســتان 
را آرام کنــد، و حمایــت پاکســتان نیــز نبایــد آن‌قــدر آشکار 
و شــدید می‌شــد کــه مســکو جنــگ را بــه خــاک پاکســتان 
بکشــاند. ضیــاء ایــن سیاســت را بــا اســتعاره »جوشــیدن آب 

در دمــای مناســب« توضیــح مــی‌داد.

میــان  کمــک  مســتقیم  توزی�ــع  و  فســاد  مــشکلات  از  پــس 

صدهــا فرمانــده،  ISIاز ۱۹۸۳ مــقرر کــرد هــر فرمانــده بــرای 

ــمی وابســته  ــزب رس ــت ح ــه یکــی از هف ــد ب دریافــت سلاح بای

نویسنده شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود
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آنجــا محموله هــا بــه پیشــاور و سپــس انبارهــای هفــت حــزب 

می شــدند. منتقــل 

آموزش  را  مجاهدیــن  نمــی‌داد CIA مســتقیماً  اجــازه   ISI
دهــد. آمریکایی‌هــا مربیــان پاکســتانی را آموزش می‌دادنــد 
و پاکســتانی‌ها آموزش را بــه افغان‌هــا منتقــل می‌کردنــد. 
ایــن فاصله‌گــذاری هــم بــرای حفــظ محرمانگــی و هــم بــرای 

حفــظ کنــترل سیاســی پاکســتان بــود.

ــمی  ــک رس ــزاب از کم ــی اح ــهم تقریب ــه ۱۹۸۰ س ــه ده در میان

چنیــن بــود: حکمتیــار  ۱۸تــا ۲۰ درصــد، جمعیــت اسلامــی 

 ۱۸تــا ۱۹ درصــد، ســیاف  ۱۷تــا ۱۸ درصــد، یونــس خالــص و 
محمدنبــی محمــدی هــر کــدام  ۱۳تــا ۱۵ درصــد، گیلانــی  ۱۰تــا 

ــد. ــا ۵ درص ــا  ۳ت ــددی تنه ــد و مج ۱۱ درص

بــود.  گران تــر  سلاح  خریــد  از  گاه  جنــگ  خــود  لجستیــک 

انتقــال تجهیــزات از مرز بــه شــمال افغانســتان بــه  ۱۵تــا ۲۰ 

دلار بــرای هــر کیلوگــرم می رســید؛ رســاندن یــک خمپــاره بــه 
ــدود ۶۵  ــاره ح ــه خمپ ــک گلول ــدود  ۱۱۰۰دلار و ی ــف ح مزارشری

ــزاب گاه  ــل اح ــه حمل ونق ــموع هزین ــت. مج ــه داش دلار هزین
بــه  ۱.۵میلیــون دلار در مــاه می رســید.

در کنــار شــبکه رســمی، پــول خصوصــی عربــی نیــز به ســرعت 

باشــد. بریگادیــر محمــد یوســف، رئیــس »دفتــر افغانســتان» 

ــد. ــل ش ــبکه تبدی ــی ش ــران اصل ــی از مدی ــه یک ISI، ب

 CIAدر ســال های نخســت عمــدتاً سلاح های ســاخت شوروی 

یــا پیمــان ورشــو می خریــد تــا منشــأ غربــی کمک‌هــا پنهــان 

بمانــد. مناب�ــع خریــد شــامل چیــن، مصــر، ترکیــه، پاکســتان و 

ــن  ــل از چی ــی الفیص ــود. ترک ــلواکی ب ــتان و چکس ــی لهس حت
ــه دلیــل کیفیــت، تحویــل دقیــق و انضبــاط حســابداری آن  ب

ــاد می کنــد. ــا تحسیــن ی ب

ذخایــر  یافتــن  نمــی‌داد؛ GID در  پــول  فقــط  عربســتان 
»کاربــر  صوری  گواهی‌هــای  تأمیــن  شــرقی،  تســلیحات 
نهایــی« و انتقــال محموله‌هــا نقــش داشــت. مصــر نیــز در 

می‌کــرد. هــمکاری  اســناد  برخــی  صــدور 

بخشــی از سلاح هــا ابتــدا بــه ظهــران در عربســتان و سپــس بــا 

کشــتی یــا هواپیمــای غیرنظامــی بــه کراچــی منتقــل می شــد. 

حــدود  ۳۰درصــد محموله هــا مســتقیم بــه کویتــه و حــدود ۷۰ 

درصــد بــه اردوگاه اوجری در راولپنــدی می رفــت.

نگهــداری  ظرفیــت  بــا  حــدود  ۳۰هکتــاری  مــرکزی  اوجری، 

و تعمیــر ۳۰۰ خــودرو و حــدود ۴۵۰ نیروی عمــدتاً پشــتون 

از  می پوشــیدند.  غیرنظامــی  لبــاس  کارکنــان  همــه  بــود. 
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کمــک  حکمتیــار  و  ســیاف  بــه  خصــوصاً  و  یافــت  اهمیــت 

ایــن خــط مالــی مــوازی بعــداً یکــی از مهم تریــن  می کــرد. 

مسیرهــای رشــد شــبکه های فراملــی شــد.

بــرای  شــهرها  فرسایشــی؛  جنــگ   / پنجــم  فصــل 
مجاهدیــن بــرای  کوه هــا  شوروی، 

ــود.  ــتوار نب ــتان اس ــل افغانس ــترل کام ــر کن ــرد شوروی ب راهب

مســکو شــهرهای بزرگ، فرودگاه هــا و خطــوط مواصلاتــی را 

و  کوهســتان  از  وســیعی  بخش هــای  و  داشــت  اختیــار  در 

روســتاها در اختیــار مقاومــت باقــی می مانــد.

شــاهراه ســالنگ، بــا تونلــی حــدود هشــت کیلومــتری، شریــان 

ــکو  ــز مس ــمال نی ــود. در ش ــل ب ــا کاب ــاط شوروی ب ــی ارتب اصل

ــع و خطــوط تدارکاتــی، نگــران ســرایت  ــر اهمیــت مناب� علاوه ب

ــود. ــرکزی ب ــیای م ــای آس ــه جمهوری ه ــی ب اسلام گرای

از  پیــش  شــد.  فرســوده  به شــدت  نیــز  افغانســتان  ارتــش 

تهاجــم حــدود  ۱۰۰هــزار نیرو داشــت، امــا در اوایــل دهــه 

 . ISI۱۹۸۰ ایــن عــدد بــه حــدود  ۲۵هــزار نفــر کاهــش یافــت

بــرآورد می کــرد حتــی پــس از تثبیــت نسبــی، ســالانه حــدود ۲۰ 

هــزار نفــر بــر اثــر فــرار، پایــان خدمــت یــا مــرگ از ارتــش خــارج 
می شــوند.

قــدرت  بــه  پیــش  از  بیــش  شوروی  شــرایطی،  چنیــن  در 

ویــژه  نیروهــای   ، MI-24 Hindهلیکوپترهــای هوایــی، 

شــد. متکــی  چتربــازان  و  اسپتســناز 

ــدود ۱۶۰  ــود. دره‌ای ح ــل ب ــدان تقاب ــن می ــر مهم‌تری پنجشی
کیلومــتری کــه موقعیــت آن در نزدیکــی ســالنگ و بگــرام، 
احمدشــاه مســعود را بــه تهدیــدی راهبــردی تبدیــل می‌کرد. 
ــن  ــرد و از ای ــس ک ــا شوروی آتش‌ب ــعود ب ــار ۱۹۸۳ مس در به
فرصــت بــرای بازســازی نیروهــا و ذخایــر اســتفاده نمــود. در 
آوریــل ۱۹۸۴ عملیــات بزرگ »پنجشیــر ۷« فشــار ســنگینی به 
نیروهــای او وارد کــرد و همیــن تجربــه، درخواســت جــدی 

مجاهدیــن بــرای دریافــت استینگــر را تقویــت کــرد.

جنــگ فقــط پنجشیــر نبــود. حــملات بــه بگــرام در ۱۹۸۴ بنــا 

بــر روایــت کتــاب حــدود  ۲۰هواپیمــا را روی زمیــن نابــود کــرد. 

ــع برق و آب  ــرابکاری، قط ــا خ ــل را ب ــن کاب ــن همچنی مجاهدی

می دادنــد ISI .فهرســتی  قــرار  فشــار  تحــت  راکت بــاران  و 

 ۵۰۰ از بیــش از  ۷۰هــدف در کابــل داشــت و بعــداً حــدود 

راکت انــداز چندلــول چینــی وارد شــد کــه تــقریباً ســه چهارم 
ــه کار رفــت. ــر پایتخــت ب آنهــا بــرای فشــار ب

ویــژه  عملیــات  ســابق  نیروهــای  برخــی  مرحلــه،  ایــن  در 

آمریکایــی و بریتانیایــی نیــز بــه طور غیررســمی در آموزش 

خــرابکاری و تک تیرانــدازی مشــارکت داشتنــد. از ابــتکارات 

و  کاســت  نــوار  روی  مخفــی  پیام هــای  از  اســتفاده  جالــب، 
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هلال احمــر ســعودی، ســازمان بین المللــی امــداد اسلامــی 

و مجمــع جهانــی جوانــان مســلمان در حوزه درمــان، آموزش 

بــرآورد می کنــد در  الفیصــل  ترکــی  امــداد فعــال شــدند.  و 

فاصلــه ۱۹۸۰ تــا ۱۹۸۹ حــدود  ۱۵هــزار ســعودی به نوعــی بــرای 

کیــد  فعالیــت مرتبــط بــا افغانســتان بــه پاکســتان رفتنــد، امــا تأ

می کنــد اکثریــت آنــان امدادگــر و داوطلــب غیرنظامــی بودنــد 

ــد  ــرکت کردن ــگ ش ــعاً در جن ــه واق ــعودی هایی ک ــداد س و تع

احتمــالاً تنهــا چنــد ده نفــر بــود.

همیــن محیــط، زمینــه ظــهور عبــدالله عــزام را فراهــم کــرد. 

 عــزام، روحانــی فلســطینی و فارغ التحصیــل الازهــر، در۱۹۸۴ 

دفتــر  کــرد.  تأسیــس  پیشــاور  در  »مکتب الخدمــات»را 
آنــان  مهــارت  می‌پذیرفــت،  را  عــرب  داوطلبــان  خدمــات 

از  یکــی  یــا  اردوگاه  مدرســه،  بیمارســتان،  بــه  و  بررســی  را 

گروه هــای مجاهدیــن معرفــی می‌کــرد. عــزام نمی خواســت 

ارتــش مســتقلی از عرب هــا تشــکیل دهــد؛ او معتقــد بــود 

گیرنــد. قــرار  افغان هــا  فرمــان  زیــر  بایــد  داوطلبــان 

اســامه بــن لادن در حــدود ۱۹۸۴ یــا ۱۹۸۵ وارد پاکســتان شــد. 

ابتــدا نقــش اصلــی او تأمیــن مالــی بــود. در ۱۹۸۶ مهندســان 

ایجــاد  در  نیــز  بــن لادن  خانــواده  ســاختمانی  تجهیــزات  و 

ــد. ــارکت کردن ــت مش ــک خوس ــات نزدی ــار و تأسیس ــاده، انب ج

در  را  بــن لادن  بــار  چهــار  یــا  ســه  می گویــد  الفیصــل  ترکــی 

بــه  کم صــدا  و  مــؤدب  آرام،  مــردی  را  او  و  دیــده  دوره  ایــن 

ــچ گاه  ــن لادن هی ــد ب ــا می کن ــد ادع کی ــا تأ ــا ب ــی آورد، ام ــاد م ی

مــأمور رســمی GID نبــوده اســت.

تفــاوت اصلــی بــن لادن و عــزام بــر ســر ســازماندهی عرب هــا 

بــود. بــن لادن »دارالانصــار« یــا خانــه انصــار را ایجــاد کــرد و 

خواســتار نیروی مســتقل عــرب شــد. شــمار ایــن نیروی رزمــی 

بنــا بــر روایــت کتــاب تنهــا  ۵۰تــا ۱۰۰ نفــر بــود.

نقــش  در  نــه  افغــان«  »عرب هــای  واقعــی  اهمیــت 

بــرای نخســتین  کــه  بــود  بلکــه در شــبکه ای  نظامی شــان، 

بــار فعــالان اسلام گــرا از کشورهــای مختلــف را در یــک محیــط 

ــع آوری  ــذب نیرو، جم ــتگاه، ج ــد داد: اقام ــم پیون ــه ه ــد ب واح

پــول، تبلیغــات و تجربــه مشــترک جنــگ. همیــن شــبکه پــس 

ــای  ــه میدان ه ــال ب ــت انتق ــتان ظرفی ــگ افغانس ــان جن از پای

دیگــر را پیــدا کــرد.

بــود. بورون کاربایــد  بــا  کــردن ســوخت شوروی  آلــوده 

در ســال مالــی آغازشــده در اکتبــر ۱۹۸۴، بودجــه آمریکا بــرای 

افغانســتان بــه  ۲۵۰میلیــون دلار افزایــش یافــت و عربســتان 

نیــز همیــن مبلــغ را پرداخــت کــرد. بنابرایــن در ۱۹۸۵ مجــموع 

ــقریباً  ــون دلار رســید؛ ت ــه حــدود  ۵۰۰میلی کمــک دو کــشور ب

برابــر بــا مجــموع تمــام هزینه هــای ســال های پیشیــن.

هــدف نیــز تغییــر کــرده بــود: از   صرفــا پرهزینــه کــردن اشــغال 

شوروی بــه وادار کــردن مســکو بــه خروج.

ــا  ــا ت ــدگان و خیریه ه ــم / از پناهن ــم و هفت ــل شش فص
عبــدالله عــزام و اســامه بــن لادن

جنــگ بزرگ تریــن بحــران پناهندگــی منطقــه را ایجــاد کــرد. تــا 

پایــان ۱۹۸۰ حــدود یــک میلیــون افغــان در پاکســتان بودنــد 

و تــا ۱۹۹۰ تعــداد کل پناهنــدگان بــه حــدود پنــج میلیــون نفــر 

رســید: ســه میلیــون در پاکســتان و دو میلیــون در ایــران.

در پاکســتان حــدود  ۳۵۰اردوگاه شکل گرفــت کــه بزرگ تریــن 

سیاســت  داشــت.  جمعیــت  نفــر  هــزار   ۱۲۵ حــدود  آنهــا 

ضیاءالحــق بســیار بــاز بــود؛ افغان‌هــا اجــازه کار، تجــارت و 

حتــی حفــظ سلاح هایشــان را داشتنــد. همیــن آزادی، در کنار 

مزایــای انســانی و اقتصــادی، پیامدهایــی چــون گســترش 

سلاح، مــواد مخــدر و اقتصــاد غیررســمی نیــز داشــت.

ــد.  ــل ش ــعودی وارد عم ــای س ــترده ای از خیریه ه ــبکه گس ش

خلاصه کتاب پرونده افغانستان
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فصل هشتم / استینگر، گورباچف و خروج شوروی

در میانــه دهــه ۱۹۸۰، جنــگ از نظــر سیاســی و نظامــی بــه 

نقطــه عطــف رســید. گورباچــف پــس از رســیدن بــه قــدرت، 

افغانســتان را »زخــم خونیــن« شوروی خوانــد و در نوامبــر 

۱۹۸۶ گفــت جنــگ بایــد ظــرف یــک یــا حداکثــر دو ســال پایــان 

ــد. یاب

اثرگــذاری  از  پیــش  خروج  بــرای  مســکو  تصمیــم  بنابرایــن 

کامــل استینگــر در حــال شکل گیری بــود؛ نکتــه ای کــه ترکــی 
کیــد دارد تــا شکســت شوروی را بــه یــک  الفیصــل بــر آن تأ

سلاح تقلیــل ندهــد.

بــا این حــال، ورود FIM-92 Stinger بســیار مهم بود. آمریکا 
نگــران بــود موشــک بــه شوروی، ایــران یــا حتــی گروه‌هــای 
ــادر  ــل ص ــجوز تحوی ــت در ۱۹۸۶ م ــد. در نهای ــتی برس تروریس
شــد و مجاهدیــن توســط مربیــان پاکســتانی آموزش دیدنــد.

نزدیکــی  در  استینگــر  تیــم  نخســتین   ۱۹۸۶ سپتامبــر  در 

را  هلیکوپتــر  ســه  و  کــرد  شــلیک  موشــک  پنــج  جلال آبــاد 

ســرنگون ســاخت. در ده مــاه نخســت، طبــق آمــار کتــاب، 

بیــش از  ۱۰۰هواپیمــا و هلیکوپتــر شوروی بــا استینگــر ســاقط 

شــدند. شیــوه پرواز هواگردهــای شوروی تغییــر کــرد و اثــر 

روانــی سلاح بــه انــدازه تلفــات آن اهمیــت یافــت.

ــی  ــب ایران ــرای مخاط ــم ب ــی مه ــه ماجرای ــن ب ــاب همچنی کت
اشــاره می‌کنــد. گروهــی از افــراد حــزب یونــس خالــص در 
مسیــر هــرات وارد خــاک ایــران شــدند و مرزبانــان ایرانــی 
چهــار پرتابگــر و شــانزده موشــک استینگــر را ضبــط کردنــد. 
ــس‌گیری  ــرای بازپ ــا ب ــل، تلاش‌ه ــی الفیص ــت ترک ــر روای ــا ب بن
ــص  ــزب خال ــه ح ــر ب ــس از آن دیگ ــداد و ISI پ ــه ن ــا نتیج آنه

ــداد.  ــر ن استینگ

در ۱۴ آوریــل ۱۹۸۸ توافــق ژنــو امضــا شــد. همــان مــاه، انفجــار 

مهیــب اردوگاه اوجری حــدود  ۱۰هــزار تــن مهمــات را منفجــر 

زخمــی  نفــر  هــزار  از  بیــش  و  کشــته  حــدود  ۱۰۰نفــر  کــرد؛ 

ــدند. ش

در اوت همــان ســال نیــز ضیاءالحــق و اختــر عبدالرحمــن در 

ســقوط هواپیمــا کشــته شــدند.

از  شوروی  نیروهــای  آخریــن   ۱۹۸۹ در  ۱۵فوریــه  ســرانجام 

پــل حیرتــان خــارج شــدند. امــا جنــگ پایــان نیافتــه بــود؛ 

نجیــب الله هــنوز در کابــل بــود و هیــچ توافــق واقعــی دربــاره 

دولــت آینــده وجــود نداشــت.

از  دولــت؛  بــدون  پیروزی   / دهــم  و  نهــم  فصــل 
کویــت بحــران  تــا  جلال آبــاد  شکســت 

پــس از خروج شوروی، پاکســتان تلاش کــرد دولــت جایگزینی 

بــرای نجیــب الله بســازد. در فوریــه ۱۹۸۹ بیــش از ســه هــزار 

افغــان در راولپنــدی گــرد آمدنــد؛ هفــت حــزب ســنی و دو 
ــد.  ــضور داشتن ــیعی ح ــان ش جری

ــت  ــه دس ــترین رأی را ب ــددی بیش ــت الله مج ــت صبغ در نهای

در  دولــت  ایــن  امــا  گرفــت.  شکل  موقــت«  »دولــت  و  آورد 

ــن  ــل ای ــرای ح ــت. ب ــی نداش ــمرو مهم ــتان قل ــل افغانس داخ

مــشکل، حملــه بــه جلال آبــاد برنامــه ریزی شــد.

حــدود پنــج تــا هفــت هــزار مجاهــد در مــارس ۱۹۸۹ حملــه 
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کردنــد، امــا هشــت فرمانــده مســتقل و فقــدان فرماندهــی 

واحــد، عملیــات را بــه شکســت کشــاند. حکومــت نجیــب الله بــا 

توپخانــه، زرهــی و نیروی هوایــی مقاومــت کــرد و مجاهدیــن 

حــدود ســه هــزار کشــته و زخمــی دادنــد؛ بزرگ تریــن تلفــات 

آنــان در یــک نبــرد واحــد تــا آن زمــان.

کمــی بعــد، نیروهــای حکمتیــار ۳۶ نفــر از افــراد مســعود 
نــه تنهــا اختلافــات را حــل  را کشتنــد. پیروزی بــر شوروی 
نکــرده بــود، بلکــه دشــمن مشــترک را از میــان برداشــته و 

رقابــت بــر ســر قــدرت را آشکارتــر کــرده بــود.

همــه   ۱۹۹۰ اوت  در  کویــت  بحــران  وضعیــت،  ایــن  در 

محاســبات منطقــه ای را تغییــر داد. صــدام حسیــن کویــت 

ــزار  ــدود  ۲۰۰ه ــضور ح ــر ح ــا خط ــتان ب ــرد و عربس ــغال ک را اش

شــد. روبــه رو  خــود  مرزهــای  نزدیکــی  در  عراقــی  نیروی 

اســامه بــن لادن کــه بــه عربســتان بازگشــته بــود، پیشــنهاد کــرد 

دولــت ســعودی نیروهــای آمریکایــی را نپذیــرد و بــه جــای آن 

از »مجاهدیــن« او بــرای مقابلــه بــا عــراق اســتفاده کنــد. جملــه 

کلیــدی او ایــن بــود کــه »ما شوروی را در افغانســتان شکســت 

دادیــم و می توانیــم عراقی هــا را نیــز شکســت دهیــم«.

ترکــی الفیصــل ایــن تــصور را یکــی از نتایــج خطرنــاک تجربــه 
نقــش  عرب‌هــا  از  کوچکــی  گروه  می‌دانــد:  افغانســتان 
واقعیــت  از  بزرگ‌تــر  بســیار  را  شوروی  شکســت  در  خــود 

می‌دیدنــد.

و  حکمتیــار  بــا  عربســتان  روابــط  همچنیــن  کویــت  بحــران 

ســیاف را به شــدت آسیــب زد، زیــرا آنــان از صــدام حمایــت 

نظامــی  کمــک  رســمی  ســازوکار   ،۱۹۹۱ پایــان  تــا  کردنــد. 

مجــموع  یافــت.  پایــان  مجاهدیــن  بــه  آمریکا  و  عربســتان 

هزینــه رســمی ســعودی در پرونــده افغانســتان تــا آن مقطــع، 

بــود.  دلار  حــدود  ۲.۷۱میلیــارد  نویســنده،  محاســبه  طبــق 

نجیــب الله؛  ســقوط   / دوازدهــم  و  یازدهــم  فصــل 
کشــاند داخلــی  جنــگ  بــه  را  کابــل  کــه  پیروزی ای 

فروپاشــی اتحــاد شوروی در پایــان ۱۹۹۱ آخریــن ســتون مهــم 

حکومــت نجیــب الله را تضعیــف کــرد. در شــمال، عبدالرشــید 

ــدود  ــی ح ــه نیروی ــره ب ــک ۳۰۰ نف ــی کوچ ــتم از فرمانده دوس
 ۴۰هــزار نفــره بــا تانــک و توپخانــه رســیده بــود.

در اوایــل ۱۹۹۲، اخــتلاف او بــا نجیــب الله بــر ســر پــول، قــدرت 

مســعود  احمدشــاه  گرفــت.  شــدت  قومــی  انتصاب هــای  و 

بــا او وارد مذاکــره شــد و دوســتم تغییــر جبهــه داد. ائــتلاف 

بــه قدرتمندتریــن نیروی نظامــی کــشور  مسعود–دوســتم 

تبدیــل شــد.

نجیــب الله در مــارس ۱۹۹۲ هشــدار داد اگــر بنیادگرایــی بــر 

بــه مرکــز جنــگ طولانــی،  کــشور حاکــم شــود، افغانســتان 

ــی ای  ــد؛ پیش بین ــد ش ــل خواه ــم تبدی ــدر و تروریس ــواد مخ م

کــه ترکــی الفیصــل بــا نگاه پسینــی آن را قابــل توجــه می دانــد.

در آوریــل، نیروهــای مســعود و دوســتم از شــمال و حکمتیار 

از جنــوب بــه کابــل نزدیــک شــدند. مســعود پیشــنهاد کــرد 

همــه گروه هــا بــا توافــق وارد پایتخــت شــوند؛ امــا حکمتیــار 

حاضــر بــه ســازش نشــد.

در شــب ۲۴ آوریــل، در حالــی کــه حکمتیــار خــود را بــرای 

»فتــح کابــل« آمــاده می کــرد، نیروهــای مســعود و دوســتم 

خلاصه کتاب پرونده افغانستان
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فرودگاه و مراکــز کلیــدی را در اختیــار گرفتنــد. حکمتیــار پــس 

از شکســت بــه ارتفاعــات اطــراف پایتخــت عقــب نشســت و 

راکت بــاران کابــل را آغــاز کــرد.

نجیــب الله بــه مقــر ســازمان ملــل پنــاه بــرد و چهــار ســال در 

آنجــا باقــی مانــد.

بــه  را  مجــددی  صبغــت الله  پیشــاور،  سیاســی  توافــق 

بــه  را  ربانــی  برهان‌الدیــن  سپــس  و  ریاســت جمهوری 

جانشینــی او رســاند، امــا جنــگ متوقــف نشــد. کابــل در ۱۹۹۲ 

شــد. ویــران  مختلــف  گروه هــای  آتــش  زیــر   ۱۹۹۳ و 

عربســتان در اکتبــر ۱۹۹۲ محمــد عیــد العتیبــی را به عنــوان 

صلــح،  بــر  علاوه  او  مأموریــت  فرســتاد.  کابــل  بــه  ســفیر 

کــردن کمــک  بازگردانــدن داوطلبــان ســعودی و متوقــف 
بــود. مســلح  گروه هــای  بــه  خصوصــی 

او حــدود ۴۰ تــا ۵۰ تــن از فعــالان اصلــی جمــع آوری کمــک 

ــاد  ــر جه ــن دیگ ــت: ای ــان گف ــه آن ــرد آورد و ب ــتان را گ در عربس

نیســت؛ فتنــه اســت. 

از  ســعودی  حــدود  ۲۰۰داوطلــب   ۱۹۹۶ تــا   ۱۹۹۲ میــان 

بــا  نفــر   ۵۰ و  داوطلبانــه  نفــر   ۱۵۰ بازگشتنــد؛  افغانســتان 

تلاش ســفارت. در میــان ۲۰ نــفری کــه از نیروهــای حکمتیــار 

بازگردانــده شــدند،  ۱۶نفــر بــه مــواد مخــدر معتــاد بودنــد.

دیگــر  بــار  الفیصــل  ترکــی  و  شریــف  نــواز   ،۱۹۹۳ مــارس  در 

توافقــی  آوردنــد.  گــرد  اسلام آبــاد  در  را  افغــان  رهبــران 

معرفــی  ربانــی،  ریاســت  ادامــه  دائمــی،  آتش بــس  شــامل 

نخســت وزیر توســط حکمتیــار، تشــکیل کمیتــه دفاعــی ۱۶ 

شــد. حاصــل  انتخابــات  برگــزاری  و  نفــره 

ایــن توافــق در  ۷مــارس ۱۹۹۳ در اسلام آبــاد امضــا و سپــس 

نیــز  ایــران  شــد.  تأییــد  دوبــاره  کعبــه،  برابــر  در  مکــه،  در 

خواســتار مراســم مشــابهی شــد و هیأت هــا بــه تهــران رفتنــد. 

ــد. ــاز ش ــاره آغ ــگ دوب ــد جن ــک روز بع ــا ی ــال، تنه ــن ح ــا ای ب

در  افغــان  احــزاب  تمــام  دفاتــر  ریــاض   ،۱۹۹۳ پایــان  در 

عربســتان را بســت و جمــع آوری مســتقیم پــول را ممــنوع کــرد.

ــوان  ــت به عن ــان؛ امنی ــهور طالب ــم / ظ ــل سیزده فص
ــی ــرمایه سیاس س

افغانســتان در ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ در یکــی از تاریک تریــن مراحــل 

جنــگ داخلــی قــرار داشــت. جنــگ میــان ربانــی و حکمتیــار 

را کشــت  کتــاب حــدود  ۱۰هــزار غیرنظامــی  بــر روایــت  بنــا 

و  راهزنــان  جنگ‌ســالاران،  میــان  افغانســتان  جنــوب  و 

فرماندهــان کوچــک تقســیم شــده بــود.

طلاب  عمــدتاً  کردنــد؛  ظــهور  طالبــان  محیطــی  چنیــن  در 

اردوگاه هــای  بزرگ شــده  بســیاری  دینــی،  مــدارس  پشــتون 

پناهنــدگان.

داســتان مشــهور آغــاز طالبــان بــه ماجــرای ربــوده شــدن دو 
دختــر در نزدیکــی قندهــار بازمی‌گــردد. ملاعمــر حــدود ۳۰ 
طلبــه بــا تنهــا ۱۶ تفنــگ گــرد آورد، فرمانــده محلــی را شکســت 
داد، دختــران را آزاد کــرد و جســد فرمانــده را از لولــه تانــک 
آویخــت. طالبــان در روایــات اولیــه خــود را نــه مدعــی قــدرت، 
بــا فســاد و راهزنــی معرفــی  بــرای مقابلــه  بلکــه نیرویــی 

ــد. می‌کردن

ــده و  ــد ش ــار ناامی ــز از حکمتی ــتان نی ــان، پاکس ــان زم در هم

در پــی بــاز کــردن مسیــر تجــاری کویته–قندهار–هــرات–

آســیای مــرکزی بــود. ســندیکاهای کامیــون داران پاکســتانی 
بــرای تأمیــن امنیــت جاده‌هــا بــه طالبــان کمــک مالــی کردنــد.

در  ۱۲اکتبــر ۱۹۹۴ طالبــان بــا حــدود ۲۰۰ نفــر اســپین بولدک 

ــک کاروان  ــازی ی ــس از آزادس ــر پ ــل نوامب ــد و در اوای را گرفتن

۳۰ کامیونــی پاکســتانی، بــه ســمت قندهــار رفتنــد. شــهر طــی 

دو روز ســقوط کــرد و طالبــان بــه تانــک، خــودرو،  MiG-21و 

هلیکوپتــر دســت یافتنــد.

پیــشروی آنــان سری�ــع بــود، امــا در مــارس ۱۹۹۵ نیروهــای 

و  کشتنــد  را  طالبــان  صدهــا  کابــل  اطــراف  در  مســعود 

ــاه  ــد م ــد. چن ــان وارد کردن ــه آن ــدی را ب ــت ج ــتین شکس نخس

ــان  ــد طالب ــب ش ــان موج ــماعیل خ ــی اس ــاه نظام ــد، اشتب بع

در سپتامبــر ۱۹۹۵ هــرات را بگیرنــد و اســماعیل خــان بــه 

ایــران پنــاه ببــرد.

در سپتامبــر ۱۹۹۶ طالبــان بــار دیگــر حملــه کردنــد و در ۲۶ 

سپتامبــر کابــل را تصــرف کردنــد. احمدشــاه مســعود بــرای 

نویسنده شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود
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جلــوگیری از جنــگ شــهری نیروهایــش را خــارج کــرد.

ــل،  ــه کاب ــس از ورود ب ــان پ ــات طالب ــتین اقدام ــی از نخس یک

حملــه بــه مقــر ســازمان ملــل و کشــتن نجیــب الله و بــرادرش 

بــود. اجســاد آنــان در شــهر آویختــه شــد.

شــد:  اعمــال  اجتماعــی  گســترده  محدودیت هــای  سپــس 

و  شــد  بســته  دخترانــه  مــدارس  شــدند،  منــع  کار  از  زنــان 

موســیقی، تلویزیــون، ویدئــو و حتــی بادبادک بــازی ممــنوع 

. شد

در ۱۹۹۷، بــا ســقوط مزارشریــف بــه نظــر رســید طالبــان تــقریباً 
کل کــشور را در اختیــار گرفته‌انــد و عربســتان، پاکســتان و 
امــارات آنــان را بــه رســمیت شــناختند. ترکــی الفیصــل بعدهــا 

صریــحاً می‌نویســد ایــن شناســایی زودهــنگام بــود.

شورش مزارشریــف تنهــا چنــد روز بعــد صدهــا طالبان را کشــت 

نفــر را اسیــر کــرد. در اوت ۱۹۹۸ طالبــان دوبــاره  و هــزاران 

بــار کشــتار وســیعی، به ویــژه علیــه  ایــن  شــهر را گرفتنــد و 

ــازی را  ــه ملا نی ــوب ب ــخنان منس ــاب س ــیعیان، رخ داد. کت ش

نقــل می‌کنــد کــه شــیعیان بایــد یــا مذهــب خــود را تغییــر 
ــد. ــا بمیرن ــد ی ــران برون ــه ای ــا ب ــد، ی دهن

از ایــن مرحلــه، رابطــه ایــران و طالبــان به یکی از شــدیدترین 
تقابل‌هــای منطقه تبدیل شــد.

فصــل چهاردهــم / طالبــان و بــن لادن؛ »مهمانــی« 
کــه بــه سرنوشــت حکومــت تبدیــل شــد

بــن لادن پــس از خروج از افغانســتان بــه ســودان رفــت و 

فعالیــت  الترابــی  حســن  و  عمرالبشیــر  حکومــت  دوره  در 

اقتصــادی و سیاســی گســترده ای پیــدا کــرد. از پایــان ۱۹۹۳ 

نیــز بیانیه هــای علنــی علیــه حکومــت عربســتان منتشــر کــرد.

حســاب های  لغــو،  او  ســعودی  تابعیــت   ۱۹۹۴ مــارس  در 

ــل  ــی الفیص ــد. ترک ــف ش ــش توقی ــدود و اموال ــی اش مس بانک

بــرآورد می کنــد بــن لادن احتمــالاً بیــش از  ۵۰میلیــون دلار 

نتوانســته بــود از عربســتان خــارج کنــد.

پــس از افزایــش فشــار آمریکا، ســودان در ۱۹۹۶ از او خواســت 

و  خانــواده  بــا   ۱۹۹۶ مــه  در  بــن لادن  کنــد.  تــرک  را  کــشور 

همراهانــش بــه افغانســتان بازگشــت و ابتــدا در جلال آبــاد 

مســتقر شــد.

آمریکایی هــای  علیــه  جهــاد  »اعلام  ســال  همــان  اوت  در 

کــرد. منتشــر  را  حــرم«  دو  سرزمیــن  اشــغال کننده 

بــا تصــرف جلال آبــاد توســط طالبــان، ایــن گروه بــه ســعودی ها 

پنــاه  او  بــه  و  برده ایــم  ارث  بــه  را  »بــن لادن  کــه  داد  پیــام 

ــی  ــت سیاس ــت فعالی ــط خواس ــدا فق ــاض در ابت ــم.« ری داده ای

او محــدود شــود، امــا بــن لادن بــه انتشــار بیانیــه و مصاحبــه 

ادامــه داد.

خلاصه کتاب پرونده افغانستان
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در ژوئــن ۱۹۹۸، ترکــی الفیصــل شــخصاً همــراه عبــدالله الترکــی 

و رئیــس ISI بــه قندهــار رفــت و بــا ملاعمــر ملاقــات کــرد. 

بایــد تحویــل  بــن لادن  بــود:  درخواســت عربســتان روشــن 

داده شــود.

بــه روایــت ترکــی، ملاعمــر »در اصــل« بــا تحویــل موافقــت 

کــرد، امــا خواســتار پوشــش شــرعی شــد. قــرار شــد کمیتــه ای 

مشــترک از علمــای ســعودی و افغــان تشــکیل شــود.

در ۱۳ ژوئیــه، هیــأت طالبــان در ریــاض ظاهــراً همچنــان بــر 

ــت. ــد داش کی ــر تأ ــن مسی ــرای ای اج

در  آمریکا  ســفارتخانه های  انفجــار   ۱۹۹۸ در  ۷اوت  امــا 

نایروبــی و دارالــسلام ۲۲۴ کشــته برجــای گذاشــت و پرونــده 

تــازه شــد. وارد مرحلــه ای 

ــاره بــه قندهــار رفــت. ایــن  ترکــی الفیصــل در سپتامبــر دوب
گفــت  و  کــرد  انکار  را  پیشیــن  توافــق  تمــام  ملاعمــر  بــار 
هرگــز بــا تحویــل بــن‌لادن موافقــت نکــرده اســت. جلســه 
بــه بــرخوردی تنــد تبدیــل شــد؛ ملاعمــر از بــن‌لادن دفــاع و 

عربســتان را بــه وابســتگی بــه آمریکا متهــم کــرد.

بــرای  بــه هــر تلاش طالبــان  پاســخ عربســتان  پــس  از آن 
احیــای رابطــه یــک جملــه بــود:

اول بن‌لادن را تحویل دهید.

نبــود؛  طالبــان  مهمــان  فقــط  دیگــر  اکنــون  بــن‌لادن 
بــه  بــود  حاضــر  ملاعمــر  کــه  بــود  شــده  مســئله‌ای 
دولت‌هــای  معــدود  از  یکــی  بــا  خــود  روابــط  آن  خاطــر 

کنــد. قربانــی  را  حکومتــش  به‌رسمیت‌شناســنده 

فصل پانزدهم / پیامدها؛ جنگی که پایان نیافت

در  ۹سپتامبــر ۲۰۰۱ احمدشــاه مســعود بــه دســت دو مهاجــم 

کــه خــود را خبــرنگار معرفــی کــرده بودنــد ترور شــد. دو روز 

ــر روی داد. ــازده سپتامب ــملات ی ــد ح بع

چهــار هواپیمــا ربــوده شــدند و مجمــوعاً  ۲۹۹۶نفــر کشــته 

شــدند. آمریکا از طالبــان خواســت اعضــای القاعــده و اســامه 

طریــق ISI نیــز  از  درخواســت  دهنــد.  تحویــل  را  بــن لادن 

منتقــل شــد، امــا ملاعمــر نپذیرفــت.

ــا حمایــت آمریکا  در اکتبــر ۲۰۰۱ عملیــات نظامــی آغــاز شــد و ب

و بریتانیــا، ائــتلاف شــمال به ســرعت پیــشروی کــرد ۱۳ .نوامبــر 

ــاد و سپــس تورا بورا  ــرد .بــن‌لادن بــه جلال آب ــقوط ک ــل س کاب
عقــب نشســت و از دســت نیروهــای آمریکایــی گریخــت.

ــع  ــر سری� ــه تغیی ــود را متوج ــاد خ ــه انتق ــن مرحل ــاب در ای کت
تمرکــز آمریکا از افغانســتان بــه عــراق می‌کنــد. از نگاه ترکــی 
الفیصــل، عربســتان بــا حملــه ســال ۲۰۰۳ بــه عــراق مخالــف 
و  قومــی  موازنــه  می‌توانســت  صــدام  ســقوط  زیــرا  بــود، 
مذهبــی عــراق را تغییــر دهــد، نفــوذ ایــران را افزایــش دهــد 

ــازد. ــم س ــی را فراه ــگ داخل ــه جن و زمین

نویســنده ظــهور داعــش را نیــز در زنجیــره پیامدهــای جنــگ 

ــد. ــرار می ده ــادی ق ــی جه ــراق و اسلام گرای ع

نویسنده شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود
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ــراف  ــی، اعت ــل پایان ــای فص ــن بخش‌ه ــی از مهم‌تری ــا یک ام
افراط‌گرایــی  داخلــی  ریشــه‌های  وجــود  بــه  نویســنده 
اعضــای  ورود  او،  نگاه  از  اســت.  عربســتان  خــود  در 
در  ســعودی  آموزشــی  نظــام  بــه  اخوان‌المســلمین 
دهه‌هــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، شکســت اعــراب در ۱۹۶۷، انــقلاب 
ایــران در ۱۹۷۹ و سپــس اعتبــار یافتــن »جهــاد افغانســتان« 
همگــی در تغییــر فضــای فــکری منطقــه نقــش داشتنــد.

پــس از حــملات القاعــده در داخــل عربســتان میــان ۲۰۰۳ و 

۲۰۰۶—کــه طبــق آمــار کتــاب  ۱۴۴قربانــی و ۱۲۰ کشــته از میان 

تروریســت ها برجــای گذاشــت—ریاض برنامــه گســترده‌تری 
بــرای اصلاح آموزش، کنــترل مســاجد، نظــارت بــر خیریه هــا و 

بــازپروری نیروهــای افراطــی آغــاز کــرد.

تنهــا در فاصلــه ۲۰۰۳ تــا ۲۰۰۵ حــدود هــزار نفــر از کارکنــان 

مســاجد برکنــار و ســه هــزار نفــر بــرای بــازآموزی فرســتاده 
شــدند. انتقــال آزاد کمک هــای خیریــه بــه خــارج نیــز محــدود 

از  یکــی   ۱۹۸۰ دهــه  در  کــه  ســاختاری  همــان  یعنــی  شــد؛ 

نقــاط قــوت جنــگ افغانســتان تلقــی می شــد، اکنــون از دیــد 

حکومــت ســعودی بــه یــک ریســک امنیتــی تبدیــل شــده بود.

جمع بندی کتاب

بــر  شکســت خورده  منطقــه ای  پیروز،  جنــگ  یــک  چگونــه 
گذاشــت؟ جــای 

«پرونــده افغانســتان« در ظاهــر داســتان پیروزی مجاهدیــن 

کتــاب  عمیق تــر،  لایــه ای  در  امــا  اســت،  شوروی  اتحــاد  بــر 

دربــاره پیامدهــای پیش بینی نشــده سیاســت خارجــی اســت.

ائــتلاف عربســتان، پاکســتان و آمریکا در هــدف اولیــه خــود 

موفــق بــود. اتحــاد شوروی نتوانســت حکومــت مورد حمایــت 

خــود را تثبیــت کنــد، هزینــه جنــگ بالا رفــت و در نهایــت ارتش 

سرخ در فوریــه ۱۹۸۹ افغانســتان را تــرک کــرد. امــا ائتلافــی کــه 

توانســته بــود بــرای شکســت یــک دشــمن خارجــی میلیاردهــا 

دلار پــول، صدهــا هــزار قبضــه سلاح، شــبکه های اطلاعاتــی 

ــرای  ــابهی ب ــازوکار مش ــچ س ــد، هی ــاد کن ــانی ایج و نیروی انس

روز پــس از پیروزی نداشــت.

از  را  به ســرعت علاقــه خــود  از خروج شوروی،  پــس  آمریکا، 

ــل  ــی در کاب ــی حکومت ــان در پ ــتان همچن ــت داد؛ پاکس دس

بــود کــه بــا محاســبات امنیتــی اش در برابــر هنــد و نیــاز بــه 
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در نهایــت، افغانســتانی کــه در دســامبر ۱۹۷۹ میزبــان ارتــش 

ــار  ــز ۲۰۰۱ ب ــد در پایی ــال بع ــت ودو س ــود، بیس ــده ب شوروی ش

دیگــر شــاهد ورود یــک قــدرت جهانــی شــد؛ ایــن بــار آمریکا. 

بــه ایــن معنــا، تاریــخ روایت شــده در »پرونــده افغانســتان« 

خــط :مداخلــه  یــک  تــا  اســت  دایــره  یــک  شبیــه  بیشــتر 

خارجــی، مقاومــت، پیروزی، فروپاشــی نظــم، جنــگ داخلی، 
افراط گرایــی و مداخلــه خارجــی دیــگری کــه بــار دیگــر بــا 

وعــده پایــان دادن بــه بحــران آغــاز می شــود.

بــرای خواننــده  را  افغانســتان«  کــه »پرونــده  اســت  همیــن 

فقــط  کتــاب  ایــن  می کنــد.  ارزشــمند  پاکســتانی  و  ایرانــی 

ــت  ــق سیاس ــاره منط ــت؛ درب ــتان نیس ــته افغانس ــاره گذش درب

منطقــه ای، جنگ هــای نیابتــی و هزینــه تصمیم هایــی اســت 

ــه در ســال اجــرای سیاســت، بلکــه  ــر واقعی شــان گاه ن کــه اث

یــک یــا دو دهــه بعــد آشکار می شــود

می‌خواســت  عربســتان  باشــد؛  ســازگار  راهبــردی«  »عمــق 

نفــوذی را کــه طــی یــک دهــه بــه دســت آورده بــود حفــظ 
کنــد و هم‌زمــان نگــران افزایــش نفــوذ ایــران بــود؛ ایــران نیــز 
بازیگــران و منافــع خــاص خــود را در افغانســتان داشــت. 
در چنیــن محیطــی، رقابــت خارجــی بــا شکاف‌هــای داخلــی 

درآمیخــت. افغانســتان 

شــاید مهم تریــن پیــام کتــاب همیــن باشــد :تأمیــن مالــی 

و تســلیح یــک جنــگ به مراتــب آســان تر از ســاختن نظــم 
سیاســی پــس از آن اســت.

فراتــر  بســیار  نقشــی  الفیصــل  ترکــی  روایــت  در  پاکســتان 

از یــک کــشور ترانزیتــی دارد ISI .عــملاً مدیــر میــدان بــود؛ 

ــه  ــزب چ ــدام ح ــد، ک ــی آموزش ببین ــه کس ــرد چ ــن می ک تعیی

رســمی  شــبکه  وارد  فرمانــده ای  چــه  بگیــرد،  سلاح  مقــدار 

شــود و چــه اهدافــی در اولویــت قــرار گیرنــد. همیــن قــدرت، 

نفــوذ عظیمــی بــرای اسلام آبــاد ایجــاد کــرد، امــا در بلندمــدت 

همچنیــن پاکســتان را عمیــقاً در ســاختار سیاســی و امنیتــی 

افغانســتان گرفتــار ســاخت.

از ســوی دیگــر، شــبکه های خیریــه و داوطلبــان عــرب کــه 

بــرای حمایــت از یــک مقاومــت ملــی ایجــاد شــدند، به تدریــج 

ــدالله  ــد. عب ــم کردن ــی فراه ــازی فرامل ــرای شبکه س ــتری ب بس

عــزام هــنوز می خواســت عرب هــا در خدمــت جهــاد افغان هــا 

باشــند؛ بــن لادن یــک گام جلوتــر رفــت و خواســت عرب هــا 

خــود صاحــب ســازمان، پــایگاه و مأموریــت مســتقل شــوند. 
همیــن تغییــر کوچــک در ظاهــر، پیامــدی تاریخــی داشــت: 

جنــگ افغانســتان می توانســت تمــام شــود، امــا شــبکه جهــاد 

فراملــی دیگــر مــجبور نبــود بــا آن پایــان یابــد.

بحــران  همیــن  از  دیــگری  مرحلــه  محصــول  نیــز  طالبــان 

بــود. آنــان ابتــدا بــا وعــده امنیــت، پایــان دادن بــه راهزنــی 

امــا  کردنــد؛  پیــدا  مشروعیــت  جنگ ســالاران  سلاح  خلــع  و 

ــب  ــی به مرات ــی و اجتماع ــشور، پروژه ای سیاس ــر ک ــلط ب ــا تس ب

اولیــه  ایجــاد کردنــد. حمایــت و شناســایی  ســخت گیرانه تر 

پاکســتان و عربســتان نیــز نتوانســت رفتــار طالبــان را کنــترل 

ــی از  ــه یک ــاض، ک ــی ری ــان داد حت ــن لادن نش ــده ب ــد. پرون کن

نتوانســت  بــود،  طالبــان  به رسمیت شناســنده  کــشور  ســه 

ملاعمــر را وادار بــه تحویــل مهمانــش کنــد.

نویسنده شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود
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در  که  پویاست  و  زنده  زمانی  ماهنامه  این  نمی داند.  مخاطبانش  اندیشه ورز  و  نقادانه  نگاه  از  بی نیاز  را  خود  اقبال  اندیشکده 
گاه، پژوهشگران، صاحب نظران و علاقه مندان روابط ایران و پاکستان شکل گیرد. گفت وگویی مستمر با خوانندگان آ

از این رو، از شما دعوت می کنیم اگر در خصوص مطالب منتشرشده، رویکرد تحلیلی، انتخاب موضوعات، یا مسیر آینده ماهنامه 
تخصصی اندیشکده اقبال  نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، آن را با ما در میان بگذارید. باور ما بر این است که نقد مسئولانه و 

پیشنهاد سازنده، نه نشانه فاصله، که نشانه همراهی است.

منتظر خواندن نظرات ارزشمند  شما هستیم.

@Andishkadehiqbal info@iqbalforum.org www.iqbalforum.org021 26 800 199






